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صمد لیکخو اہ بھرامی: با و قسن ف فرانسه ضور کر دم 
عاشق بازدہ ساله و مھماندار هواییما 

راز قهر مانی شناکری از کره دیگر 

روزی که پیرمرد به زانو در آمد 


من پازیچه دست زنم بودم 


4 > فك ۱ 


۱ و 
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تبون شده توسط متخصص افسانه ای آقای مارک لوینسون 
سه ورودی ۳۱۲۱۷ 
برنده جایزہ بین المللی نو آوری 6۴5 در سال ۲۰۰۸ 











زیباترین و خطرناکترین پل جھان 
ماجراهای خواستگاری 


ترازو 
باریکترا زم و نوشتەھای ناب 


خاطرات یک روزنامه‌ فروش 
از دریچه 


نکته‌های‌طنزامیز ال 
جدول ش رح درمتن ار وس 5 ود 


شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر: 
فتح الله جوادی 
معاون فنی: محمود صفادار 
, ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه ارا: محمد جعفر صباغی خسروی 
زهرا کوچکی 
نشانی: تھران -- بلوار میرد اماد - خیابان روزنامه 
اطلاعات (تابان غربی) - پلاک ۸ 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۰۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمایر (فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email: haftegi@ettelaat com‏ 
تلفن آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
چاپ از: ایرانچاپ 
چایخانه موسسه اطلاعات - تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۳۴۰ - چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸۷ 
۳ رمضان ۱۴۲۹ ۲ سیتامیر ۲۰۰۸ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و 
تثاتر و با چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 



















آغاز ماه پرخیر و بر کت رمضان؛ کسنرده شدن 
خوان ندمت آلهی و فيض حضور در ضیافت الهی ۲ 
بر همه شما مبار ک باد 


در گذشت آبت الله طالقانی 
دانشمند و مفسرقران کریم؛ روحانی مبارز بدرود حیات گفت و ملت ایران را داغدار 
وا .۱ ۱ 
برعهده داشت. همچنین درمقام نمایندگی مردم تهران به مجلس خبرگان راہ یافت. از 
ات اه طاقای کاهای ررشمدی وله نوی از قر اه عای مانله است. 








شهادت آ یت الله قدوسی 





عملیات فتح 
در ۱۳شهریورماه سال۱۳۱۱هجری شمسی نیروی زمینی سپاہ 
پاسداران انقلاب اسلامی عملیات فتح ۰ ارا بارمزهیااباعبداله الحسین(ع)» 
درمنطقه شمالشرقی استان اربیل عراق اغاز کرد. درعملیات فتح 
دلاورمردان سپاه اسلام ضمن آزادسازی چند ارتفاع مهم , تجهیزات و 
یگانهای بسیاری از دشمن رامنهدم کردند. 











شهادت سرهنگ وحید دستجردی 
در ۱۶شهریورسال ۱۳۱۰هجری شمسی سرهنگ «هوشنگ وحید دسنجردی) رئیس شهربانی جمهوری 
اسلامی ایران که درحادثه بمب گذاری دفترنخست وزیری شاج شده بود. به شهادت رسید. 











سالروز فاجعه ۱۷ شهر یور 
در این روز جمعیت عظیمی از مردم با قلبهایی آکنده از ابماا 
در مقابل نظامیان رژیم قرار گرفتند و در راه ایمان و اعتقادشان 


داد کنو ین ماده گنا 


دا 


به شهادت رسیدند. این روز به نام جمعه خونین یا جمعه سياه 1 
روز ۱۷شهریور را« یوم الله » نامیدند. 2 








در گذشت ابوالقاسم با ینده 
در ۱۷شهریور ماه سال ۱۳۱۳هجری شمسی ابوالقاسم پاینده نویسنده و مترجم توانای ایران هر لس تر جمه 
کلمات قصارحضرت محمد(ص)؛ و ترجمه متن کامل تاریخ طبری از جمله آثار پاینده به شمار می رود. 
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در وعغگه ست 








در گذشت جلال آل احمد 
در ۸شهریورسال ۸هجری شمسی؛ «حلال احمد) نویسنده, منتقد و نظریه پرداز 
سیاسی - اجتماعی معاصر در« اسالم» درگذشت . ال احمد معلمی پرتلاش بود و مهمترین اراء 
مذهبی و سیاسی و اجتماعی خود رادر کتابی به نام درخدمت و خیانت روشنفکران گردآورده 


مه 


است. آل احمد تشیع را نوعی نهضت مبارزه می‌دانست و انتظار و اجتهاد را دو نقطه اوج تشیع 






ار ت محمد(ص) 























باد داشت هفته 





mohamadamin.javadi@yahoo.com 


یک حرف و دو حرف 

این هفته به مناسبت آغاز ماه‌مبارک رمضان 
اجازه بدهید که ابتدا و پیش از هر چیزفرارسیدن 
رازه هه سا تیک بگوین یفمآ 
که قبل از صحبت از تورم مشکلات اقتصادی و 
اجتماعی و درمانی و... ابتدا درباره این ماه صحبت 
کہ ورک ےت رتس 
انجام تکالیف ھستید قاعدتا اکثریت شماعزیزان 
اهل نماز و روزه ھستید و ماه رمضان رادر صوم و 
صلاة می گذرانید. اما برای خود من این ماه بر و 
روغ دیگر ی داری کو امت ود لین است» کر هه 
شاید وابش ( دور از شما) برای من فقط چیڑی در 
حد همان تحمل گرسنگی و تشنگی باشد اما طعم 
و مزه‌ای دارد این ماه که حسابی حال اور است و 
عجب اوقات قشنگی است. لحظات دلنشین لب 


۱ 
























0 فوا ید بنجکانه 


* رسول خدا(ص) فرمود 

پنج چیز است که دل را نورانی می کند: 

۱- زیاد خواندن سوره قل هواللّه احد 

۲-غذا کم خوردن 

۳-همنشینی با علمای باتقوا 

۶-نماز شب خواندن 

SS 

* رسول خدا(ص) فرمود: هر کس نمازهای 
پنج گانه را مر تب انجام دهد خداوند پنج خصلت 
رابه وی عطا می کند: 

۱-تنگی و سختی زند گی از او دور می‌شود. 

۲- سختی قبر از او دفع و راحت می گردد. 

۳-روز قيامت نامه اعمالش به دسح راسستش 
داده می شود. 

۶-به سرعت و مانند برق از صراط می گذرد. 
(صراط پلی است در جهنم). 

۵-بدون حساب داخل بهشت می‌شود. 

٩‏ رسول خدا(ص) فرمود: مردم پنج چیز را 
دوست می دارند و پنج چیز را فراموش می کنند. 








هرچه لذت است. فقط برای اینکه بگو ییم بنده خداییم 
وبه خاطر دستوراو... بلکه حتی چشیدن طعم لذت 
گرسنگی و تشنگی برای اهل معنا. یکجور همدردی 
با همه انها که ندارند و نمی چشند. پس اغاز کلام ما 
دراین هفته» مبارکباد این ماه است و این دعا که خدا 
کند از همه لحظات و دقایقش استفاده کنیمء شاید این 
اخرین ماه رمضان عمرمان باشد. شاید. 

هفته گذشته درباره درمان گفتم و مشکلات 
درمانی این هفته باز به دلیلی به علت بیماری یکی 
از عزیزانم. با پوست و گوشت خود این مشکلات را 
حس ولمس کردم. با اینکه در یک بیمارستان خوب 
بستری شده بود» به علت ایجاد یک لخته خونی در 
سر باید به بیمارستان دیگری منتقل می‌شد. اما در دو» 
سهساعتی که تمام مسوولین بیمارستان با اینطرف 
و آنطرف تماس گرفتند. هیچ تختی برای آی.سی. 
یو پیدانشد. بیمار داشت از دست می رفت که په 
ناگزیر به بیمارستانهای خصوصی پناه بردیم. تازه 
درآنجاه م فقط یکی دو بیمارستان بود که گفتند 
می توانند تختی خالی کنند. تازه فکر می کنید تخت 
آی.سی.یو در آن بیمارستان حصوصی برای اقوام و 
N E a‏ 
درمی‌اید؟ این بیمارستان که شبی صدها هزار تومان 
قریلہ دار ع فطما با راز یری سو ستمایى 


خرو ای ار عرص خاک ا ا 
عدالت را دوست می‌دارند مال‌راولی زکات ان را 
نمی‌دهند. دوست می‌دارند کاخهای مجلل راولی 
فراموش می کنند خانه قبررا؛ دوست می‌دارند زند کی 
رال مرت هم "۶۶۷ درا 4 ۱ ھ 

فرستنده: مهدی جعفری خلفلو - تهران 


۰ کسی پاسخگو هست؟ 

اینجانب ساکن شهرک مارلیک کرج که محل کارم 
در تهران است. روز جمعه دو هفته قبل همراه با همسرم 
سوار بر اتومبیل پیکان شخصی خودم درحال رفتن به 
منزل از محل خرید در همان شهرک مارلیک بودم که 
به یکباره یک موتورسوار که یک نفر هم بر ترک خود 
تاد بر دیامن تصادف 6 ده جالت ا کک بر اساس 
نظریه کارشناس, مقصر حادثه هم شناخته شده است 
چون من باسرعت کم درحال عبوربودم که او از 
محل فرعی باسرعت زیاد به خیابان اصلی وارد و با 
دول یش خر کر ع درا لا ری خر در که 
موتورسوار بود و کلاه ایمنی هم نداشت دچار اسیب 
E.‏ 
ماجرااین است که اتومبیل بنده راتوقیف و خودم رانیز 
با ضمانت ازاد کردند و راکب موتورسیکلت که مقصر 
حادثه بوده آزاد است. حال سوال بنده این است که به 
چه دلیل نزدیک به ۱۵ روز است که مرا از وسیله نقلیه‌ام 
محروم کرده‌اند و کسی هم پاسخگوی من نیست و 


TE ° KO الاعات ی‎ 


هتل‌های پنج ستاره سواحل هاوایی! اینجااگر هاوایی 
نیست. هوایی که هست و تازه کلی امضا هم از شما 
می گیرند که‌هربلایی سربیمارت آمد به بیمارستان 
هیچ ارتباطی ندارد. تازه اینجا آدمهای آشناو رفیقی 
بودند که بلافاصله تخت خالی کر ده‌اند. کلاسی دارند 
و تیبی دارند و گاها کراواتی می‌زنند و محض لله گاهی 
تصور بکنید بیمار نگونبخت گرفتار درمانده و فقیری 
که در حالت اورژانس دو سے میلیونی ندارد که نزد 
بخش پذی رش به امانت بگذارد حالا چه نوع خاکی 
باید بر سر خودش بریزد. معلوم نیست. 

این مشکلات درمانی و بیمارستانی هم با بخشنامه 
ریکے و سل حا س شیر نمی شوہ سجوولین 
بیمارستان یا جراحان و پزشکان را دار زد. در میان 
شیوع بی و جدانی در میان جامعه پزشکان رابی اثر کند. 
اما بحث فقط بر سراین است که همه چیز حساب و 
کتاب داشسته باشد» بیمار روی دست همراهان نماند: 
درو دیوارنزنند وعین دیوانه‌هابه این بیمارستان و 
تما تفیل تا کسی دواو ان برست کر کسے تکیت 
به استیصال نیفتد. نرخ خدمات هم بخصوص در 


ٹن 
کر و کی حادنه رابه من نداده و آن‌رادراختیار پدرفرد 
آسیب دیده قرار داده است و اوهم در ارائه این کرو کی به 
داد گاه امروز و فردا می‌کند و دادگاه هم حتما برای ازاد 
کردن اتومبیل من نظر کارشناس را خواسته است. در 
این میانه من مانده‌ام با بیش از دو هفته معطلی و اعصاب 
خراب و ناراحتی خود و همسرم که در جریان حادثه 
دچا ر سیب روحی شده‌است. کسی هم پاسخگوی 
کا 

امضا محفوظ -شھرک مارلیک کرج 

9 دوران جاری 


۷۷٤‏ وه کت را 
مابه حساب جاری. فزونی دارد تاحساب باقیاحق 
دیگران به حیله داده نمی‌شود. 
هم کم فروشی می شود. انگاه که باید از حقی دفاع 
کنیم سکوت. و هنگام سکوت. زر ناب را به مس بدل 
می‌کنيم. کم داریم خردمندانی که آ رت باقی رابه 
دنیای فانی نفروشند. 

سختی دنیاء راحتی اخرت را به دنبال دارد اما نفس 
اما وا رات رن کلارد: 

پرورد گارا! در این دوران وانفسا میسند که از گروه 
فجار» ستمکاران و بی‌بندوباران باشیم. 
عباس عابد -اندیشه 














گت ارھ بب ها ےر ساد ای 
بیمه‌شدگان خود راصرفاً در صورتی تحت حمایت 
فرار ندهند که به بیمارستانهای خودشان مراجعه 
می کنند. به هرحال فردی که از سر اجبار وقتی در 
بیمارستانهای دولتی راہ به جایی نمی‌برد و به ناگزیر 
کرس رب ge‏ 
سد بقواند از حقوق بیمه‌ای خو داس فاده کند و ما 
مابه‌التفاوتی را بپردازد نه آنکه به یکباره کاملاً بی پناه 
به جرم انکه به بیمارستان خصوصی مراجعه کرده 
بیمه‌اش به هیچ دردی نخورد! 

هفته پیش گفتم که باید به فکر درمان و مشکلات 
بیمارستانی بود چون درمان از جمله مسلم ترین 
حقوق شهروندی است. این هفته هم می گویم بعد 
هم اگر عمری باقی باشد باز هم در این باره صحبت 
خواهیم کرد. 

وزیراموراقتصادی مجدداًبر اصلاح قيمت‌هاء 
طرح تحول اقتصادی و پرداخت پارانه نقدی از نیمه 
دوم سال خبر داده است. پر کردن فرم یارانه نقدی 
خان‌وارهم بے پایان مهلت نزدیک شده و البته امار 
دقیقی در دست نیست که جند درصد از خانوارها 
اقدام به پر کردن آن کرده‌اند. طبیعتاً با تو جه به سابقه و 
گذشته» اکثریت مردم سرانجام و البته با تاخیراین فرمها 
را پر کرده و به دولت خواهند داد منتها بحث بر سر 


ب‌ به مشکل مارسید کی کنید 


ماه اردیبهشت سهمیه سوخت نگرفته‌ايم. تنها تعدادی 
دراردیه ماه همه د فبه‌انل که کم از سهمه 
همیشگی آنهابوده است. ضمن اینکه سهمیه سوت 
موتور پمپ‌هاهم منظم داده نمی شود. نمی‌دانیم که این 
پاهمه جابااین مشکل روبرو هستند. ضمن اینکه 
۵ب رای هر تراکتور ۱۱۰۰ لیتر گازوییل بوده که در 
باید سالی دو میلیون تومان قسط تراکتور را بپردازيم و 
هزینه‌های زندگی خود رانیز تامین کنیم. خواهشمندیم 
به مشکل ما رسیدگی شود. 


جمعی از کشاورزان منطقه آشار شهرستان سرباز 
ہب حمایت از یک صنعت مهم 


رقابتی جهان سرعت توسعه در نفت يا گاز بیش از آنچه 
تصور می شود به صنعت حفاری وابسته شده است. 





برای تیم اقتصادی دولت و پردازشگران طرح تحول 
اقتصادی باشد که بتوانند براساس آن به برنامه‌ریزی 
دقیق و درست بیردازند؟ 
دروغ. متصور بود. 

در این میان وزیر اقتصاد اعلام کرده است که ابتدا 
باید قیمت کالاها و حدمات واقعی شود و پس از آن 
اقتصادی ایشان این باشد که نمی توان قبل از جذب 
نقدینگی» نسبت به توزیع نقدینگی اقدام کرد. یعنی 
ابتدا باید باواقعی کردن قيمت‌ها نقدینگی گرفت 
وسپس آن رااز طریق پرداخت نقدی یارانه‌ها؛ 
نه وزیر اقتصاد و نه هیج مقام مسوول در دولت 
احتمالا غیرقابل کنترل قیمتی پیش امده را چه کسی 
تا یارانه نقدی به دستشان برسد و بعد از آن اقدام به 


صنعت حفاری کشوردر مقایسے با صنعت حفاری 
کشورهای دیگر از رکود وعدم تحرک لازم برخوردار 
است. آمروزه حفاری به تنهایی چهل درصد از ارزش 
پروژه انرژی راتشکیل می‌دهد. این درحالی است 
که ایران باوجودی که دومین تولید کننده نفت اوپک 
وینحمت نولید کندهبررگ فت جھان استدکل 
حفاری به اندازه کافی ندارد. باادامه چنین روندی 
نه تنها اهد اف تعیین شده در خصوص افزایش ظرفیت 
تولید قابل وصول نخواهد بوه بلکه حفظ جایگاه 
کنونی نیز با تردید مواجه است. کارشناسان انرژی بر 
این باورند یکی ازدلایل اصلی نبودد کلهای کافی برای 
حفاری ناشی از عدم ورود سرمایه گذاران خصوصی 
بے این بازار بزرگ است. برپایه این گزارش گفته 
می شود تامین وارد لازم برای حفاری زمان‌براست 
ودرعین حال تامین مالی ورود به چنین طرحهایی 
مستلزم حمایت گسترده وزارت نفت است. 
به گفته مهندس ابوالقاسم امام موسوی مدیرعامل 
شرکت حفاری گلوبال پتروتک کیش که بزرگترین 
شرکت از مجموعه ش رکتهای بخش خصوصی در 
زمینه حفاری است. حمایت منابع مالی داخلی به 
سمت صنعت نفت از اصلی ترین اولویتهاست. 
وی اظهار داشت: کمبود دکل حفاری 
سرمایه گذاری در بخش ساخت و خرید د کل حفاری 
رادرایران ضروری می کند که امیدواریم مسوولین 
محترم در این مورد اقدام جدی به عمل آورند. 
حیدری -اهواز 


7 
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خوانندگان خوب و ارجمند محله اطلاعات 
هفتگی وبا تبریک فرارسسیدن ماه پرفیض و بر کت 
رمضان المبار ک به همه مسلمانان عاشق وبا پوزش 
همیشسگی به خاطر تاخیر در پاسخ به نامه‌های شما 
عزیزان: 


۳2 
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٭٭ز-م -جھرم 
نوشتەاید.بەھرحال سلسلە گزارشهای زندان‌بەزودی 
راه‌اندازی خواهد شد. حداکثر تا پایان همین ماه. در 
مورد تغییر و تحولات در مجله هم حق باشماست. 
نظرخواهی به عمل بياوريم. موفق باشید. 

٤‏ زهرا تقوی -قوچان 
پیشنهادهای خوبی مطرح کرده‌اید که انشساء الله 
مورداستفاده قرار خواهد گرفت.اعتمادبه نفس 
خوبی دارید. اما باید مراقب باشیم که خدای ناکرده 
یک‌وقت این اعتماد به نفس با غرور اشتباه نشود که 
شمانوشته‌اید» زند گی آنقدر کوتاه است که فرصت 
برای قهر نیست. 
ا مهدی حسنوند - لرستان 

مطلب ارسالی شمارا برای بخش ترازو فرستاده‌ام 
تا مورد استفاده قرار گیرد. 

ا د کتر مسعود سعیدیان 

مطلب شمادر مورد نحوه یذ برش حسابداران 
7 در بخش ترازو مخاطبان ماس بر ی داشته 
باشد. لذا به همان بخش ارجاع داده شد. 

۴ حسین فیاضی نوغابی -گناباد 

درنامه ارسالی چند سوال رامطرح کرده‌اید که 
پاسخ انها را یک به یک می‌اورم: هنوز بحت پارانه 
در وضعیتی روشن قرار نگرفته که با تکیه بر آن بتوان 
به مسایلی چون قیمت مجله و غیره پرداخت. در 
مورد پیشنهاد شمابه مسوولان صدا وسیماپیرامون 
تغییر برنامه شبکه ۳ هم بهتر است که موضوع رابا 
روابط عمومی سیمادرمی ان بگذارید. با این وجود 
نامه رابه بخش هنری ارجاع دادم تا در صورت امکان 
پیگیری شود. 
* محمود جعفری کوهینانی -کرمان 
بررسی است ودر صورت به نتیجه رسیدن, حتماً شما 
در ضمن دستور پیگیری تقاضای شخصی شماراهم 
داده‌ای امیدوارم به زودی به دستتان بر سد. 
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۵ امرسکا درصدد احداث فرود گاه حلبچه در 
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۵ مقامات حزب الله لبنان اعلام کردند. اسراییل 
با اولین شلیک به سوی ایران با ۱۱ هزار موشک 
مواجه خواهد شد. 

۵ چهارمین اجلاس خبرگان رهبری بر گزار شد. 

0 برخی از نمایند گان مجلس خواستار استیضاح 
وزیر آموزش ٣‏ و 

۵ وزیر علوم:دانشگاه آزاد در جذب هیات علمی 
نمی تواند مستقل عمل کند. 

0 سخنگوی وزارت خارجه کاهش سطح روابط 
۰٢‏ 9 درد 

۵ دبیرکل ش ورای همکاری بار دیگر اتھاماتی را 
متوجه تهران کرد. 

۵ وبا به پایتخت نزدیک می‌شود. 

نت بیماران تالااسمی از داروی ایرانی 
اعلام شد. 

0 سقوط هواپیما در قرقیزستان م رگ ۶۶ ایرانی 
رای تا 

۵ با بحرانی شدن وضعیت قرارداد صلح گازی با 
هند وپاکستان وزیرنفت اعلام کرد به این دو کشور 

0 برخی رسانه‌های نزدیک به دولت اعلام کردند 
که شیرین عبادی بهایی است. 

0 کروبی کاندیدای ریاست جمهوری می‌شود. 

0 سهمیه بنزین خودروهای شخصی کاهش 
می‌پابد. 

0 دبیرهیات دولت» تحکم در جلسات دولت 
راد 5د 

سابل ۱۱ اسر سل وراد کرت 

0 مجمع حزب دموکرات آمریکا برای تایید 
نامزدی اوباما در انتخابات ریاست جمهوری 

0 موگابه سیاست سر کوب و تک صدایی د 
زیمبابوه را ادامه می دهد. 

0 فعالیت طالبان در پاکستان ممنوع شد. 

۵ کابینه ائتلافی پاکستان شامل دو حزب وابسته 
به خانم بوتو و نوازشریف دچار بحران شد. این 
اثتلاف پس از پنج ماه و درحالی که ژنرال مشرف از 
ریاست جمهوری استعفا داده» فروپاشیدہ است. 

د کره شسمالی نسبت به نسر کات نظامی آمریکا 
هلا داد 

۵ مالکی وعده داد توافقنامه امنیتی باعراق و 
آمریکا اصلاح می‌شود. 

۵ رایس خواستار پایان دادن به ساخت شھ رکھا 
توسط اسراییل شد. 

0 طرح ترور اوباما خنثی شد. 

0 پیو نگ یانگ فعالیت‌های هسته‌ای خود رابه 
جال اه داد 
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باوج ودعقبنشینی تدریجی آرتش روسیه از 
aS‏ بب رتافد 
بودیم که نشان ا زاهداف مسکو در گرجستان داشت. 
همچنین این حادثه زنگ خطررابرای‌دیگر جمهوری های 
شسوروی پیشین به صداد رآورد که سیاست گرایش به 
غرب را تغییر داده و اجازه ندهند آمریکا و متحدانش قدم 
به حیات خلوت روسیه بگذارند. 

این حوادث نشان داد سیاست مشست آهنین گروه 
پوتیسن ""مدودف در جمهوری‌های پیشین شسوروی 
موق دسی‌نسل سا بط 
گردیده و حکومت‌هارا تحت فشار قرار دهد. 

پارلمان روسیه (دوما) به اتفاق آرا به استقلال آبخازیا 
و اوستیای جنوبی رأی داد. دراین جلسه سرگئی میرونف 
رئیس شورای فدراسیون روسیه در جلسه فوق‌العاده این 
شوراکه به بررسی درخواست رهبران اوستیای جنوبی 
و آبخازی | ازرئیس جمهوری روسیه برای به رسمیت 
شناختن این مناطق از گرجستان اختصاص داشت اعلام 
می کند آبخازیا و اوستیای جنوبی شرایط لازم را برای 
اینکه استقلالشان به رسمیت شناخته شود دارا هستند. 
مجالس و پارلمانهای جمهوری‌های خودخوانده 
اوستیای جنوبی و ابخازیا در نامهای به مدودف از وی 
د ر و اسست باه رست فا تن اس ال او ماطی را 
کردند که پسس از آن مدودف رئیس جمهوری روسیه 
رأی پارلمان را تایید کرده و استقلال رامی‌پذیرد. بازی 
که مسکو در قبال گرجستان آغاز کرده برای این کشور 
که وارث اصلی شوروی است بسیار خطرناک بوده و اگر 
غرب نیز همین بازی را درقبال روسیه پیش بگیرد بازنده 
اصلی مسکو خواهد بود. زیراروسیه‌دارای جمهوری‌های 
خودمختاری نظیر چچن است که خواستار استقلال بوده 
ونظیرآبخازهاویااوستیای جنوبی تمایلی به زندگی 
زیرسلطه روسها ندارند. 

شوروی در زمان حیات خودبا ۲۲۶۰۲۲۰۰ 
کیلومترمربع مساحت اولین کشور جهان محسوب می شد 
که بخش‌های وسیعی از آسیا و اروپارا شامل می گردید. 
این امپراتوری از ۱۵ جمهوری تشکیل شده بود. اما از نظر 
تقسیمات قومی و نژادی ۲۰ جمهوری خودمختار هشت 
ناحیه خودمختار و ۱۰ ناحیه ملی در داخل این امپراتوری 
وجود داشت که پس از فروپاشی شوروی این مناطق 
نژادی و فومی نبز در داخل جمهوری‌ها بافی مانداند که از 
ان جمله باید به اوستیای جنوبی و ابخازیا اشاره کرد. 

درحالی که اگر گرجستان دارای دو جمهوری 
خودمختاراست ولی جمهوری فدراتیو روسیه در داخل 
خود ۱۱ جمهوری خودمختارو ۵ ناحیه خودمختار 
دارد که این مساله وضعیت مسکو را در مقایسه با دیگر 
جمهوری‌هابسیار خطرناک کرده است. لذا اگر در مقطم 
کنونی مسکواستقلال ابخازیاواوستیای جنوبی رابه 
رسمیت می‌شناسد گرجی‌هاهم می توانند دست به 


الاعات ل ۶ر ۳۳:۰ 


تکرچستن در سیر 
تجزیه ھی مسد 


تحریک اقوام و گروههای نژادی مشل چچن ها بزنند 
به همین دلیل باید اعتراف کرد روسیه دست به بازی 
خطرناکی زده که درنھایت دود آن به چشم مسکو خواهد 
رفت. 

چند هفته قبل بود که از احیای‌سیاست‌های 
امیریالیستی توسط مسکو خبر داده و در مقاله‌ای در همین 
صفحات به تشریح برنامه‌ها و اقدامات توسعه‌طلبانه 
روسیه پرداختیم. 

دراین فاصله حوادئی در همسایگی روسیه رخ داد 
که ادعاهای ما را تایید کرده و بر این مساله صحه گذارد 
که مسکو با تقویت بنیه سیاسی و نظامی خود و استقرار 
ثبات اقتصادی در این کشسور قدم اول را برداشته و تجاوز 
به همسایه‌ها را اغاز کرده و مسایلی رامطرح کرده که در 
دوران جنگ دوم جهانی از سوی هیتلر رهبر نازی‌ها و 
استالین دیکتاتور شوروی شاهد بودیم. 

اگرچه ممکن است عده‌ای که از ابرقدرتی روسیبه 
پشتیبانی می کنند بهانه‌ای که مسکوبرای حمله به 
گرجستان گرفته را توجیه کرده و حق رابه روسها بدهند 
ولی دست زدن به چنین اقداماتی در قرن بيست و یکم 
حکایت زاین واقعیت دارد که مسکو به هیچ قرارداد و 
توافق نامه و اصولی معتقد نبو ده و هر گاه اراده کند دست 
به اقداماتی می‌زند که صرفاً منافع خود را در آن دیده و در 
همان مسیری حرکت سی گلا که در طول تاریخ این کشور 
اتصوی هار کر لست ها قلوامت, 

سیاسست تهاجمی روسیههمانگونه که عنون شده از 
زمان بط کی آغاز و پس از آن بدون وقفه ادامه داشسته 
است.: ولی اینگونه نبوده که تهاجم استمرار داشته باشد 
بلکه هر گاه روسها تحت فشار قرار گرفته و یا از قدرت 
کافی برخوردار نبودند سکوت اختیار کرده و خود رابرای 
زمان مقتضی اماده می کر دند. 

0 مرو توس ات رمو فا 
روسهامتوقف شد که شامل مقطع زمانی پس از پیروزی 
کر و تعفا رات ماف ر سال ۱۹۱۷ یراق 
فروپاشی شوروی وتبدیل آن‌به ۱۵ جمهوری می شود. 
آخرین تجاوز شسوروی رادر زمان برژنف به افغانستان 
شاهد بودیم که با ناکامی همراه بود 

اگرچه روسیه نمی تواندسیاسست ارتش سرخ رادر 
شرق اروپا و جمهوری‌های شوروی پیشین پیش بگیرد 
ولی در تلاش است حداقل حبات خلوت خود رااز تهاجم 
سیاسی -فرهنگی غرب و ناتو محفوظ نگه دارد. ام این 
سوال مطرح است که ایا مسکو توانسته به اهداف خود در 
یت 

شوروی دردوران اقتدار خود بارها برای سر کوبی 
مخالفان و ضد کمونیست‌هابه اروپای شرقی لشک ر کشی 
کرد که بارزترین این حملات به آلمان شرقیء چکسلواکی 
و مجارستان صورت گرفت. در آن زمان نیز ارتش سرخ 
توانست در زمینه نظامی موفق شده و مخالفان راسرکوب 





او کا اہے اک ا 
yT‏ رین 
شوروی در میان جهانیان یک دولت و حکومت تجاوز گر 
ومخالف آزادی معرفی گردید. این وضعیت راامروزہ 
درقبال گرجستان نیز شاهدیم به گونه‌ای که جھان ازاد 
و آزادیخواهان جهان, نگاهشان به روسیه مشابه همان 
نگاهی است که در سالهای نه‌چندان دور درباره شوروی 
وجود داشت. 

روسیه نقش به سزایی در تحریک اهالی دو منطقه 
جدایی‌طلب آبخازی او اوستیای جنوبی داشته واین 
تحریکات زمانی شدت گرفت کے حکومت متمایل به 
مسکو در گر جستان که در رس آن ادوارد شواردنادزه 
قرار داشت توسط انقلاب مخلمین سرنگون شده و 
قدرت به دست مخالفان روسبه افتاد. 

دوت حدید که 
ساکاشویلی 
در رن آن قرار 
داشت متمایل به 
آمریکاو عضویت در 
پیمسان نظامی ناتو بود 
که به مذاق مسکو خوش 
نیامد. به همین دلیل مسکو 
بارهاهشدار داده بود که 
مانع پیوستن گرجستان به ناتو 
خواهد شد. 

0 شاک رفس E‏ 
شاهدیم اگرچه به بھانے مقابله ارتش 
ودولت گرجستان با جدایی‌طلبان 
اوستیای جنوبی و آبخازی اصورت 
می گیرد اما درحقیقت حرکتی از جانب 
مسکوبرای سرکوب آزادیخواهی و 
غربگرایی در این جمهوری می‌باشد. 






جمهوری‌های شوروی پیشین با وجود سپری شدن 
بیش از یک دهه از دستیابی به استقلال هنوز نتوانسته‌اند 
بربسیاری از مشکلات وابستگی به مسکو غلبه کنند. هر 
چند جمهوری‌هایی نظیر گرجستان واوکراین توانسته‌ند 
از میزان این وابستگی‌ها بکاهند امادر قطع کامل ان 
ناموفق بوده‌اند. لذا حوادث گر جستان آنهارادر قطع این 
e‏ 

یکی از مھمترین وابستگی‌ها که طی در گیریهای 
گرجستانآشکار گردیدو یاقب در قره‌باغ طی در گیری‌های 
ارمنستان و جمهوری آذربایجان دیده شد وابستگی نظامی 
و تسلیحاتی به روسیه بود. 

ارتش‌های جمهوری‌ها را یا واحدهای جدا شده از 
ارتش سرخ تشکیل می‌دهند و یا اینکه متکی به سلاحهای 
روسی هستند که از روسیه دریافت کرده و پا در این 
جمهوری‌ها برجای مانده است. در هر دو حالت ارتش‌ها 
چندان مستقل نبوده و تحت سلطه تسلیحاتی مسکو قرار 
داشته‌اند. لذا اگر با تحریم تسلیحاتی روسیه مواجه شده و 
یا در صورتی که مسکو از تحویل سلاح به آنها حودداری 
کند با مشکل مواجه می‌شوند. 

در چنین شرایطی وضعیتی برای ارتش‌های 
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جمهوری‌های شسوروی پیشین بەوجودمیآید که پس از 
جنگ سال ۱۹۶۸ اعراب و اسراییل» کشورهای عربی با آن 
انگلیسی بوده‌ و این کشورهادر راستای تقویت اسراییل 
سبب گر دید ابتدا جمال عبدالناصر رهبر وقت مصر دست 
به مسوی بلوک شرق و شوروی دراز کند وپس از او 
نیز بسیاری از کشسورهای عرب زرادخانه‌های خود را از 
امد و آنها ناگزیر به سلاحهای غربی روی خواهند اورد. 

مساله دیگری که شکل خواهد 
گرفت فروپاشی جامعه کشورهای 
ویابی حاصیت شدنش خواهد 
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استقلال آبخا زیاواوستیای 
جنوبی اعلام کرد 


این جامعه به بهانه واهی استقلال و تمامیت ارضی یکی از 
اا خط رب امس ساسا کاب کور اا 
ا ا جریا ا 

سالها قبل درپی حوادث قره‌باغ» جمهوریآذربایجان 
بر خروج از این جامعه تاکید کردہ بود» مساله‌ای که این 
روزھااز جانب ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان 
نیز اعلام شده است. در این صورت بقای این جامعه با 
خطر مواجه شده و باید ان رانظیر سازمانها و اتحادیه‌های 
دوران شوروی بی حاصل و بی‌اثر دانست. 

هراس از تجزبه 

مشکلات قومی و نژادی از زمان فروپاشی شوروی 
گر الگ ور ها اس هی اط 2 امه 
جنگ‌ه او درگیری‌هایی در برخی جمهوری‌ها از جمله 
روسیه و آذربایجان بودیم.بارزترین آنهارادر چچن شاهد 
کب زور۵ 0 کا ردق تر کی کر سم 

حمایت مسکواز تجزیه گرجستان و انچه قبل از 
آن در کوزوو مشاهده کردیم ز نگ خطر را برای تمامی 
کشسورهای چندقومی و چندنژادی به صدادرآورده‌و 


اطلاحات ی ۳)۷ ۱خ ر۸۷ 
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می تواند سبب داغتر شدن کورہ تجزیه شود. 

امروزه آثار تجزیه و جدایی رادری وگسلاوی پیشین 
می توانیم به وضوح ببینیم. این آثار می تواند از شرق اروپا 
به روسیه سرایت کرده ووارث اصلی شوروی رانیز در 
وضعیت ناگواری قرار بدهد. 

زمانی که غرب از استفلال کوزوو پشتیبانی کرد و 
مسکوبه صورت ضمنی در این ارتباط به غرب هشدار 
داد مشخص بود که برای تحت فشار قرار دادن آمریکا و 
دوستانش از این حربه بهره خواهد گرفت. 

اماهیچ کس تصور نمی کرد با این صراحت دست به 
کارشده و از تجزیه جمهوری شوروی پیشین جانبداری 
نك 

اختلاف روسیه با او کراین و گرجستان به این ترتیب 
واردمرحله جدیدی شده‌و روابط آنهارابیش از پیش 
بحرانی خواهد کرد. ولی سوال اہ 
می تواند استمرار داشته و به دیگر جمهوری‌ها نیز سرایت 
کی 

روسیه‌بااقدامی که در گرجستان انجام‌داده به شدت در 


یواست که آ یا او روت 


تنگناقرار گرفته و غرب درصدد انتقامجویی بر آمده است. 
به همین دلیل ممکن است در تحلیل شرایط 
قلمداد کنند درحالی که تمامی شواهد 
کی اہو راضشیے ات رس 
اصلی نبرد گرجستان بوده و در وضعیتی 
قرار خواهد گرفت که ارزو خواهد کرد 
هیچگاه از تجزیه‌طلبی پشستیبانی نمی کرد. 
روسیه می خواهد ابرقدرت شود و تصور 
شدن به رقیبی برای امریکاو ناتو داراست 
امااین ذهنیت رانمی‌توان پذیرفت که 
اوضاع این گونه باقی خواهد ماند. 

انچے در جریان المپیک در چین شکل گرفت و 
دامنه آن روسیه رافرا خواهد گرفت گویای این واقعیت 
است که مسکو اگر سیاست کنونی را ادامه دهد با همان 
مشکلاتی مواجه خواهد شد که یو گسلاوی و شوروی 
دست به گریبان بودند. ژیرااگر گرجستان دارای دو 
منطقه خو دمختار است روسیه ۱۲ جمهوری خو دمختار 















و ۵ ناحیه خودمختار دارد که هریک می تواند به یک 
چچن و يا کوزوو تبدیل شود. 

گرجستان که در مجاورت چچن قرار گرفته به 
تحت پوشش فرارداده و موردحمایت قراربدهد. تجربه 
هم نشان داده که روسها در قبال چچن‌ها آسیب پذیر تر 
هستند تا گرجی‌ه ادر مقابل آبخازیاو اوستیایی‌ها. 
حیات خلوت مسکو در جمهوری‌های شوروی پیشین 
بگذارند. ولی اوضاع منطقه حکایت از این واقعیت دارد 
که دامن زدن به تجزیه و جدایی نژادی می تواند گریبان 
تمامی کشورها و جوامعی رابگیرد که چنین ویژگی 
دارن د مگراینکه دمو کراسی در آنهاحاکم گردیده و 
از طریق برخوردهای دم وکراتیک زمینه برای تغییرات 
تغییر است فراهم شود. 
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معاون حقوقی رئيس جمهور سرانجام خبر 
ای تغییر ساعت رسمی کشوں 
باحلول ماه مبارک رمضان داد و اینکه نمایند گان 
مجلس نیز طرحی تهیه کرده‌اند که این امر شکل 
قانونی به خود گیرد و البته دولت هم موافق این اتفاق 
است! هنوز همگان به خاطر داریم روزهایی را که 
برق نمی رفت و قطعی برق و بی‌برنامگی‌ها؛ اسباب 
ازار مردم نشده بود. عده‌ای از تصمیم عجیب دولت 
نسبت به عدم تغییر ساعت رسمی کشور که سالها 
درایران انجام می گرفت. انتقاد می کردند و دولت 
بی تو جه به این انتقادھاء اینطور پاسخ می‌داد که هیچ 
لزومی برای انجام این کار نمی بیند و وزير محترم 
نیرو مصاحبه می کر دند و اینطور می گفتند که هنوز 
کارشناسان ما به این نتیجه نرسیده‌اند که این تغییر 
ساعت باعث کاهش مصرف انرژی برق خواهد 
شد و باز منتقدین تعجب می کردند که چگونه این 


وزارتخانه تخصصی با چنین امر بدیهی و واضحی 
مقابله می کند. سرانجام ساعتها تغییر نکردند و قطعی 
برق به این دلیل و دهها دلیل دیگر اغاز شد و کار تا 
آنجا رسید که وزير نیرو چند روز قبل معاون خود 
درامو ر برق راتغییر داد با این امید که معاون جدید 
این بخش را آباد کند و بلافاصله هم اعلام می شود 
عفرتھ مل و رماغت ری تاش 
ماه مبارک رمضان به اتفاق نظر رسیدہاند اصراری 
0+027 

جا و کر کار ست کان بر کانت ما 
مبارک رمضان در عرصه اقتصاد ایران هم خود را 
نشان داد و تصمیم غلط گذشته اصلاح شد. اما 
ت ا اب ت که ان کار شتاسان و ایند کات 
دولت که آن روزها با اطمینان کامل از عدم نیاز کشور 
به تغییر ساعت کشور می گفتند. دیگر نمی گویند که 
چگونه محاسباتشان به اینجا رسید که این تغییر به 
سود کشور خواهد بود؟ آیا بحرانی شدن اوضاع 
در برق‌رسانی و قطع برق آنها را مجبور به پذیرش 
ها کس امت طاف ی 
تاه دی سک نم مایت با اضر اف اف نا 
صد سر ان دارند؟ که اگر سکرت قعل دربار ارد 
تغییر تصمیم دولت ادامه یابد. تنها به بی اعتمادی 
مردم نسبت به تصمیمات دولت دامن خواهد زد. 
درحالی که یک عذرخواهی ساده و اعتراف به اشتباه 
از سوی مدیران رده نخست دولت. در این باره 
می‌تواند تحمل سختی‌ها را دست کم به لحاظ روانی 





قانون خوبی کہ در خلوت ماند 
یکی از خو ب ولی ناشناخته ایران قانونی 
است به نام «احترام به ازادیهای مشروع و حفظ حقوق 
شهروندی». قأنونی که درپی مدتها مطالعه و تحقیق 
نگاشته شد. اما به دلیل کم اطلاعی شهروندان از 
وجود جچنین قانونی کمتر کسی از فواید ان بهره برده 
است. این قانون از نظر قوه قضاییه انچنان اهمیت 
داشت و البته دارد که هیاتی هم برای نظارت بر اجرای 
صحیح و کامل ان تشکیل شد و دبیری هم برای این 
 ( 8‏ دید. کار هیات هم تنها به تشکیل 
جلسات ختم نشد. بلکه شماره تلفن ۰۹۱۹۹ توسط 
ی این هيات اماده شده و تمام شهروندان 
ایرانی در داخل و خارج کشور می توانند با این شماره 
تماس بگیرند و هر موردی را که به نظرشان نقض 
هیات هم اطمینان می‌دهد که در صورتی که تماسی 
گرفته ۲ . ۶ کی از موارد واقعی نقض حقوق 
تهروندی گزارش داده شود طی دو یا سه روز مورد 
که موارد نقض حقوق شهروندی را اطلاع داده‌اند. 
گرفته شود و ایشان هم در جریان چگونگی پیگیری 
ماجرا و احیانا نتیجه اقدامات انجام شده قرار گیرد. 
موارد نقض حقوق شهروندی هم که گزارش می‌شود 





جای شکز کزاری است که او لین بر کات 


نیرو دیز دیدہ می شود 





برای مردم ساده‌تر کند و اعتمادها رابه تصمیم گیران 
بیشتر. همانطور که مسوولان ورزش کشسوراین 
رؤز هاپس از ناکامی شدید در المییک. حاضرند 
هر چیزی بگویند و هر احتمالی بدهند اما از یک 
عذ رخواهی و اعتراف به اشستباہ در تصمیم گیریها به 
شلات ر هو می کنیل که | کر خر می کر فتاه ویک 
نیاز نبود با انبوه جملات پيچ در پيچ و مبهم در توجیه 
نتایج کاروان المپیک ایران سخنرانی کنند. 





نباید تنها مربوط به حقوق شخصی افراد 
باشد بلکه مواردی هم که به نقض یک 
حق عمومی انجامیده و تمام حامعه در 
معرص تضییع حق قرار گرفته‌اند هم 
می تواند توسط هر ایرانی از این طریق 
پیگیری شود. بنابراین اگر احیاناً تاکنون 
از وجود چنین مرکزی بی‌اطلاع بودید 
از این پس شما هم می‌توانید فوه فضایبه 
را برای حفظ حقوق مردم کمک کنید. 
خو شبختانه دامنه حقوق شهروندی انقدر 
هست که بسیاری از امور روزمره‌ای که 
افراد با آن در زند گی روزانه مواجه هستند 
را شامل می‌شود. از صدای خالی کردن 
ادارات دولتی و احیانا بی پاسخ ماندن ارباب رجوع 
همگی قابل پیگیری توسط این هبات است. البته با 
اينکه مد تی قابل توجه از تصویب این قانون و تشکیل 
اگر چنین شود هم تعداد بیشتری از شهروندان از 
وجود این ابزار که قانونگذار برای حفظ حقوقشان 
در اا هان قرار داده مطلع می‌شوند. هم آنها که 
قصد نقض حقو ق دیگران را دارند. از شنیدن عاقبت 
متجاوزین به حقوق مردم عبرت خواهند گرفت و هم 
معلوم خواهد شد که واقعا و در عمل» این تصویب 
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از صدای خالی کردن مصالح ساختمانی 
درشبهای‌شهر,تابی‌اعتنایی به ارباب 





واین تشکیل تا کجا توانسته درزنده کردن حقوق از 
دست رفته شهروندان موثر باشد. کسانی که زحمات 
تصویب این قانون و تشکیل هیاتهای نظارت بر آن 
را کشیده‌اند اگر می‌خواهند محصول زحمات از 
کفشان نرود حتماً باید این آخرین بخش کار را نیز 
به سلامت به انجام رسانند. 





(9 یک آتش‌سوزی کوچک 

(نستله» ش رکتی معروف در جهان آمروز است. شر کتی با 
حدود یکصد و جند سال سابقه تولید که مواد غذایی مشهوری 
تو یا می کند فروش فراوان و سرمایه و پول هنگفتی هم 
دراختیار دارد و اخیسرأ بے ایران هم آمده وعسلاوہ بر توزیع 
رس4می تولیداتش, یک کارخانه آب معدنی ایرانی رادر شمال 
ایران خریداری کردہ و اب معدنی ایرانی با مارک «نستله» هم 
90 00 00 کر ور کی ایح کر کشر کو0 ما می نل 
نشانه اعتراض اعتراض بەاینکه شر کت مورداشاره مراوداتیہا 
تجاری مراودات و ارتباطاتی با انها داشته باشد. امکان فعالیت 
درایران را خواهد داشت با 
دولت ایران موضع دقیق و 
روشنی درباره‌اش نگرفته 
است و باو جود مخالفتی 
کا ات مہ 
قدس داردء اما تاکنون 
تصمیم رسمی درباره 
چگونگی ارتباط تجاری 
باشرکتهایی ا زاين دست 
گرفته نشده اسست. این 
حادثه ولی ظاهرا هشدار 
سس ےکر ھا از 
که در ار بن باره وظیفه دارند 
اظھارنظر روشن و قطعی 
حضور < کے تر سے 
تر اے ارا ا رد رسا داع وش تصمد م این 
آنهااعلام یادرابتدای امراز گروه ناشناس برای 
ورود و تشکیل انهادر کشور مقابله با این د کت 
جلو گیری شود. چرا که اگر 
در این باره همچنان سکوت 
حوادئی نظیر این اتش‌سوزی شود نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی 
سرمایه گذارن خارجی و فرار و دلهره انها درباره ایران نخواهد 
کشور نیز نظر به خروج چنین شرکنهایی از ایران دارند. طی 
وو ای ی 
ادن ا هاس خلر گیری شد ل ابد یذ که گر 
چنین شرکتی از ایران بیرون رود نیز مانند آنچه در گذشته روی 
می داد محصولاتش از مسیرهای فراوان قاچاقء باز هم به ایران 
خواهند امد و شرکت به سود فروش محصولاتش. هر چند 
به طور غیرمستقيم خواهد رسید. درحالی که حضور رسمی 
شسرکتهای خارجی, دست کم این اثر را خواهد داشت که این 
آمد ورفتها بیشتر تحت کنترل و نظارت خواهد بود» ضمن 
انکه دولت هم به هر بهانه می تواند عوارض و مالیات و پولهای 
انت گر 















شده است 





طلامات می ۴)۹ ۱خ ر۸۷ 


دگذری از کوی خاطر ه‌ها» 

این اثر دربرگیرندہ حاطرات ناصر محسنی است.این کتاب که 
توسط انتشارات توکلی در تیراژ دو هزار نسخه و در ۳۰۰ صفحه به 
چاپ رسیده به شیوه‌ای جالب تو جه از زبان یک میهمان ناشناس 
که در یک پارک خاطراتش رابرای نویسنده با زگو می کند به شرح 
ماجرای زندگی آموزشی و فرهنگی نگارنده می‌پردازد. 

ناصر محسنی نویسنده این کتاب در این اٹ از خاطرات 
گوناگ ون خود در دوران تحصیل و دانشگاه و همچنین سالها 
خدمت خوددر آموزش وپرورش سخن به ميان آورده است که 
از جمله مسوولیت‌های او درزمان خدمت مدی رکل آموزش و 


پرورش چند استان و مشاور وزیر آموزش و پرورش را می‌توان اشاره کرد. ۱ 
«گذری از کوی خاطره‌ها» دربر گیرنده حوادث تلخ و شیرین زیادی است که مطالعه ان برای 
نسل جوان از جذابیت و درس آموزی قابل توجهی برخوردار است. 
نگارنده جدای این اثر کتابهای دیگری نیز نگاشته و در شعر نیز طبع آزمویی کرده است. 


«آرامش در ملکوت» 

(آرامش درملکوت» نوشته دکتر محمودعادل شوریده کتابی 
است در مورد مبحث خوددرمانی و آنرژیهای کیهانی حاوی 
نظریه‌ای پیرامون نیروهای درونی و درمان به وسیله انرژی که در 
۰ صفحه و در قطع رقعی توسط نگارنده منتشر شده است و 

دکتر محمود عادل نویسنده کتاب دارای دکترای روانشناسی 
از آمریکا است و عضویت جامعه متخصصان انرژی درمانی را 
نیز در پرونده خود دارد. 





چه کسانی موفق و خوشبخت می شوند؟ 


بزرگی می گفت:«انسانهای خوشبخت 
روبرو می‌شوند و انسانهای بدبخت کسانی 
هستند که کوره راہ باریکی بیش ندارند و ان را 
هم قضا و قدر از دستشان می گیرد.» 

مابیشتراوقات از زندگی خود ناراضی 
هستیم و آرزو می کنیم که رو زگاران بهتر از این 
باشد که هست و همچون تشنه‌ای برای سعادت 
محدود که عاری از تجربیات تازه باشد. بسیار 
خسته کننده و ملال اور استت واگر همت ما 
نیز چاره خستگی نیست. تنها شور و شوق نسہت 
به تجربیات تازه و عشق به کار است که همواره 
ماراسرخوش و شادمان نگاه می‌دارد. 


دلیر و امیدوار زندگی کنید و لذت سعی و عمل رابچشید تاهميشه از زند گی بهره‌مند 


۳ 
۰5 


سشوید. 
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و دیابت چه نوع بیمار یاست؟ 
بدن بخصوص سلولهای مغز و قلب از این ماده برای 
تولید انرژی و فرایند کارهایشان استفاده می کنند. اگر به 
هر دلیلی قند خون بالاتر از نرمان باشد (از ۷۵ تا ۱۱۰) 
این بالا بودن را بیماری دیابت می‌گویند. 

علایم دیابت صددرصد کلی و قطعی در همه یکسان 
نیست. مثلاً ما دیابتی داریم به نام دیابت 
سایلنت که این علایم را ندارد. ولی این سه 
مورد را می توان از علایم اولیه و شاخص 
بیماری دیابت نام برد: 

۱- پرخوری (اشتهای زیاد) ۲- پرنوشی 
۲ یر افراری. 

2 راههای تشسحیص درست این بیماری 
چیست؟ 

فرد خیلی راحت با انجام دادن تست‌های 
آزمایشگاهی می‌تواند این بیماری را تشخیص دهد. به 
انش صرری که قرو اید کات سی سس تا ۱۵ ماع 
قبل از ازمایش) چیزی نخورده باشد و در دو نوبت قند 
در مورد دیابت قطعی است. 

یا اینکه پزشک یک لیوان گلوکز به فرد می دهد تا 
قند خون طبیعی باشد. فرد به این بیماری دچار نیست و 
اگر قند خون از خون برداشت نشده باشد این تایید کننده 
بیماری است. این دو نمونه از راههای تشخیص این 

٩‏ راههای پیشگیر ی این بیماری را بیان کنید. 

راههای زیادی وجود دارد که ما بتوانیم بیماری را 
به تاخیر بيندازيم یا از بروز بیماری جلوگیری کنیم و یا 
عوارض آن را به حداقل برسانیم. اما در دیابت» مهمترین 
ماهر متفه از ( رکه و خائرادگی است. 





ادیایت منل دوست کنار ببایید 






آذر دلخوش 


یک یا زبیماربهای 
رایسج‌د رکشو رما 

که مبتلا یان زیادی 

دارد. دیایت است. 
درخحصوص چند و 

چو این بیماری و 

علل ابتلاو راههای 

۲ درمان و پیشگیری 
ان بسا دکتسر محمدرضا 
ناطقی بے گفت‌وگو 
نشسته‌ای مکه نظ رنسان رابسه 


9 از دلایل به وجو دآمدن این بیماری بگویید. 
بیماری دیابت می تواند دلایل مختلفی داشته باشد 
جزایر لانگرهانس لوزالمعده ترشح می‌شود. 
قند خون وارد سلولها شده و توسط سلولها بسوزد و 
درحقیقت واکنشهای سلولی انجام شود. اگر به هر دلیلی 
این فرایند با مشکل مواجه شود یعنی اگر انسولین خون 


زند 0ئ ز »عد مو ر زش.عدم تحر ک.استر دس های 
فراوانی کهدر زند کی های‌امر و زاست فستفو دھاشیدربنی جات 


دهنده مابه سو ی بیمار ی دیادت می تو اآنند باشند 





کم ترشح شود یا اصلاً نشود یا اینکه انسولین در خون 
وجود داشته باشد. ولی نتواند روی سلولهای هدف تاثیر 
بگذارد و قند را از حون برداشت کند. بیماری دیابت 
ایجاد می‌شود. 

2 چند نوع دیابت داریم؟ ۱ 

دو نوع دیابت تیپ اول که به ان اصطلاحا وابسته 
به انسولین می گویند که در آن یا اصلاً انسولین ترشح 
به این تیپ کم‌سن و سال و نوجوان هستند و یا افرادی 
لاغراندام‌اند. بیشترین عامل این دیابت ژنتیکی است. 

در دیابہت تیپ دوم که به ان اصطلاحا غیروابسته 
به انسسولین می گویندہ انسولین در بدن ترشح می شود 
حساسیت خود را به انسولین از دست می‌دهند و علیرغم 
از حون برداشت کند و درحقیقت بیماری دیابت ایجاد 
می‌شود. این نوع دیابت بیشتر در افراد بزرگسال و چاق 
ایجاد می‌شود. 

2> رژیم غذایی د راین بیماری چه تاثیری دارد؟ 


7 ۰ 
رطلای رس :ما 0)۰ رم ۳۳۶۰ 


قطعا رژیم‌های غذایی» حتی از دوران کودکی نقش 
به سزایی دارند» کودکی که از دوران طفولیت چاق است 
زمینه ایجاد دیابت در آینده برای او وجود دارد. 

زندگی ماشینی امروز. عدم ورزش» عدم تح رک» 
اسر س کان فآ کدی خرهاش اروا اسست؛: 
فست فو دهاء شیرینی جات و نوشابه‌هایی که با قندهای 
خی کش و و 
بیماری دیابت می‌توانند باشند. 

بنابراین اگر ما یک فرهنگ درست تغذیه داشسته 
باشسیم. باید بیشتر به غذاه‌ای طبیعی روی آوریم» 
میوه‌جات را بیشتر در وعده‌های غذایی فرار دهیم و 
از سبزیجاتی چون کاهوو... در کل چیزهای گیاهی 
استفاده کنیم. 

اف سفق هاو تدای بات وایہ اة 
برسانیم. ورزش کنیم و حتماً نباید این ورزش سنگین 
باشد. یک پیاده‌روی ساده» شنای معمولی و کوهنوردی 
می تواند نقش سازنده‌ای در بدن داشته باشد. 

کسانی که وزن زیادی دارند بايد بدانند که چاقی 
یکی از عوامل اصلی و زمینه‌س از دیابت است. بنابراین 
کاهش وزن می تواند از بیماری دیابت جلوگیری کند. 

نوس ےت ان یو بارع ر ا 

ایت ملا ما سے ها وود گی تست که بک وزر؛ 
مهو یی ادات متا همه ضر با فد 
همراه است. بنابراین بیمار باید بیماری خود را بشناسد و 
با ان مانند یک دوست کنار بیاید. چون بیماری است که 
دو جنبه دارد و حطرناک است و به عبارتی مادر بسیاری 
از بیماری‌هاست. 

خود این بیماری می تواند چشم بیمار راتا حد 
نابینایسی پیش ببرد می تواند باعث قطع اندام شود 
می تواند بر کبد و کلیه و قلب و حتی مغز فرد 
حجار کار تا اید ساری آے کہ کر 
به آن توجه نشود و نکات بهداشتی و دارویی 
و درمانی آن جدی گرفته نشود افراد رابه 
سوی آینده‌ای ناخوش سوق می‌دهد. 

البته همه عوارض در همه ایجاد نمی شود. 
یک بیمار ممکن است ناراحتی کلیه بگیرد و یکی شاید 
همه عوارض رابا هم بگیرد: ولی همه این عوارض 
قطعی است. 

در این خصوص توجه و همیاری اطرافیان بیمار 
اع هت ای کس تنج 
خامه‌ای مصرف می شود شاید خیلی سخت باشد به 
فرزند خانواده و یا مادر و پدر بگوییم شما نخورید! 

حمایت خانواده می تواند خیلی موثر باشد. یک بیمار 
دیابتی بايد بپذیرد که داروهایش رابه طور مداوم و 
مادام‌العمر مصرف کند. 

٩‏ زمان مراجعه به پزشک چگونه باید باشد؟ 

بیمار باید هر دو یا سے ماه یک آزمایش انجام بدهد 
Ty‏ کند تا اینکه قند حون به حد 
نرمال بر سد. 

2 دیابت د رک و دکان به جه صورت است؟ 

دیابت برای تمام سنین است. ولی میزان ابتلا در 
کرد کال کم از بور کسالات ایو ود کال ہین با 
صورت ژنتیکی به آن مبتلا می شوند. 





در سال نوآوری و شکوفایی» یک 
مبتکر مازندرانی برای نخستین بار موفق 
به طراحی و ساخحت خودرو الکتریکی دو 
و 

3 که «مینی 
موبیل» نام دارد» قادر است با سرعت ۳۰ 
تی سر کے 
وزن» حداکثر دو سرنشین سبک وزن رادر 
سطح شهر جابەجا کند. 

(سیروس عسگری» طراح و سازنده 
مینی موبیل می گوید:این خودروالکتریکی 
با ابعاد ٠٠٠×٢٠٢‏ سانتی‌متر طراحی و با 
ولتاژ ۲۱ ولت تغذیه می‌شود و همچنین 
توسط یک مدار الکتریکی که در آن تعبیه 
شده است» حر کت می کند. 

وی افزود: این مینی موبیل پس از هر بار شارژقابلیت 
استفاده تا دو ساعت را دارد و مجهز به ترمز و دیسک 
روغنی و جعبه فرمان است. 

این مبتکر مازندرانی با اشاره به اینکه تاکنون 
ماشین‌های مشابه متعددی از کشورهای خارجی وارد 
بازار کشور شده است. تصریح کرد: هیچکدام از این 
خودروهای وارداتی مشابه. قطعات پس از فروش 
ندارند و درواقع یکبار مصرف هستند اما قطعات این 
مینی‌موبیل را می توان به راحتی در داخل کشور تهیه و 
سرویس‌دهی کرد. 


عسگری درخصوص چگونگی طراحی و ساخت 
این خودرو الکتریکی گفت: طراحی و ساخت خودرو 
مذکور در سال ۷۱درذهنم شکل گرفت و باساخت اولین 
خودرو کوچک با ولتاژ ۱۲ ولت» زمینه تولید را فراهم 
کردم و این طرح دومین طرح تولید شده من است. 

وی درخصوص دیگر طرحهای در دست اقدام 
خود. ساخت یک خودرو الکتریکی دونفره و پیشرفته تر 
ما ای ارت ادا ۱ که ار 
خودرو مذکور با این خودرو سیستم شارژ آن است و 
حدود ۸۰ کیلومتر سرعت دارد و نیازی به شارژ از طریق 
برق شهری و منزل ندارد و مولد شارژ آن نیز در درون 


۵راه ساده برای ر سیدن به مه فقیت 


آنتونی رابینزروانشسناس موفق ومشسهورمی گوید.ممکن است تصور کنید که شما راهتان با آن دسته افر اد 
موفقی که پیوسته کامیابی‌های تازه حاصل می کنند یکی نباشد. البته ممکن است آنها توانایی‌هایی داشته باشند 
که شما فاقد آن هستید. اما همیشه به یاد داشته باشید. موفقیت آموختنی است و تنها تفاوت شما با آنها این است 
که آنها هميشه یکسری عادات خاص را به کار می‌بندند و این باعث کامیابی‌شان می شود. 

موفقیت همین است. جمع راہ و روش‌های زند گی هوشمندانه. 


در اینجا به چند مورد از این شیوه‌ها اشاره می کنیم: 


١-با‏ دقت لباس بپوشید 
چک کردن شیوه لباس پوشیدن خود کنید و اطمینان 
حاصل کنید که آیالباس مناسب به تن کرده‌ایدیانه. 
ممکن است بعضی‌ها بکویند که لباس برای ادم ارزش 
نمی اورد.امااین عقیده کاملا استباهاست.دنیای کارو 

اگرمثل یک فرد موفق لباس بپوشید. دیگران هم مثل 
یک فرد موفق باشمابر خوردمی کنند. پس درشیوه لباس 
پوشیدنتان تجدیدنظر کنید. 

۲-مثل برنده‌ها بیندیشید 

را تج ار 
دید گاهتان نباید هیچگاه مثل انسانهای شکست خورده 
باشد. خوب است که پیشرفت‌هاو دستاوردهایی که 
در راہ آنها تلاش می کنید رابرای خود مجسے کنید. اما 





همیشه نیمه پر لیوان راببینید. مردم همیشه از افراد موفق 
ی کت ارس ال 

۳-جزئی از یک گروه باشید 

ماه 9ت9ٰٰ بت کار ترس ٴ۰" 
یک گروه کار می کنید تاجایی که می توانید مسوولیت‌ها 
وکاره ای خودرابه بهترین نج وممکن انجام دهیدواز 
دیگران نیز همین انتظار را داشته باشید. دراین حالت است 
که موفق خواهید شد. 

۶-پویشگر باشید 

سبط تاه ایا ردان هد ال تا در 
خود انگیزه ایجاد کنید و به دنبال پروژه‌های جدید باشید 
و از هیچ چیز هراسی به دل راه ندهید. 

۵-احساسات خود رابه روشنی بیان کنید 

وقتی‌ همه قدمهارابه‌دقت بردارید تنهاچیزی که 
ممکن است مانع رسیدن شمابه موفقیت شود مهارتهای 


اطلاحات ی ALO‏ 


خودرو تعبیه خواهد شد. 
این مبتکر مازندرانی ساخت پمپ 
اب بدون سوخت. جهت مصارف 
کشاورزی و همچنین ساخت دستگاه 
تولید برق خانگی بدون سوخت را از 
دیگر طرحهای ابتکاری در دست اقدام 
ود سر رن 
سیروس عسگری E‏ 
نهادهای ذیربط نظیر اداره صنایع استان 
را مهمترین دغدغه خود در این راستا 
ذکر کرد و گفت: متاسفانه اداره صنایع 
مازندران با یکسری بهانه های اجرایی 
۶٥۳‏ وا اک ار ارات کر 
تحت 
کرده است. 
وی گفت: مصادف با سفر ریاست جمهوری به 
مازندران. طی نامه‌ای از سوی اینجانب به ایشان: 
مشکلات خود را بازگو کردم لذا پس از مدتی از طریق 
ستاد مردمی منتخب رئیس جمهوری پاسخ داده شد که 
ی 
را اعلام خواهند کرد اما متاسفانه هنوز پاسخی در این 
خصوص داده نشده است. 
علی خاکزاد - 


را یا اد 8 ی رای کار 
اصول اولیه و مهم است. 

1-همیشه نتیجه رادر ذهن داشته باشید 

هر کاری را با در نظر گرفتن نتیجه و هدفتان به دقت 
انجام دهید. این روش به شما انگیزه هم می‌دهد. 

۷-بدانید چطور پشت تلفن صحبت کنید 

٤ص‏ 1 9+٢8‏ 9 وان 
طرف خط است. باید اطمینان یابد که شما دقت و توجه 
لازم رابه اودارید.هنگام صحبت کردن با تلفن از خوردن 
و اشامیدن و حتی ادامس جویدن خودداری کنید. 

اد 

9-انتقاد نکنید 

۹۹ کر اراس اسر ۶۷۶۷۷۶۷ کت 
معلم به او گوشزد کنید. کسی رامسخره و بیش از حد 
ازاو شکایت نکنید. زمانی هم که کاری شایسته ستایش 
است. ان را تحسین کنید. 

۰- مؤدب باشید 

۳ کنید دربر خوردبا دیگران همیشه مودب و 
مشتاق و علاقه‌مند باشید. 

1870 مرول مت لا را مه 
گیرید 

۲-با انتقادات دیگران ازشما به خوبی بر خورد کنبد 

۳-الگو باشید 

-٤‏ صبور باشید 

۵-چیزهای جدید بیاموزید 








تنهادد ادام جو انی است که اشا 


۵ 


دنباد اخلاق و عادات خود و ۱۱ 


ستو ار می ساز د 


9۵ سکن 





دس ال آنکه فلیس حفتمین مدال طلای 
خود در الیک یکئ راددست اورد مار ک 
امپیتز در تمجید از این شناگر جو ان که به او لقب 
گلو له راداده اند گفت.«ابن یک حماسے است. 
بە زودی همگان شاهد خواهند یود که این مرد 
نه تتهابهترین شسناگر تاریخ وبھترین ورزش کار 
المییکی تمام دور اد است بلکه می تو اندبه بر ترین 
ورزشکار تاریخ حهاد نز دل شو د. او بزر گترین 
تندرویی است که روی کره زمر و جود دارد. 


زند کی سحصی 

مایکل فلپس در شهر بالتیمور آمریکابه دنیا آمد.فرد 
فلیس»پدر وی درپلیس ایالت ماریلند کار می کرد و 
مادرش دبی دیوسون فلیس مدير یک مدرسه بود. 
آنها در سال ۱۹۹۶ از یکدیگر جدا شدند. مایکل دو 
خواهر بزرگتر از خود به نامهای ویتنی و هیلاری دارد . 
هر دو خواهر مایکل شناگر می باشند . ویتنی عضو تیم 
مصدومیت المییک را از دست داده و مجبور به کناره 
گیری از ورزش شد .اما مایکل توانست در سال ۲۰۰۳ 
دیپلم خود را از دبیرستان تاوسون دریافت کند . 

فلس در دوره نو جوانی بامشکل اختلال بیش 
فعالی دست و پنجه نرم می کرد اما به واسطه اينکه 
خواهرانش شنا گر بودند از هفت سالگی شنارا به 
صورت حرفه ای آغاز و به سرعت مدارج ترقی را طی 
کروی ری تست کر کر بردر دردەس الگی نو تست 
اولین رکوردشکنی خود راانجام دهد. وی توانست 
رکورد شنای آمریکادر رده سنی خودرابهبود بخشد. 
وی از کودکی توانست رکوردشکنی‌ های فراوانی 
داشته باشد و در سن ۱۵سالگی توانست در رقابتهای 
المییک ۲۰۰۰ سیدنی شر کت کند. 

درسالهای ۲۰۰۸۱۲۰۰۶ فلیس در دانشگاه 
میشیگان مشغول به تحصیل شد و درحال دریافت 
مدرک لیسانس مدیریت ورزشی بود. در می ۲۰۰۸ 
فلیس اعلام کرد که بعد از مسابقات المپیک ۲۰۰۸ به 
بالتیمور با زخواهد گشت و به همین دلیل درس خود 
کرد:«من برای هیچ کس دیگری به جز باب شنا نخواهم 
کرد. فکر کنم که به یکد یگرمی توانیم کمک کنم و باعث 





پیشرفت باشگاه شنا بالتیمور شمالی شویم . مطمئن 
باشید که از سال دیگر در بالتیمور شنا خواهم کرد.» 
فیزیک بدنی 

پنج عامل وجود دارند که باعث می شوند فلپس 

۱-ریه های فلپس که بدون شک در تنفس هرچه 
کمتر در آب فرو رود. 

۳-دستان بلندش که بلندی آنها درهنگام کشش 

۶-پاهای بلند او که به سرعت بیشترش در آب 

۵-قوزک یاهای او که بسیار پویاو متحرک بوده 
وبه فلیس کمک می کند تاضربه‌های بسیار سنگینی 
به آب وارد کن دوباقدرت هرچه تمام تررو به جلو 

سبک زندگی 

بومن» مربی فلپس.مصاحبه ای با یک روزنامه انجام 
داد و در آن روزنامه گفت که فلیس شناگر مجر بی 
دارد. وی در این مصاحبه عنوان کرد که «فلیس انسان 
بی نهایت خوش قلبی می باشد!» 

مجله کارد, ین در مقاله ای مدعی شد که فلیس 
روزانه حدود ۱۲۰۰۰ کیل و کالری مواد غذایی به 
عادی غذامی خورد! 

در الیک ین ھتگامی که از فایس ای ستوال 
پرسیده شد که آیا شایعه های مبنی بر استفاده وی از 
داروهای نیروزا حقیقت دارد یا خیر؟ این شناگر جوان 
عنوان «باور» که توسط اژانس ضد دویینگ امریکااداره 
می شود همکاری کرده و خود از جمله داوطلبانی بوده 
کدرا ما در ی این یرو کے گت کر دواست 
بر مبنای این پروڑہ ورزشکاران امریکایی می توانند 
داوطلبانه در آزمایش های دوپینگ آژانس ضد دوپپنگ 


0 
الاعات کل ارو ۳۳٤١‏ 


هدفمند بودن» دوران کود کی 

مایسکل فلپس از کود کی یک بچه بی آرام و قرار 
بود که همه انرژی‌اش رادراستخر شنابه کار می برد. 
اوباثبت یک رکورد جهانی در سن ۱۵ سالگی بلوغ 
خود در شارا اغاز کرد.مایکل همچون بسیاری از 
بسزرگان دیگر حاضر در ورزش از ویژگی هدفمند 
بودن بهره‌من د بود. فلیس دراین باره‌می گوید:«من از 
همان ابتدا خیلی احساساتی بودم و همواره رویاهای 
بسیاری در سر داشتم. هميشه این رویاها را روی کاغذ 
می‌نوشستم. ثبت یک رکورد جهانی بزرگترین آرزویی 
بود که در سر داشتم. تفکر درمورد تلاش‌هایی که برای 
رسیدن به مقطع کنونی انجام دادم و مشکلاتی که با 
آنهادست و پنجه نرم کردم برایم بسیارشگفت انگیز 
است.من و مادرم هنوز خاطره یکی از معلم های دوران 
ابتدایی‌ام که همواره به من می گفت هر گز در زند گی 
موفق نخواهم شد رازنده کرده و در اب بن باره با یکدیگر 
شوخی می کنیم.» 

فلس درسن ۱۵ سالگی توانست اهر الیک سیدنی 
شرکت کند ھ رچند که به مدالی دست نیافت اما 
ا جت قتال بے الات ٥+‏ مر یرو ارا اه 
وعنوان پنجم المپیسک راازآن خود کند. حدود ۵ 
ماه‌از مسابقات المپیک ۲۰۰۰می گذشت که مایکل 
تست دوش سال یاه کی تد شدای ۲۳۰ 
متر پروانه جهان را بھبود بخشد و به عنوان جوانترین 
ورزشکاری که توانسته رکورد مسابقات جهانی شنا 

داستان رکوردشکنی های مایکل فلیس از همان 
زمان سروع شد. کمی بعد از شکستن اولین رکورد 
توانست که دوباره رکورد خود رادر مسابقات ژاین 
بهبود بخحشد. در مسابقات قهرمانی امریکادر سال 
۲ ماک ست که کی مظار ہن 
پروانه را هم بشکند . 


فلیس در آغاز مسابقه جه می کند؟ 
فلپس که در بزرگترین رویداد ورزشی جهان به این 
راحتی مدال می گیردءچگونە تا این حد خونسرد عمل 
ثانیه هایی ب بیش از آغاژ مسابقه در حالی که شناگران به 
حاضرین در سالن معرفی می‌شوند. فلپس با دو گوشی 
در گوش‌هایش در حال گوش دادن به موسیقی است. 
خود فلپس دراین بارہ می گوید: «پیش از آغاز مسابقه 
به موسیقی هایی باسبک هیجانی گوش می کنم و این 
مساله به من آرامش خاطر می بخشد. با گوش دادن به 





برنامە غذایی فلیس 

شاید بسیاری می خواهند بدانند که این اسطوره 
شنای جهان از چه نوع برنامه غذایی پیروی می 
کند. برنامه تلویزیونی ۱1۵11۷۲6 و52۳2 به 
بررسی این موضوع پرداخته است و برنامه 
غذایی مایکل فلپس را اینگونه شرح می 
دهد: 

صبحانه: 

سه عدد ساندویچ نیمرو به همراه پنین کاهی 
سیب زمینی» پیاز سرخ کرده و سس مایونز-یک 
ظرف املت متشکل از پنج تخم مرغ -یک کاسه بلغور 
-سه تکه نان تست فرانسوی به همراه پودر شکر -سه 
عدد کیک شکلاتی و دو فنجان قهوه. 

ناهار: 

یک بشقاب ماکارونی به همراه سس و سیب زمینی 
-دو تکه بزرگ گوشت به همراه نان سفید و ساندویچ 
سویا. 

شام: 

یک بشقاب ماکارونی به همراه سیب زمینی و سس 
-یک پیتزای ٦‏ تا ۸ نکه. 


نگاه یه آبندہ 


اگرچه مایکل فلپس موفق به پشت سرگذاشستن 
رکو رد به نظر دست نیافتنی مارک اس شد اما او 
۸مدال طلا را از آن خود ساخته می گوید: «همه اینها 
حواهرم نگاه کردم و هرسه ما کمی گریه کردیم.» 

فلپس در المپیک ۲۰۱۲ لندن قصد دارد بازهم 
مدال های ممکن رااز آن حودسازد. فلیس ۲۳ ساله 
درباره‌المییک ۲۰۱۲ لندن می گوید:«باب مربی من 
می خواهد بازهم از نو آغاز کند. اومی خواهد ما به 
چیزهایی برسیم که کسی هر گز بیش از این به انهادست 
نیافته است. چھارسال حوب دیگر در راہ است.» 

افتخار آفرینی در المپیک ۲۰۰۸ 

فلپس از ابتدای مسابقات نشان داد که برای کسب 
هنشت مد ال طا امد واس وی اغا انست با یکت 
رکوردشکنی خوب مدال طلا ۶۰۰ متر رادریافت 
کد وی سپس در ۶در ۱۰۰متر آزاد به مدال 
مصاحبه ای عنوان کرد:(ھنوز برای رسیدن 
به‌هدفی که برای این دوره از رقابت ها 
ترسیم کرده ام (ارتقاء رکورد مدالی 
آتن) فاصله زیادی دارم.» سپس 
با هماهنگی سازمان مبارزه با فقر جهانی 
»دومین طلای خود رابه‌مردم کم بضاعت 
چینی تقدیم کرد. 

به فاصله یک روز مایکل فلپس با کسب سومین 
مدال طلای پکن و در مجموع نهمین طلای 
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خداوند رابه خاطر اینکه همه 


چیز رابرای تکامل من فراهم 


المییک به فهر ست نخبگان ورزش دنا اضافه شد.وی 
باقهرمانی در ۲۰۰ متر آزاد توانست به این افتخار دست 
یابد. فلپس توانست در چهارمین روز بر گزاری بازیها 
به جهارمین مدال طلای خود دست یابد .این مدال در 
رقابتهای 

فلیس به موفقیت های خو د ادامه داد و یک ساعت 


۰ متر پروانه به دست آمد. 


طلای ٤‏ در ۰ دم فاد دس اك الساشستر 
سوخوروف شناگرروسی که در جایگاہ دوم قرار 
گرفت. درباره فلیس گفت: «فلیس با همه تفاوت دارد. 
شاید او از یک کره‌ی دیگر آمده باشد.» 

پس ازاین افتخار آفرینی هامربی فلپس مصاحبه ای 
انجام داده و عنوان کرد:«: او شناگری از جنس کره‌زمین 
نیست.همه اعضای تیم شا امریکا قهرمانانی خارق 
العاده هستند همه قابلیت های فراوانی دارند.اما در 
این میان نا گزیر به اعتراف هستم که فلپس شنا گری از 
جنس کره زمین نیست. ) فلپس در جواب مربی خود 
در مصاحبه ای مطبوعاتی گفت:: از همین کره خاکی 














۱ "1 : 1 سس 
ہی ای 


هستم. . تمرین کرده ام وزحمت کشید ه ام کول بو 
مزد زحمات خود رامی گیرم.» ۱ 
ششمین طلای فلیس در ماده ۲۰۰ متر ازاد 
به دست آمد.وی در رقابتهای ٤‏ در ۱۰۰ متر 
مختلط امدادی نیز مدال طلارا به دست آورد 
وسرانجام توانست با کسب آخرین مدال 
طلا نه رکوردی تکرار نشدنی دست یافت. 
ون از کیب مھ تسین مدا کفت :ا 
از بابست اینکه پیش از آغاز المپیک و در طول 
برگزاری آن ۶۰ آزمایش دوپینگ از من به عمل آمد 
خوشحال هستم. نخستین چیزی که اکنون دوست 
دارم انجام دهم در آغوش گرفتن مادرم است. پس از 
کسب هشتمین مدال» مادرم ابتدا به من تبریک گفت» 
سپس شروع به گریه کردن کرد من هم گریه کردم و 
خواهرم هم همین کار را کرد. ما در طی این مدت. زمان 
زیادی را کنار یکدیگر سپری نکردیم. به طور معمول 
تنها ۰ ۳ثانیه مادرم راطی تمام این مدت دیده‌ام. یکی 
دیگراز کارهایی که واقعا مشستاق انجام ان هستم ۵ 
دقیقه دراز کشیدن در تخت خودم و داشتن ارامش 
است. چه در داخل استخر و چه در خارح از ان خاطره 
های بسیاری دارم و خداوند را به خاطر اينکه همه چیز 
رابرای تکامل من فراهم ساخته شاکرم. » 
کتاب زندکی 
مسسهی انتشارات فری پرس اعلام کرد مایکل 
فلیس به‌زودی کتابی خواهد نوشت و در آن» عوامل 
موثر در موفقیت تاریخی‌اش در کسب هشت مدال 
طلای المپیک را باز گو خواهد کرد. 
این کتاب که تعطیلات کریسمس وارد بازار کتا 
خواهد شد. «ساخته‌شده برای موفقیت) نام دارد و در 
آنء فلیس از دید گاه‌ها و فلسفه‌اش درباره‌ی تمرین 
ومسابقه صحبت خواهد کرد. او همچنین درباره‌ی 
زند گی اش واین که مادرش بے تنهایی از اونگه‌داری 
می کر ده است. خواهد نوشت. 
در همین حال مایکل جایزه شبکه آن.بی.سی که 
بالغ بر یک میلیون دلار بود رابه خود اختصاص داد. 
حداقل ۶۰ میلیون امریکایی بطور زنده مسابقات فلپس 
رااز طریق تلویزیون تماشا کردند و این در حالی بود که 
شبکه مذ کور با هزینه ۵۸۸ میلیون بورویی. حق پخش 
این مسابقات را برای بازارامریکا دریافت داشت 
و مطابق ادعای مسئولانش سود قابل ملاحظه 
ای از این راه بدست آورد. مقامات ان.بی. 
سی معتقدند در حشش خیرہ کننده فلیس 
اد راا کے 
پای گیرندہ های تلویزیونی شد و 
بسه همین دلیل این جایزه رابرای 
قهرمان شناگر خود در نظر گرفتند. 
لازم به ذکر است درآمد سالیانه 
مای‌کل فلیس حدود ۵ میلیون دلار در 
سال می باشد, از سویی دیگر وی سالی ۱ 
میلیون دلار از شرکت اسپیدو تولید کننده البسه 
ورزشی ء دریافت می کند. 
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زل زدم توی صورتش. چشمانش پر بود از اشک. 
سرم را انداختم پایین. نگاهش راریخت به دوردستھا. 
اه ی کتار هي ردی اما دور( هم کار کر نها مان 
هم برای همدیگر ته کشیده بود. اما در چنین شرایطی 
سکوت عین «سم) بود. لب باز کردم چیزی بگویم که 
او گفت: 

0۳ 

نگاهش کردم. چیزی که نفھمیدم پرسیدم: 

ج 

در کابینت را باز کرد و بسته روزنامه پیچ شده‌ای را 
از ان پشت (از پشت خرت و پرتهایی که هیچ وقت به 
کار نمی‌آید) بیرون کشید و باز کرد و گذاشت روی میز 
ق کرت 

-بپوش... 

نفسم بند آمد و رنگم -لابد - پرید که با خنده‌اش 
کمکم کرد تابه خود بيايم. یک چشم به او داشتم و چشم 
دیگرم به بسته روزنامه‌پیج شده (که حالا کاملا باز بود) 
و گفتم: «فایده‌ای نداره... قبول نمی‌کنه...» اگر دوست 
داری من میرم» ام این کار رانمی کنم...» 

سمت در راه افتادم که دوباره گفت؛و این بار باهمان 
لحنی که هیچوقت نمی توانستم مقابلش «نه» بگویم. 
تحکم نبو د التماس هم نبود؛ چیزی کمتر از امرو دستور 
لود یا به قول خحودش «حرف درست» بود... و گفت: 

| ۶۳۵9 

ورفت. در را که باز کرد و توی چارچوب ایستاد 
اشک دوباره گوشه چشمانش جوشید و مکث نکرد و 
تکرار کرد: «اینطوری خیلی بهتره...» 

ۃة272 1 + )+۶۹ 9۹۰ھ 8۶" 
شد. باورم شد که رفته. یا شاید اصلا نیامده» اصلاء 
نبو ده 

نشستم روی صندلی و... نه؛ افتادم روی صندلی و 
میان روزنامه رانگاه کردم و سوت شدم به آن روزهایی 
که سوت شدم... 

٭+٭و 

- تو اگه منو دوست داری» بايد آبروی منو هم 
دوست داشته باشی! می‌فهمم عزیزم... این اوج 
بزرگواری و گذشت توئه به خدامن قدراین همه عشق 
تورو می فھمم اما... امامن دوست ندارم مردم يا فامیلت 
(یا اصلاً فامیل خودم) سر بگذارند دم گوش همدیگه 
و بگن؛ مرتیکه بی‌غیرت خودش مثل پادشاهها 
گی گرده» اون وقت دلش نمیاد واسه زن و 
چهاش یک تکه 009+ 

این را که گفتم مریم همان 





جواب همیشگی راداد؛ به همان تر تیب وبا همان واژه‌ها 
که هر بارمن «آن حرف رامی‌زدم. او هم «اين حرف را 
می‌زد؛ بعنی ابتدا صدایش رابلند کرد و معترض شد: 

-اولاأوسط دعوانرخ تعیین نکن... خودت می دونی 
که من بیشتر از تو برای ژاله لباس می خرم (و بعد 
لحن‌اش را عوض کرد و گله‌مندانه گفت:) بعدش هم 
کی خانواده من یا حتی پدر و مادر بیچاره تو درباره این 
جیزهایا هر چیز دیگری اظهارنظر کردن که «به قول تو) 
بخوان پچ پچ کنند؟ (و آخر سر با مهربانترین آهنگی که 
در صدایش وجود داشت سعی کرد مرا قانع کند:) الهی 
قربونت برم» تورو به خدا پول بده برم برات کفش و 
لباس و پیراهن و شلوار بخرم... جون «مریم) نه نگو... 

وقتی با این لحن حرف می‌زد اگر می خواست سرم 
رابگذارم زیر گیوتین هم نمی توانستم «نه» بگویم چه 
رسد به حالا که می خواست در حق خودم مهربانی کند! 
که اعتراض من هم همین بود؛ که چرا فقط برای من؟ 
و دوباره گفتم: 

-مریم جان» به خدا من هم لباس دارم و هم شلوار 
و هم پیراهن و...» اما به لباسهای خودت نگاه کن؟ تو 
راست میگی؛ برای ژاله کم نگذاشتی. اما خودت چی؟ 
در این یکسال که دست کم سه مرتبه برای من خرید 
کردی» یک جفت جوراب هم واسه خودت نخریدی» 
کفشهات که از بس بهش :جسب دوقلو» زدی دیگه 
چسب قبول نمی کنه و تختش ورآمده مانتویی هم که 
می پوشی کم مونده نخ‌نما بشه... از شلوار جین‌ات دیگه 
هیچی نگم که از بس بهش وصله زدی و قسمت‌های 
نخ‌نما شده‌اش‌رو «مارک» چسبوندی» شده جکر 
زلیخا... اون وقت باز هم می‌خوای واسه من لباس 
بخری؟ 

و مریم پاسخ همیشگی اش را داد: «بیژن جان تو 
با این تیپ و قیافه خوشگلی که داری (که مرا هم اسیر 
کرت کردی) محصوهضا نوی آن شر کے که کار 
کی من اہ کسی هه 





های 





خوشپوش باشی تا مردم که عقلشون به چشمشونه 
نگن طرف گشنه و گداست! ولی من که ماه به ماه 
از در خونه بیرون نمیرم (و بعد دوباره زد به شوخحی 
و ادامه داد) در ضمن وقتی میگم E E‏ 
میگی نه! خودت ندیدی این دختر و پسرهای «پانک» 
و «رپ» چطوری میرن شلوار جين نو و تازه‌شون‌رو 
(سنگ‌شور) می‌کنند و با قیچی می‌افتن به جون‌اش 
بپوشند؟ حالا بده زنت تیپ مدروز لباس می‌پوشه؟!» 
بی اختیار زدم زیر خنده و او هم بل گرفت و درحالی که 
لباس می پو شید «خنداخند» ادامه داد: «الهی مریم فدای 
اون قد و بالات بره شوهر محبوب من. حالا پول بده تا 
مغازه‌ها دبستن بر 

چاره‌ای نداشتم و همانطور که پول از جیبم بیرون 
می اوردم گفتم: (باشه ولی کفش نمی خوام... خودت 
که دیدی دو جفت کفش نو دارم؟ به خدا اگه کفش 

مریم «چشم» گفت و پولها را گرفت و زد بیرون 
تا من مانند همه این سه سالی که با او ازدواج کرده‌ام 
طوری شرمنده محبت‌هایش بشوم که با خود و خدای 
خود زمزمه کنم: «خدا کنه من لیاقت این همه صفای دل 
تورو داشته باشم زن!» 

+ج_ں 

- کی میره این همه راهو؟ آقارو ہبین چه تیپی زده؟ 

این را خانم شریفی گفت؛ منشی شرکت که با ۲۶ 
من هم عین یک خواهر بزرگ. _ 

از انسوی سالن صدای اقای «مرادی» معاون 
شرکت (که با من و مریم رفت و آمد خانوادگی داشت 
واز جیک و پوک زند گیمان باخبر بود) به گوش رسید 
که گفت: «کاش این زن «فرشته صفت» تو یک کلاس 
داری یعنی چی؟ 


تهیه و تنظیم: محسن طیب 





بابک کارمند حسابداری که خوراکش طنز و خندہ 
بود به شوخی گفت:«اختیار دارین آقای مرادی... من و 
شما که اگه صبح موهامون‌رو شونه کنیم زنهامون گیر 
بهمون میدن که: «چیه به خودت می رسی؟ نکنه زیر 
سرت بلند شده...!) 

بچه‌ها زدند زیر خنده و گپ و گفت و شوخی و 
تکراری خطاب به من بود: «اقابیژن قدر این زنت‌رو 

و این عین واقعیت بود؛ مریم یک فرشته واقعی و 
عاشق‌ترین زن دنیا بود؛ صادقانه می‌گویم که من اگر 
(به قول مادرم) همین (ہر و روی» خداداده را نداشتم. 
پدر و مادر «مریم» اجازه نمی‌دادند زنگ در خانه‌شان 
را بزنم» چه رسد به اينکه دامادشان بشوم! درحقیقت 
مریم از هر جهت و از هر نظر به من سر بود و من فقط 
با جذابیت چهره‌ام توانستم او را عاشق خودم کنم؛ نه 
اینکه او زشت باشد؛ که از هر هزارتا دخت یکنفرشان 
به ملاحت و قشنگی زن من درمی‌آید! منتهی منظورم 
را پیدا کنم که به گفته خود مریم:«آن شبی که جلوی در 
خونه‌مون و در حضور مادرم با پررویی تمام ایستادی و 
بهش گفتی:«خانم آمدم از تون اجازه بگیرم که اگر منو به 
غلامی قبول می کنین. با پدر و مادرم خدمتتون برسم...» 
همان لحظه طوری شیفته چشمان و نگاهت شدم که 
وقتی مادرم بهت گفت: «اگه جایی «باز» پیدا کردم بهت 
ریختم تاراضی سل ۱ 
او تفاوت اقتصادی دو خانوادہ و انقدر زياد بود 
که پدر و مادر خودم هم باورشان نمی شد ((عروس 
بالاشهری»شان حاضر باشد عروس یک خانواده 
جنوب شهری شود! و به همین خاطر بود که پدرم تمام 
پس‌آندازش راء و مادرم طلاهایش را فروخت تا من 
بتوانم در بالاشهر یک خانه رهن کنم تا «مریم» اذیت 
نشود!اما یکاش بالاشهر 8ہ ایکاش در 
آن محله خانه پیدا نمی کردیم... 

00%% 

با همان لاا کا (ابی اسمانی) که مریم 
برایم خریدہ بود (و می‌گفت شبیه خلبانها میشی) 
کنار خیابان ایستادہ و منتظر تاکسی بودم که دیدم یک 
که راننده‌اش زن جوانی بود چند متر بالاتر از من 
ایستاد تا لاستیک ماشینش را که پنچر شده بود عوضص 
کند. ابتل| اصلاً حوصله «جوانمردی» کردن نداشتم 
اما وقتی دیدم زن بیچاره حتی نمی تواند «جک» را زیر 
ماشین جا بزند! به غیرتم بر خورد و جلو رفتم و گفتم: 
( کمک می‌خواهید؟» و راننده که به نظر زن ۲۰ساله‌ای 
ہے امد نکر کرد و سر بر گرداند تا زاره وید و 
ایکاش همان لحظه‌ای که در چشمان او «برق» را دیدم 
سر برمی گرداندم و می رفتم دنبال کار خودم! ایکاش 
همان لحظه که از لکنت زبان‌اش متوجه شدم با دیدن 
من درونش طوفانی به پا شده» یاد چشمان معصوم و 





مهربان زنم می‌افتادم» و از آنجا می گریختم و... اما فرق 
حیوانی مثل من با مردانی که «انسان» هستند همین بود؛ 
چرا که من چشمانم را به روی وجدانم و ذهنم را به 
روی مهربانیهای مریم بستم و... یکساعت بعد وقتی 
در (کافی شاپ) نشسته بودیم و داشتم برای «ملوسک» 
شبرین زبانی می کردم به تها چیزی که نمی‌اندیشیدم 
مریم بود و به تنها کسی که فکر نمی کردم دخترم ژاله! 
آری» من چنان غرق در هوس شده بودم که به هیچ چیز 
و هیچکس فکر نمی کردم. درست مانند «ملوسک» که 
ہے کوک 

-از دو سال قبل که با شوهرم متار که کردم به دلیل 
ازارهایی که از او ديدم و خاطرات تلخی که داشتم در 
نظرم تمام مردها هیولا می آمدند» اما... اما نمی‌دانم در 
نگاه تو چی بود که اینطوری به هم ربختم! 

واینگونه‌بود که حیانت من آغاز شداحالاوبر خلاف 
سه سال گذشته (که تمام اوقاتم را در خانه و کنار زن 
و فرزندم می گذراندم) بهانه‌سازی می کردم تا از خانه 
بزنم بیرون و به سراغ ملوسک بروم. موقعیت شغلی‌ام 
نیز که مسوول تدارکات شرکت بودم > کمک می کرد 
تالااقل روزی یکبار به خانه او بروم. 

پس از حدود یکماه عشق من و ملوسک چنان 
آتشین شد که سرانجام آنچه که فکرش را نمی کردم 
مطرح شد: «بیژن اگه قرار باشه ما با هم ازدواج کنیم 
چاره‌ای نیست جز اينکه تو زنت‌رو طلاق بدی...!» 

سری تکان دادم و گفتم: «درسته... یه کم بهم اجازه 
بده تا شرایط را فراهم کنم» این را گفتم» اما حودم نیز 
می‌دانستم که چنین شرایطی را نمی‌توانم مهیا کن 
چگونه می‌توانستم به عاشق‌ترین زن دنیا بگویم 
می‌خواهم طلاقت بدهم تا با زن دیگری ازدواج کنم؟ 
ان هم «مریم» که مهربانی‌هایش مرا شرمنده می کردا 
حتی در آن روزها که در حال خیانت به او بودم و گاهی 
اوقات شبها نیز - به بهانه اضافه‌کار در شرکت - به 
خانه ملوسک می رفتم, زن بیچاره‌ام که در مخیله‌اش 
نیز نمی گنجید که من چه هرزه‌ای هستم. بیش از پیش 
بهم محبت می کرد؛ «اینقدر خودت‌رو خسته نکن ما 
کمتر می خوریم تا تو مجبور نباشی سختی بکشی!) و 
فقط خدا می‌داند که من با شنیدن این حرفها جه عذابی 
می کشیدم و... تاروزی که ان فاجعه رخ داد... 

مصصف 

آن روز طبق معمول قرار بود بعد از تعطیلی شر کت 
به خانه ملوسک بروم به همین خاطر به مریم تلفن زدم: 
تحت 
بکنم» و بعد آمادہ رفتن بودم که موبایلم زنگ خورد. 
ملوسک پشت خط بود که گفت: «لوله اب همسایه 
طبقه بالا چکه می کرد و مدیر ساختمان خواهش کرد 
کار گرها چهار. پنج ساعت به آپارتمانم بیان و کار را 
تمام کنند. باید چند ساعت منتظر بمونی...» 

-من که حوصله‌ام سر میره» می خوای قرا رامشب رو 
کو کم کا برای درد و 

این را که گفتم ملوسک - که بیشتر از من مشتاق 
بود با هم باشیم - حرفم را قطع کرد و گفت: «نه.... 
حرفش‌رو هم نزن... می‌خوای یک کار دیگه بکنیم 
مگه نمیگی کسی توی شرکت نیست؟ منم که اینجا 





و در حضور کارگرها معذب هستم. الان میام آنجا و 
چند ساعت با هم هستیم و کار اینجا که تمام شد میاییم 
خانه...» 

پذیرفتم و منتظرش ماندم. خوشبختانه از سوی 
مدیریت شرکت انقدر مورد اعتماد بودم که کلید بهم 
داده بودند. ضمن اک آن وقت روز بقیه شرکتهای 
هیچکس باخبر نبود. مخصوصا که او طبق معمول با 
خودش مشروب هم اورده بود! 

سه ساعتی گذشته بود و هر دو لول لول بودیم و 
مشغول بگووبخندو... که‌درزدندابر خلاف ملوسک که 
نگران شد. من با خونسردی گفتم: «سرایدار ساختمان 
است. وقتی خارج از وقت اداری سر و صدایی توی 
شرکتها می شنوہ مياد در می‌زنه تا مطمئن بشه دزد وارد 
نشده...» این را گفتم و با خیال راحت در راباز کردم و... 
شده؛ مریم بودا زنم! همراه ژاله دخترک دو ساله‌ام که 
هر دو شاد و خوشحال بودند. مریم حتی متوجه هول 
شدن من نشد و همانطور که مثل هميشه می گفت و 
کادویی را بیرون اورد و گفت: «اين هم کادوی ژاله و 
مامانش برای بهترین شوهر و مهربون‌ترین پدر دنیا که 
ٿا ابن وقت شب برای رفاه ما کار می کنه و...» 

یکمر تب نگاه مریم که حالاداخل شر کت شده بود 
وضع دید بسته کادویی از دستش افتاد رنگش مثل گچ 
تقو مسل تما آقاد لت تاد حرف و.. 
گفت: «ببخشین»... و ژاله را (که به حاطر دور شدن از 
من کربه هی کرذ)ا فا حرفت و رفت | 

من اما؛ چند دقیقه‌ای مات و منگ و مبهوت همان 
پریده‌بود») به خو د آمد و گفت:«حالااینجاوایسادی که 
چی بشہ اگر یکدفعه با ماموربیاد که هر دومون بدبخت 
میشیم. لباس بپوش بریم خونه من.) 

مار سک اب را کفٹا ی یاه دا ترس 
شرکت متوجه میهمانی شبانه نشوند! همه لوازم را 
مریم اینکاره نبود! یعنی اهل «آبروریزی)» نبود اما یقین 
فرستاد: «همه چیز تمام شد. لطفاً تاروزی که از هم جدا 
بشیم به این خونه نیا... البته خونه توئه و میتونی بیای» 
ولی در این صورت من و ژاله میریم بیرون. یک چیز 
دیگه هم یادت باشه؛ اگر رضایت بدی که بعد از طلاق 
ژاله پیش من بمانه» این ماجرا بین من و تو دفن ميشه و 
مهریه‌ام را هم نمی خوام! اما اگر بخوای بازی دربیاری» 
نه‌تنها خانواده‌ات. که حتی محل کارت را هم باخبر 
می کنم که چه موجودی هستی. هر چند که بیشتر خودم 
حجالت می کشم که همه منو یک احمق فرض خواهند 
کرد! برای همیشه خداحافظ!) 


بقیه در صفحه ۴۶ 
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9 کور یلد 


مردن به شیوہ جدید 

مردی اهلی پورتوریکو که وصیت کردہ بود پس 
ازمرگش سے روز ایسستادہ او رادر گوشه اتاق نگه 
دارند. یک موسسه کفن و دفن جنازه. انجل پانتو جاء 
۶ ساله رامدت سه روز ایستاده نگه داشت. درحالی 
کەاقسوام این مرد 

سوگوار بودند» 

جنازه پانتوجا با 

سے ۱ 


بود. کارلوس برادر 
ET‏ 
گفت؛ پانتوجا گفته بود می‌خواهد در مراسے قبل از 
تدفین خو د ایستاده باشد. او می خواست شاد و سرپا 
باشد. صاحب موسسے کفن و دفن ھمچنین گفت؛ 


مادر پانتوجا از ما خواسته بود که آخرین آرزوی پسر 
ناکامش رابرآورده کنیم. جسد پانتوجا چند روز پیش 


در یک حادثه تصادف در زیرپلی در (سان حوان) 
پیداشده بود. بدین ترتیب مادرش پس از بر آوردن 
خواسته پسرش وی رابه خاک سپرد. پلیس پورتوریکو 
مشغول تحقیق درباره مرگ پانتوجا است. 


تلافی آدم کشی آمریکا 

7ء آنیی یل 
به مردم به ۳ سال زندان محکوم شد. 

بنابه این گزارش «محمد -طه» دانشجوی پیشین 
دانشگاه کارولینای شمالی که شهروند امریکا است 
در«شارلوت» بازداشت شد. این دانشجوی مسلمان 
چندی پیش با انگیزه انتقامجویی سوار بر جیپ خود 
شدوباسرعت تمام به جمعیت حاضر در حياط 
دانشگاه حمله کرد. به دنبال این رخداد هر یک از 
دانشجویان حودرابه گوشه‌ای پرت کردند که 
دراین حادثه جند نفر به شدت زخمی شدند اما 
بالاخره نگهبان به کمک چند نفر متهم ۲۵ ساله را 
0 ۹)۹ پٴ9 بکادر 
این باره می گوید: «محمد» در بازجویی خود گفت: 
ا شدن مسلمانان با دخالت ای کا 
درسراسر جهان را تلافی کند. البته وی همچنین به 
تلاش برای ٩‏ فقره آدمکشی در حمله مارس ۲۰۰ 
متهم شد. در همین حال» خواهر محمد اظهار داشت؛ 
انتقامجویی برادرم دلایل فاش نشده‌دیگری هم 
دارد. درحال حاضے داد گاه ام ریسکا محمد رابه ۳۳ 
بر رک 








هزار سکه بلدا را نحات داد 


پسر حوانی در دادسرارضایت پدر دختر مورد 
علاقه‌اش را برای ازدواج گرفت. 

چندی پیش مردی با مراجعه به پلیس اگاھی کرج از 
این مرد میانسال در شکایتش گفت؛ دختر نازنينم «یلدا» 
مدت به هر جا که احتمال می دادیم رفته باشد سر زدیم اما 
دختر فورا اغاز کردند اما جستجوی آنها هم بی فایدہ ماند 
0٤8‏ مد اس داتس کرو مارد 
پسر جوانی که چندی قبل به حواستگاری دخترش آمده 
و جواب رد شنیده بود ادعا کرده از سرنوشت (یلدا) باخبر 
است. بلافاصله ماموران راهی خانه پسر جوان شده و او 
را تحت بازجویی قرار دادند. 

او گفت: من و یلدا به یکدیگر علاقه‌مندیم و تصمیم به 
ازدواج داریے: اما پدرش بی دلیل مخالفت می کند و «یلدا» 

«یلدا» نی زیس ازشناسایی و احضار به دادسرابه 


دختر بو کسور دزدی کرد 

دختر بو کسسور پس از مسرقت ۸ انگشتر از یک 
جواهرفروشی هنگام فرار دستگیر شد. 

هفته گذشته دختر جوانی از صاحب مغازه طلافروشی 
خواست یک جعبه مخصوص جواهر که ۸ انگشتر روی 
آن قرار داشت رابه وی نشان ده د. وقتی صاحب مغازه 
قاب‌انگشترهاراروی میز قرارداده دختر جوان در یک 
لحظه آن را برداشت و از مغازه بیرون پرید و متواری شد. 
صاحب طلافروشی و پسرش که غافلگیر شسدہ بودند به 
تعقیب او پرداختند امادخترسارق باسرعت باورنکردنی 
می‌دوید و خود را به پسر موتوسیکلت‌سواری رساند که آن 
طرف خیابان منتظرش بود. مرد جوان پس از گرفتن جعبه 
انگشسترها باسرعت فرار کرد و دختر جوان نیز با مشاهده 
افرادی که در تعقیبش بودند به سرعت از آنجا گریخت اما 
سرانجام در جریان تعقیب مردم و ماموران پلیس به دام افتاد 
او وقتی خود رادر محاصره مردم دید به سوی‌آنها حمله‌ور 
شد و به کتک کاری پرداخت. اما سرانجام از سوی ماموران 
پلیس دستگیر شد. دختر جوان که محبوبه نام دارد پس از 
دستگیری و انتقال به دادسرای جنایی به بازپرس توکلی 


زایشگاه هند در محاصر ه پلیس 


هفته گذشته پسر دوسری با سزارین در زایشگاهی 
در ۱۳۵ کیلومتری داکای هند به دنیا امد. این نوزاد 
استثنایی که پنج کیلو و ۰ ۰ گرم وزن دارد به نام «کایرون) 
نام گرفت. او دارای دو دهان و یک معده است و می تواند 
با هر دو دهانش همزمان شیر بنوشد 

به گفته پزشکان‌این بچهدر وضعیت مناسبی به‌سرمی برد 
و هیچ مشکلی در دستگاه گوارش او مشاهده نمی شود. 
تنهامشکل او دوسربودنش است.هرروزه جمعیت زیادی 
برای دیدن پسر دوسر جلوی زایشگاه جمع می شوند و 
پلیس برای برقراری نظم و مراقبت از «کایرون» کو چولو 


۳ 
الاعات می KO‏ ۲۳۰ 


بازپرس گفت: به خاطر مخالفت‌های خانواده‌ام به ازدواج 
از خانه فرار کردم و اگر آنها راضی به ازدواج با پسر مورد 
علاقه‌ام نشسوند به خانه بازنمی گردم. پدر «یلدا» پس از 
شنیدن اظهارات دخترش با ازدواج انها پس از تعیین یک 


شرط موافقت کرد. در صورتی که مهریه هزارس که طلا 
تعیین شود اجازه می دھم دخترم با «فرهاد» ازدواج کند. 

وال یس زارائه این بیشنهاد بدر «یلدا) 
حوشحال و موافقت خود را اعلام کرد و بدین ترتیب این 
دو جوان پای سفره عقد نشستند. 


رئیس شعبه پنجم گفت: بوکسور حرفه‌ای هستم و هیچ 
سرقتی هم مرتکب نشده‌ام چون نیازی به این کار ندارم. روز 
حادثه وقتی از جلوی مغازه طلافروشی رد می‌شدم چشمم 
به چند حلقه انگشستر طلاافتاد که برای پرسیدن قیمت وارد 
مغازه شدم و دقایقی بعد هم از انجا بیرون امدم. 

وقتی بازپرس دوربین مخازه تصاویری را که‌هنگام 
سرقت کردن به او نشان داد. وی مجبور به اعتراف شد 
و گفت: آن روزوسوسه شده‌بودم و حال عادی نداشتم 
٦‏ درد ی داعبا 
سرقت ان پول خوبی به دست بیاورم بنابراین با پسری که 
از آشسایام است نفنه سرفت راصراسی وا جرا درد یم ابا 
او به محض گرفتن طلاها فرار کرد و مرا جا گذاشت. 

محبوبه در ادامه گفت. من سالهادر رشته دوومیدانی 
را رت اسر ره 
زندگی ام دگ رگون‌شد.اومراازورزش دور کرد و ناخواسته 
به دام موادمخدر انداخت. سرقت از طلافروشی هم نقشه 
او بود. می خواست با پول طلاها مواد مخدر بخرد. 

سس 
روانه زندان کردو به گروهی از ماموران دستور داد تامتهم 
را رس کل 








به دردسر افتاده است. 
پیشتر به دنیا آمدن 
دختر دوجهره در ۵۰ 
کیلومتری «دهلی‌نو» 
بح تس کت 
تبدیل و یسک هفته 
چک یل گنی 
این کشورنامیده 
شد. مردم زاد گاه این نوزاد اعتقاد دارند او «گانشا» (الهه 








هند) است که دوباره زنده‌شسده است‌ابر همین اساس 





تقد د یمس می کت 

























سید محمد هوشی الساد ات 





عضویت ایران» فوام شانگهای 

دکتر محمود احمدی نژاد در اجلاس سران سازمان 
همکاری شانگهای که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 
هفته گذشته در شسهر دوشنبه» پایتخت تاجیکستان 
برگزار شد به دعوت رسمی «امام علی رحمان)ء 
همتای تاجیک حضور یافت. دکتر احمدینژاد در 
حاشیه این اجلاس مد اکراتی بارژسای جمهور 
روسیه جین. پاکستان تاجیکستان قزاقستان و 
ازبکستان از جمله دمیتری مدودف همتای روسی خود 





داشت و در خصوص مسائل دو جانبه و منطقه‌ای و 
توسعه مناسبات همه جانبه بحث و تبادل نظر کرد. ایران 
به عنوان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای پیشتر 
خواستار عضویت در این سازمان شده بود. کشورهای 
افغانستان و تر کمنستان نیز به عنوان مهمان در نشست 
اخیر حاضر بودند و رئیس جمهور ایران در نشستی سه 
جانبه با همتایان فارمسی زبان تاجیک و افغان خود نیز 
حضوریافت که به امضای سندی ۱۷ ماده ای با هدف 







گس ترش روابط سے جانبه در عرصه های مختلف منجر 
شد. شکل گیری و گسترش سازمان همکاری شانگهای 
در بستر گرایش جهان به سوی منطقه گرایی و سرعت 
بخشیدن به این روند و یافتن جایگاهی بر پایه ارزش‌های 
تمدنی و قاره‌ای کم وبیش مشترک صورت گرفته است. 
در ۲1 آوریل سال ۱۹۹1و در شسهر شانگهای چین پنج 
کشورروسیه چین» فزاقستان قرقیزستان و تاجیکستان 
با هدف تقویت اعتماد متقابل و خلع سلاح در مرزهای 
طولانی خود تشکلی را به نام «شسانگهای-۵» تاسیس 
کر دنل ود مین اسب مر آل در وھ نان کهای عین 
در تاریخ ۵ خرداد ۱۵۱۳۸۰ ژوئن ۲۰۰۱) کشورهای 
عضو شانگهای ۵ جمهوری ازبکستان رانیز به عضویت 
پذیرفتند و با امضای بیانیه‌ای» تشکیل سازمان همکاری 
شانگهای را اعلام کردند و شسهرهای پکن و تاشکند 
مراکز چین و ازبکستان نیز به عنوان دو مقر ثابت این 
اسان ای ا خیم ری ابا ر بخ اه 
و کیره وا کال ور جر ان تست سر ات ما نات 
در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۸۶ در شهر آستانه. پایتخت قزاقستان» 
به عضویت ناظر سازمان پذیرفته شدند. پیش از این سه 
کشور مغولستان نخستین و تنها عضو ناظر سازمان به 
شسمارمی‌رفت. ریت اعتماد متقابل و حسن همجواری 

ودوستی بین اعضا؛ تشویق و ترغیب کشورهای عضو 
برای همکاری های موثر در عرصه های مختلف و 
همچنین تلاش مشترک برای حفظ و تامین صلح و امنیت 
و ثبات منطقه و جهان از مهمترین اهداف تشکیل سازمان 
همکاری شانگهای به شمار می روند. بین منافع ملی 
قت مال راف اف کر نات مسا ز مان اها ی در 


ابعادسیاسی اقتصادی و امنیتی» همسویی وسازگاری 
وجود دارد. ضمن آنکه کشورهای عضو و بخصوص 
بازیگران اصلی آن یعنی روسیه و چین.تمایل خود را به 
گسترش این سازمان و پذیرش بازیگران اصلی منطقه به 
1ار وه رو یبن اسر ضوع خی 
صلح آمیزایران نیز حمایت کرده اند. پیوستن ارات 
به عنوان کشوری با منابع بز رگ انرژی به این سازمان 
حائز اهمیت است و بدون تردید پذیرش عضویت دائم 
کشورمان درشانگهای قوام این سازمان رادر منطقه و 
جهان افزایش خواهد داد و دامنه آنرابه حلیج فارس 
گسترش می دهد. هر چند امکان دارد علیرغم موافقت 
کشورهای عضو با پیوستن ایران به این سازمان بر خی 
کے ر رات هرادن د اه شود که نیل 
کے تر ام ساب امه سا مان هم کار ڑا گھای اتا 
کرد. علاوه بر این قزاقستان به عنوان یکی از اعضای این 
پاماافکر تلائی است وس ادر ری ما مان ایت 
وھمکاری اروپا(05)05) شودو چنانچه روابط خود 
را یرای سے اتک ای 
اب بر ھی ڈھر رما عربی رو رو کرد کان کاو 
بنابر اظهارات بر خی مقامات عضو هر چند در ائین‌نامه 
سازمان همکاری‌های شانگهای مکانیسم وسیع شدن 
اعضاء وجود ندارداما در هشتمین نشست در روزهای 
آتی این موضوع برطرف خواهد شد. از سوی دیگر 
وضع سیاسی جهان و از جمله منطقه و ژئوپلتیک 
کشورهای عضو سازمان شانگهای زمینے را برای 
غوت در هام فاظ ا ار آن درا نس ات 





تولید قائم, تقویت بازدارندگی 
اسران هفته گذشسته به منظ ور اطمینان از تجهیز نیروهای مسلح و تامین میٹ در 
سواحل خود به ویژه تنگه راهبردی هرمز به عنوان مسیر حیاتی کشستیرانی نفتی, خط 
تولید زیر دریایی نیمه سنگین «قائم را راہ اندازی کرد. این زیردریایی که با بهره گیری 
از فناوری داخلی تولید می شود قادر است انواع گوناگون اژدر و موشک های زیرسطحی 
را حمل و شلیک و نیروهای عملیات ویژه را نیز جابجا کند. با این حال نیروی دریایی 
کشورمان سه زیر دریایی روسی و چند زیر دریایی کوچک دیگر از جمله غدیر رانیز در 


زیر دریایی در حالی صورت می کیرد که چند فروند کشتی جنگی امریکایی, انگلیسی و 
فرانسوی در خلیج فارس مستقر شده اند و برخی تھدیدھانیز از جانب امریکاو اسرائیل 
مطرح شدہاست .این در حالی است که ایران اعلام کردہ به هر گونه اقدام نظامی عليه خود 
بابستن تنگه هرمز پاسخ خواهد داد .ایران با تولید قدرت بازدارنده و با اقتدار حافظ امنیت 
آبراه راهبردی تنگه هرمز است و امنیت این آبراه حیاتی رابرای خود و همه کشسورهای 
منطقه حائز اهمیت می داند. بااین حال شماری از محافل خارجی. رشد فناوریهای علمی 
در ایران را با تردید و بد گمانی منعکس کرده و همواره می کوشند با القاء راهبرد ایران 
ھر یود ایر مت میا ا لا ی اساسا اهزاین مان فا کی و 
عنوان یک شبکه تلویزیونی آمریکایی وابسته به جناح حاکم بر این کشور در خصوص 
این مسئله پیشتاز بوده و هشدار داده است افزایش توان نظامی جمهوری اسلامی از یک 
نسو+طرح قرب را برای رف بین المللی تهران با شکست مواجەمی کند وازسوی 
دیگرامنیت تل آویورابه مخاطره خواهد انداخت و باعث تھدید نا و گان آمریکایی مستقر 
در خلیج فارس نیز خواهد شد. این بهره برداری های تبلیغی در حالی صورت می گیرد 
چارچوب اصل دفاع مشسروع منشسور سازمان ملل امری کاملاطبیعی» معقول وقانونی 
ات و خی دای نا یسا اناد م ات ما ی ات بان که ای 
راباید در اسسترانژی کشسورمان مبتنی برد تریح دفاعی تحلیل کرد طبیجنا عروجی ان 
راهبرد سیاسی -امنیتی و نظامی ایجاد صلح. ثبات و ارامش در داخل و منطقه و نیز 





فراهم کرده است. 





معاون اوباماء تغییر در راهبرد 

انتخاب « جوزف بایدن)ء رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس سنای آمریکا 
تون اون اراک اراتا لاہ دسر ب سرک ات یی اترا ست 
جمھوری این کشوربر مناسبات تھران -واشنگتن تاثیر گذار خواهد بود. بایدن‌با 
سے دهه فعالیت در عرصه سیاست خارجی آمریکا از باسابقه ترین سناتورهای این 
کشوربه شمار می رود و می تواند عاملی متعادل کننده در کنار اوبامای کم تجربه 
درروابط خارجی واشنگتن محسوب شود. به بیانی دیگر جوزف بایدن قراراست 
همه‌ سب عانی اتد کار اک اراتا تسست و ار ابع طریق باس ا ادات سان 
مک کین رقیب جمهوری خواه که وی را به عدم صلاحیت سیاسی و بی تجربگی 
درسیاست خارجی متهم می کند. داده باشد. به نظر می رسد این انتخاب موجب به 
حاشیه رفتن گزینه نظامی و اهمیت یافتن گفتمان مذاکره در مناسبات ایران و امریکا 
نیزبشود. ازاین منظر مذاکره بدون پیش شرط به عنوان خط مشی اصلی سیاست 
خارجی باراک اوباما معرفی خواهد شد. بایدن سال گذشته نیز در گفتگو با رادیو فردا 
مخالفت خود را با حمله نظامی به ایران اظهار داشته و گفته بود: من هرچه در توان 
دارم انجام می دهم که بوش نتواند بدون تایید کنگره اقدام نظامی عليه ایران» سوریه 
ویاهر کشور دیگری صورت دهد و من از چهار سال قبل نیز خواهان گفتگو با ایران 
بوده ام. هر چند وی از گزینه تحریم عليه ایران در جهت تعلیق غنی سازی اورانیوم 
نیز حمایت می کند. با این حال نمی توان از چرخش نسبی در مواضع باراک اوباما در 
خحصوص ایران که تحت فشار تل آویو صورت گرفته است نیز گذشت. وی دوشنبه 
گذشته در جمع همتایان حزبی خود در «داون پورت» در ایالت یوتای آمریکا گفت 
باید از تحریمهاو دیپلماسی در قبال ایران استفاده کرد تا اسرائیل احساس کند پشتش 
خالی است و اقدام به حمله نکند. از انجایی که جوزف بایدن به عنوان یکی از مخالفان 
و منتقدان سرسخت بوش به شمار می رود. هر چند با تولید سلاح هسته ای مخالف 
است. ایران هسته ای را تهدیدی جدی و فراگیر نمی داند بلکه معتقد است که مبارزه 
با تروریسم در افغانستان و پاکستان باید در راس اولویت های سیاست خارجی ایالات 
متحده قرار گیرد. از این منظر رویکرد کنونی دمو کراتها از مخالفت با سیاست دولت 
نک در خصوص تهدید ایران حکایت دارد. 
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جورج د بلیو بوش و انجمن شیطاد 
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دریک بزرگراه,درمیانه محوطه‌دانشگاه‌ییل»می توانید 
ساختمان یونانی -مصری.بدون پنجره‌ای رامشاهده 
مشهورترین انجمن مخفی‌دانشگاه پیل است یعنی «انجمن 
جمجمه و استخوان». این ساختمان رامی توان یکی از 
چند خانه خانواده جورج دبلیو بوش معرفی کرد.برای 
نسهای متمادی افراد خانواده بوش عضو دانشگاه یل 
وانجمن جمجمه و استخوان بوده اند. «یرسکات بوش) 
پدر بزرگ جورج دبلیومرد افسانه ای این انجمن بود.وی 
جک دج کور ات یی از هار سار 
برای انجمن بدزدند؛یک جمجه که گفته می شود متعلق به 
زندگی کرد.‌وی به عنوان سناتور نیز در مجلس آمریکا 
حضور داشت. 

جرج هربرت والکر بوش.پدر جرج دبلیونیز عضو 
انجمن بود و به وسیله انجمن توانست موفقیت بز ر گی 
برای خودبه دست اورد. درون معبدانجمن»تصاویر 
وجوددارد که تصویر جورج بوشءجدیدترین تصویری 
ا کک د آنجاقرار گرفته است.زمانی که دراوایل 
استخوان«نامزد»شد کاملاً مشخص بود که به عنوان عضو 
انجمن پذیرفته می شود. 

شیطان طویل 

که تا آخرعمربااین اسامی درانجمن شناخته می شوند. 
دیگر نیز اسامی راانتخاب می کنند که اعضای قبلی انجمن 
انهارابرای ود بر گزیده بودند.باقی اعضانیز اسامی 
ابتکاری‌برای خود درنظرمی گیرند.«شیطان طویل»نامی 
است که بر روی بلند قد ترین عضو گذاشته می شود. 
لقب «شیطان»به فر دی داده می شود که کاپیتان تیم فوتبال 
دانشکده باشد.بسیاری از القابی که افر اد انتخاب می کنند 
از ادبیات.مذهب و افسانه ها گر فته شده است.لوئیز لاپهام 
بانکدار لقب «سانچو پانزا»رابرای خودانتخاب کر ده‌است. 
لقب«ماجو ج»به عضوی داده می شود که بیشترین فعالیت 
جنسے رابین دیگر اعضاداشته باشد!و یلیام هاوارد تافت 
ورابرت تافت این لقب راداشتندلقبی که جرج دبلیوبسیار 
به آن علاقه مند دا 

جرج دبلی وبرای خودش نام انتخاب نکرد.بلکه 
نامهایی به وی پيشنهاد شد تایکی از انهارابر گزیند.جورج 
بوش لقب«موقت»رابرای خودانتخاب کرد که‌هیچگاه 
تصمیم به تعوی ض ان نگرفت و تاامروزنیزوی رابه‌این 









است و هر گاه که این گروه به مشاوره نیازمند باشند از وی 
دعوت می کنند. فی وینسنت»عضو سابق هیئت اجرایی 
بیسبال و فردی که رابطه نزدیکی با خانواده‌بوش داردو 
حودش نیز جزء انجمن است.می گوید:«جورج بوش 
پسے به هیچکدام از اعضای انجمن که من تابه حال دیده 
بودم‌شباهت نداشت.) 


انجمن مخفی دانشگاه پیل 

جمجمے و استخوان قدیمی ترین انجمن مخفی 
دانشگاه پیل و یکی از سری ترین انجمنهای جهان است. 
تصورات و شایعات زیادی در طی سالیان متمادی درباره 
این انجمن وجود داشت. که هنوز نیز ادامه دارد. 

بیش از هزارو چهارصد نفر از دانشسجویان بیل»عضو 
انجمن مخفی دانش‌گاه بوده اند.بسیاری از دانشجویان به 
هر کاری دست می زدند تابتوانند به عضویت این انجمن 
درآیند.این طور به نظر می رسد.ه رکسی که به عضویت 
انجمن در آمده باشد.شهرت و اعتبار بسیار زیادی به دست 
حواهد اور د.در مال ۲ سرانجام یک زن به عضویت 
این انجمن درامد.دیویس در کتاب خود توضیح می 
دهد:«ا گرانجمن سالهای خوبی رایشت سر گذاشته‌به 
حاطر این است که گروه مناسبی رانشکیل داده است. 

دروافع.درسال ۱۹۱۸ جورح دبلیو توانست به 
ساد گی عضو انجمن شده و مشکلات را کنارزند.درمیان 
آن گروه:دن شسولاندر قهرمان‌شنای‌المپیک. گریگوری 
گالیک و استاد جراحی آین ده دانشگاه هاوراد»رابرت 
مک کال وم محقق آین ده‌رودسدونلاداترایهودی 
ارتدکس: محمد صالح اردنی» رکس کودری نائب رئیس 
ایندہ موسسه ملی بهداشت روان»روی استین سياه پوست 
که کاپیتان تیم فوتبال بودءحضور داشتند.تنها جور ج دبلیو 
بود که به هیچ کدام از گروههایی که نام بردیم تعلق نداشت. 
وی در واقع به عنوان وارث خانواد گی بوش توانست به 
عضویت انجمن دراید. 

نخبگان و وحشی ها 

بانگاهی‌به‌تاریخ‌انجمن مشخص می‌شود که‌این‌انجمن 
محلی برای پرورش استعدادها و ملاقات بین نخبگان است 
و هیچ جای تعجبی ندارد که افر اد مستعد«وحشی)»نتوانند 
به عضویت ان درایند.«وحشی»اسمی است که اعضای 
انجمن به‌افرادی که‌د رآن عضونیستندمی گویند.این انجمن 
به مدت طولانی محلی برای کارهای اسرارآمیزافزایش 
قدرت وثروت ودسیسه چینی بو ده است.هیچ شکی در 
این موضوع و جودندارد که اعضای انجمن باسازمان 
سیاءکمیسیون سه جانبه اش راقیون.شورای روابط خارجی 
وحتی نازیه ادرارتباط هستند.ساطه جهانی قویترین 
شایعه ای بود که درباره انجمن به گوش می خورد.اعضای 





انجمی باید به شدت رازدار باشند» آنها این شایعات رادر 
مجامع عمومی نباید تکذیب يا تایید کنند؛آنهاهميشه در 
هنگام مواجهه با مطبوعات از صحبت کردن درباره انجمن 
امتناع می کنند. 

درهن‌گام کاندیداتوری جورج دبلیوبرای‌ریاست 
e‏ 
برای تمام اعضای خود فرستاد و به انها یاداوری کرد که باید 
دراین زمینه‌هیج حرفی نزنند۔ھنوزھمءزمانی که به تار یخچه 
انجمن جمجمه و استخوان دقت کنید.می فھمید که اعضای 
انجمن.هميشه در مو رد فعالیتهای انجمن سکوت کر ده اند 
وحتی یک کلمه نیز درباره انجمن حرف نمی زنند که مبادا 
تا 

تاریخ پیدایش انجمن جمجمه و استخوان به دسامبر 
۲ بازمی گردد.آنها تغییراتی در سیستم رای گیریفی 
بتاکاپا»دادند. ویلیام راسل و همکلاسپهایش تصمیم 
گرفتند که از سازمان دانش آموزان آلمانی»الوجیان 
کلاب» یک نسخه آمریکایی ایجاد کنند.باشگاه احترام 
فراوانی به ال وجیا.خدایگان سخنوری»می گذاشت.پس 
ازمر گ‌سخنورمعروف دمو ستینسن در ۲۲ قل از 
میلاد» جایگاهمی رابرای الوجیا در معبد خدایان درست 
کردند.این سخنوروعده‌داده‌بوددرزمانی که جامعه دوباره 
متولد شود.به زمین با خواهد گشت.انجمن ییل.عکسی از 
نماد وی.دو استخوان با یک جمجمه»رابر دیوار معبدشان 
کویید تاهرکس که‌بدانجاواردمی شودبتواندنماداین 
کات هه رح ای ٹک ا کےا 
بر رر تہ 
اعتبار حاصی دارد.پس از آنکه اعضای فارغ التحصیل 
انجمن در سال ۱۹۱۷ مبلغ ۳۲۲,۰۰۰ دلار به انجمن هدیه 
دادند.جایگاه این عدد اسرارامیزتر شد. 

708 كٰه ی ار 
دا اه ال هیک درا را 
جمجمه و استخوان رابا هم ادغام و آنها رابه مکانی منتقل 
کرد که هنوز هم در آنجا ساکن هستند.نمای خارجی معبد 
ےت حجھت 

ماریناموسکوویچی که پانزده بار برای نقاشی و تعمیر 
داخلی معبد از طرف انجمن استخدام شده است.فضای 
داخلی معبد رابه«شبحی خنده دارامتشبیه کرده است. 
مارینامی گوید:«معبد به صورت باش‌گاههای قدیمی 
بریتانیایی بود که درفضای آنجادودبسیاری و جودداشت. 
به هیچ وجه فضای مسحور کننده ای نداشت.) 

یکی از اعضای انجمن می گوید:«انجمنمانند 
خوابگاه یک کالج است.مکانی که مادر آنجاساکن بودیم 
بسیار زیبا بود.اماوقتی در ان ساکن بودیم.احساس هیجان 
وترس زیادی داشتیم.» 

بیش از یک دو جین استخوان و جمجمه انسان یاحیوان 





اطلایات 12 ۷7:0 ۳۳۰ 


از دیوارهای معبد آویزان اسست.یک ضرب المثل آلمانی 
ولاتینی(فقیرو توانگر»دربرابرم رگ یکسان هستند) که 
دردیوارهاحک شده است.سر گوزن»اسلحه های قرون 
وسطایی,پرچمهای کشتی.کتابهای حطی.مجسمه هایی 
از دموستینیس و یک جفت کفش مربوط به یکی از اعضای 
انجمن است که در جنگ جهانی دوم در کشورفرانسه 
جنگیده است.رامی توانید در معبد مشاهده کنید. 


ول ۹ مجله | حب ار آمریکاو جهان از جورج 
بوش پدرپر سید که چراتو جه‌زیادی به دانشگاه ییل 
دارد؟وی جواب داد:«خان واده من به صورت سنتی به 
دانشگاه ییل پیوند خورده‌اند.»امروزه جورح دبلیو 
حودراازدانشگاه‌ییل دو کم سی دارد.اوانتقاداتی نیز 
به دانشگاه داشته است.اما کماکان وی تو جه ویژه‌ای به 
جامعه مخفی دانشگاه دارد. هر چند که وی در سال ۹۹۸ ابه 
عنوان سخنران به جشن فارع التحصیلی انجمن جمجمه و 
استوال دعوت ند ودر ا lC‏ شر کت درد 
منتشر شد. جورح دبلیو تنهادر یک جمله به عضویت خود 
در انجمن حمجمه و استخوان اشاره کرده است:«در زمان 
مخفی و چون مخفی است.نمی توانم حرف دیگری درباره 
ان بزنم.» 

درسال ۹۷۱ ا.دانشکده‌حقوق‌دانشگاه‌تگزاس.جورج 
دبلیورابه‌عنوان‌دانشجوی جدید نهد پرفت. جور ج دبلیوبه 
و داشته باشد. گائو بعدها 
به واشینکتن پست گفت که ش کت کشاورزی‌وی در 
هوستون»هر گز به دنبال اضافه کردن فردی به مجموعه اش 


نبوده استاما مجبور شدند که بوش رابه عنوان کاراموز 
مدیریت استخدام کنند. 


جورج دبلیو ارتباط نزدیک خود راباانجمن حفظ کرد 
ودر تمام توطنه‌های انجمن نقش داشته است. توطئه تنها 
کارعادی امریکایی هاسست.با مقایسه‌ای که بین ارتباط 
20 ۶ وا و 
ها 
جمجمه و استخوان.موضوع مهمی نباشد.اما تو طثه 
چینی ه ای فراوآن و به ویژه پنهان کردن اعضادر ایینهای 
اسرا رآمیزانجمن.این موضوع رابه مااثبات کرده‌است 
که این انجمن همیشه در حال انجام دادن کارهایی کثیف 
است.انجمن جمجمه و استخوان هیچگاه علاقه خود رابه 
wT‏ 

تئوریهای تو طئه کماکان ادامه داشت .بوش درسال 
۸ در انتخابات کنگره‌شر کت کر د»اماشکست سنگینی 
خورد.بیل مینوتا گیل و در کتاب اولین فرزند.بیو گرافی از 
بوشبه مناظره‌ای رادیویی اشاره‌می کند که در آن مل ترنر 
حضور داشت. 

ترنر:«علاقه مند هستیم که بدانیم»اگر بوش جوان یکی 
ازارکان دونت سایه باشد,آبامردم همان رفتاری راباوی 
خواهند داشت که پیش ازاین با پدرش داشته اند و به وی 
لقب«ابزار سلطان‌ساز شرقی )را خواهند داد؟آیاهیچ به 
این موضوع فکر کرده‌اید که کدام بهتراست.جهان تک 
حکومتی یا جهانی سه قطبی ؟» 

بوش به مردم وعله داده است که همانند 
پدرش(ارتباطات»محکم خودرابا موسسات شرقی 
حفظ خواه د کرد:«هیچ فردی مرانمی تواند مجبوربه 
انجام دادن کاری بکند.حتی پسدرم.»وی با لحنی تند این 





جورج بوش پدر در کنار اعضای انجمن و اعضای فراماسونری 





لمات ی ۱۹ ٣‏ کو ر۸۷ 





کلمات را اداکرد۔در راہ خر وج از رستوران.صورت بوش 
هنوز سرخ بود.وی از دست دادن باترنر خودداری کرد و 
به وی گفت«حرامزاده!)»ترنر صدای‌بوش راشنیدامابه 
راه خود ادامه داد. 

جورج دبلیو احتمالاً احساس کرده است که عضویت 
ازریگان‌درانتخابات برای معرفی کاندیدای جمهوری 
کر اور کٹ بابوش تماس گرفت تاوی راتسلی 
دهد. وی به یاد می آورد که بوش بسار کسل بود و گفت: 

(فی»یک چیزرابه من بگو.اگر تو بخواهی که 
امذہ ای؟آندوور.ییل»انجمن جمجمه و استخوان و 
کمیسیون سے جانبه تبدیل به یک مانع بزرگ برای من 
شدند.مردم هیچگاه نفھمیدند که آنها بسرای چه و جود 
دارند.پس آنهانمی توانند درک کنند که تواز کجا آمده ای. 
این واقعاً یک مشکل خیلی خیلی بزرگ است؟» 
را ی را ال اردص تا ها 
علنی است.انها جزیره ای در رودخانه سنت لورنس به نام 
جزیره‌دیثردارند.دراین جزیره‌اعضای انجمن فرصت 
رادوب‌اره محکم کنند.»اين جزیره زمینهای زیادی برای 
جزیره را گیاه ریواس و بوته های انگور پوشانده است. 
س ات اج ھا تاس فک 
درجزیره‌فراهم می آورند.اماهرزمان که اعضای جدید 
انجمن از جزیره‌دیش ربا زدید می کنند. چیزهای زیادی از 
سطح جزیره خارج می شود.یکی از اعضای ارشد انجمن 
آه‌می کشد ومی گوید:«در حال حاضر تنها ساختمانهایی 
سنگی رامی توان‌در جزیره‌مشاهده کرد.این جزیره 
به‌طور اساسی نابود شده است.)یکی دیگر از اعضای 
ee‏ را«دهات»صدا می زند و می گوید:«آنجا 
Ey‏ ماک ال سا 

محوشدن جزیرہ نمونه ای اسست از این موضوع که 
0 روبه کاهش است.آنهادیگر نمی توانند 
خود را بز رگترین انجمن دانشگاه ییل بخوانند.اما کماکان 
کشور نظارت مستقیم دارند. 





ډه من دگو دید چه 


می خور 


0 


۰ 


دد ڈاده شما 


دگو یم که 


کسپیثٹ 


توصیه های یک روانشناس 


باارزش ترین سرمایه شما چیست؟ 





برای موفقیت‌هایی که می توانید در زندگی به آنها 
دست پیدا کنید هیچ محدودیتی وجود ندارد؛ البته به جز 

٥‏ ذخایر بکرو فراوانی از استعدادها در وجودشما 
نهفته است.وظیفه شما فقط به کار گرفتن آنهاست. 
کردن اعداد درست و ترتیب صحیح آنهاست تا بتوانید به 
هر چیزی که می خواهید برسید. 

٥اگر‏ کار درست رابه شیوه صحیح انجام دهید به 
نتیجه‌ای که می خواهید دست خواهید یافت. 
چقدر بیش از دیگران ثبات قدم و پشتکار دارید. 
کاری راانجام دهید که افراد موفق انجام داده‌اند. بدون 
شک شماهم به موفقیت می رسید. 

٥اگر‏ می خواھید درزندگی به موفقیت‌های بسیاری 
دست یابید باید طالب موفقیت باشید. 

در هر جنبه‌ای از زند گی خود به دقت مشخص کنید 
کے جه می خواهید. چون نمی توانید به هدفی برسید که 


نمی تر اتد آن را تصور کنید. 


آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه 


یک داد گستری و کارشناس ارشد 
حقوق خصوصی) 

چهارشنبه ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۶/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مه زرھای تھی از جرم 


چند ماه پیش همسرم دربازگشت به خانه بااتومبیلی 
تصادف کردوراهی بیمارستان شد. پلیس هم راننده را 
بازداشت کرده واتومبیلش راتوقیف نمو د که بعدازمدتی 
باگذاشتن وثیقه آزاد شد. باشکایتی که ازراننده کردیم 
پرونده‌اش‌دردادسراپیگیری‌شده‌ومنتهی‌به‌محکومیت‌وی 
گردید. اما گفتند که پرونده‌باید به داد گاه‌برودتادرآنجارای 
قطعی صادرشود. در این مدت همسرم دربیمارستان 
معالجه گردیده وترخیص شد که هزینه بیمارستان وی 





در حدود سے میلیون تومان شد. اما راننده مدعی است که 
این هزینه لازم نبوده واگر همسرم در بیمارستان دولتی 
مداوا می‌گردید مبلغ معالجه بسیا رکمترازاین می‌شد. 
درحال حاضر منتظر جلسه داد گاه هستیم تا وی قانونا 
مجازات شود. اینک می خواهم بدانم مجازات این راننده 
که تقصیرش هم ثابت شده چه خواهد بود؟ آیادادگاه اورا 
محکوم به پرداخت هزینه‌های بیمارستانی خواهد کردیا 








خیر؟ آیا شسرعاوقانونا نبایدمخارج مداوای کسی راکه 
جرح کرده بپردازد؟ 


حواد زاهدی -تھران 
تتدیم دلدخواست ضور و زبآت 
پاسخ. 


رسیدگی به جرایم ناشی از تخلفات رانندگی برعهده 
دادسراها و محاکم کیفری محل وقوع تخلف وسانحه 
است. این بررسی تابع مقررات وقوانین کیفری بوده 
وداد گاه صرفا میزان مسوولیت جزایی راننده را تعیین 
نموده وبه همان تناسب وی را مجازات می کند. در این 
حالت جنانچه راننده مقصر شناخته شودوبی مبالااتی 
وبی احتیاطی وعدم مهارت اواثبات گرددیااینکه 
مشخحص شود مقررات ونظامات دولتی رارعایت نکرده. 
محک وم به مجازات قانونی خواهدشد. این مجازات به 
موحب مواد ۷۲۹1۷۱٤‏ قانون مجازات اسلامی پرداخت 
ديه وتحمل حبس است. به تناسب جراحات وصدماتی 
که به بدن وارد شده است. 

بدین ترتیب دادگاه درحصوص هزینه‌همای 
بیمارستانی حکمی صادر نخواهد کرد. زیرا این موضوع 
جنبه حقوقی داشته ومطالبه حسارات ناشی از تقصیر 
رانندهاست که داد گاه کیفری تکلیفی نسبت به رسید کے 
به آن ندارد. مگر اینکه وفق مواد4تا۱۲قانون آیین دادرسی 
کیفری ضرر وزیانهای مادی که درنتیجه جرم حاصل شده 
از داد گاه کیفری خواسته شو دو همسر تان قانوناوجوهی 


اطلاعاث کل ارو ۳۳۶۰ 


٥‏ داشتن ه رگونه طرح یاروشی برای کسب موفقیت. 
بهتر از نداشتن ان است. افکارتان راروی کاغذ بنویسید. 

۵ هر شخصی که بخواهید بشوید. هر چیزی که 
بخواهید داشته باشید یاهر کاری که بخواهید انجام دهید 
در عمل با یادگیری و سخت کر شی دست نیافتنی است. 

٥‏ زندگی خود را یک شاهکار بدانید؛ هیچ محدودیتی 
برای انچه می توانید بشوید يا داشته باشید یا انجام دهید 
قائل نشوید. 

شمااین توانایی رادارید که هم‌اکنون از تمامی 
موفقیت‌های قبلی خود فراتر بروید. 

٥امروز‏ تصمیم بگیرید که کاری بی نظیر درزندگی تان 
انجام بدهید. 

٥‏ کاری کنید که هر روز به هدف اصلی زندگی‌تان 
نزدیک‌تر شوید. 

۵ مهربانانه‌ترین عملی که می‌توانید برای آنهایی 
که دوست‌شان دارید انجام دهید این است که تبدیل به 
شخصی شاد و خوشحال شوید. 

هنگرش مثبت ذهنی با موفقیت در تمامی وجوه 
زندگی فرین است, 

٥‏ هرچه بیشتر احساسات منفی رااز زندگی تان حذف 
کنید. به همان اندازه مثبت ‌اندیش, خلاق» و حوشحال 
خواهید بود. 

0 علاقه‌مند شوید که کارتان رابات وکل و بدون تضمین 
موفقیت شروع کنید. این کار نشانه عظمت فردی است. 

۵ همیشه مختارید که انتخاب کنید با زند گی تان حه 
می خواهید بکنید. برای تغییر دادن آینده خود انتخابهای 
جدیدی پیش پای خود بگذارید. 


از: سیدمحمدعلی موسویپور 


را کات مان یر داز طف کرک ی 
که با تقصیر خودسبب وقوع این زیانها شده است. برای 
حصول این مقصو د لازم است یک دادخواست حقوقی به 
دادگاہ کیفری که اینک به مو ضوع رسید گی می کندتقدیم 
شود ومبلغ هزینه شده قانونا مطالبه شود. 

پس از تقدیم این دادخواست داد گاه کیفری می تواند 
به این موضوع حقوقی نیزرسیدگی کرده وضمن صدور 
حکم به پرداخت ديه وتحمل حبس راننده رابه تادیه 
هزینه‌های بیمارستانی نیز محکوم کند. 


خانم الهام‌السادات طباطبایی وکیل 
داد گسری. کاررشناس ارشد حقوق 
خصو صی و مدرس دانشگاه 

درروزهای بنجشنبه ازساعت ۱۰الی ۱۳ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانند گان خواهد بود . 


آق ای اکبر خوبکردار 
وکیل د اد گستےری 

در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در 
خد مت خوانند گان خواهد بود . 








شاورہ کود ک و خانوادہ: خانم زرین 


روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ۹ الی 
۱ مشاوره تلفنی و از ساعت ١١الی‏ ۱۳ 
مشاوره حضوری( با هماهنگی قبلی) با 
شماره تلفن: ۲۳۲۲۳۲۶۲۵۰ 





ڈلافرانئرد فیدر شک 


کات 
سرزنده خوش خنده و دلسوزهستم. در اداره» همکارانم 
سعی می کنند همان موقعی مرخصی بگیرند که من مرخصی 
می گیسرم زیر آنهااز روحیه مثبت و شاد من لذت می‌برند. 
تقریبا باهر کسی می توانم سازگارباشم.امادر خانه غمگین 
هستم» چون ‌ھمسرم بامن حرف نمی‌زند. این کارا واعصابم 
راخرد می کند. وفتی او بامن حرف نمی زند» نمی‌دانم چی کار 
کنم. وقتی از او می‌پرسم: چی شده؟ او در سکوتی طولانی در 
گوشه‌ای می‌نشیند. انگارنه انگار که من چیزی گفته‌ام! چند 
وقت پیش به‌او گفتم:مابایدباهم حرف بزنيم»من نمی توانماین 
وضعیت را تحمل کنم!ولی او بلند شد و از اتاق بیرون رفت. 

۰ چند وقت است که این وضع ادامه دارد؟ 

مدت کوتاهی!یعنی از وقتی که به‌او گفتم:همراه‌دو 
دختری که در محل کارم هستند می‌خواهم چند روز به 
شمال بروم. یکی از همکارانم خانه‌ای در شمال داردو 
هزینه سفرما خیلی کم می‌شسود. این فرصت خوبی است 
که من بااین مشغله کاری کمی امس تراحت کنم.اماهمسرم 
منفجر شد و گفت که من یک زن متاهل هستم و حق ندارم 
بادخترها کنار دریا بروم.اگر قرارباشد کنار دریا برویم 
باید با هم برویم! 

را ار ات من 
چیزی هست که من از آن خبر ندارم؟ 

من هر گز رفتاری نکردم که او نسبت به من بی‌اعتماد 
شسود. حتی هر گز چنین چیزی به مغزم خطور نکرده است. 
من به او گفتم» فکرش غیرمنطقی است و رفتارش عاقلانه 
نیست. او حق ندارد به من بگوید نمی توانم بروم! 

به هرحال او اکثر تعطبلات خر هفته را با دوستانش به 
کو ماهیگیری و گردش می‌رود. 

۰ آیا قبلا هم همسر شما اینطور سکوت کرده بود؟ 

را را ار ار 
این قدر طولانی نبوده است. 

۰ وفتی چنین بحث‌هایی ندارید. او حرف می زند؟ 

خوب. کلاً زیاد حرف نمی زند .او مردساکتی است. اما 
بالاخره حرف می‌زند.من معمولاً شکایتی ندارم.اماسکوت 
او دیوانه‌ام می کند. 

* اکنون جه احساسی نسبت به او دارید؟ 

مسن علت رفتساراو رانمی فهمم.احسساس می‌کنم که 
می خواهد زند گی مرا کنترل کند. نمی دانم چرا او این کار را 
می کند درحالی که من سعی می کنم او را کنترل کنم. خرداد 
را ار ی را 
اصلاً عصبانی نشدم. این کاراز نظر من اشکالی نداشت. من 
فکر می کنم او احتیاج دارد مقداری از وقتش رابا دوستانش 
بگذراند.اما من هم احتیاج دارم بادوستانم باش چرااواین 
قدر از کار من عصبانی شده؟ جرابا من حرف نمی‌زند؟ 





دوستت دارم باور کن! 


همسر خاموشی 


مقد مه" 
بر سےاری و حو د دار د که یر 


خی از همسر ال از صحست کر دن خو دداری می کنند. ۰ 


به یادا نظر ات خود ر دش در درو دا شسخص دار د. اغلب او قات نار های بر آورده نشده فر د در زند گی 
ناشوی باع ابحاد ہو عی انز جار می شو د که او راده سکوت می کش اند. سکو ت ذر د. شیو ه ای بر ای 


+7 


منظور این دست کہ هس خاموش۔ ۱گاهانه ابنطور ر فتار می کند. منظور م ای است کہ دلب عاطنی 
در وی فرد را یہ صحست نکر ددا وادار می کند. اکر مابتو انم عواطف مو جو د درو شخص و عواملی را که 
باعت ابحاد این عواطف شده‌اند کشف کی می تو انیم این سکوت رابشکنيم. 





یایطیجرآوردەنقدہ 


% بخش اعظم رفتارهای‌مادر زند گی زناشویی به خاطر 
نیازهای براورده‌نشده است. به عنوان مثال» شماامروزبامن 
تماس گرفتید چون‌نیازهای برآورده‌نشده‌ای درزند گی تان 
٦ت‏ تن 
7۶٠‏ ٤١پ‏ ل 
مانيازداريم که محبت دیگران‌رااحساس کنیم امادراین 
لحظه شمااحساس نمی کنید که همسرتان دوستتان دارد. 
برعکس شمااحساس می کنید که او می خواهد رفتار شما 
را کنترل کند. 

نیا زدیگری که همه‌ماداریم نیا زبه آزادی است. تلاشهای 
همسرتان‌برای‌این که‌نگذاردشما کناردریابروید»حس ازادی 
شمارا از بین می ہرد بنابراین دوتا از عمیق‌ترین نیازهای شما 
برآورده‌نشده یعنی نیاز به آزادی و یاز به عشق. وقتی این دو 
نیازب رآورده نشوند.مااحساس خشم تنفرءدلسردی و یأس 
می کنیم و شاید عواطف دیگری راهم تجربه کنیم. 

"98۷۹+ 8 8 را 
س 
براورده نشده» توضیح داد. او نیاز دارد که شمادوستش داشته 
باس با درد که اس کاب ول لاک تسا سر 
فکرمی‌کنم اودرحال حاضراین ا اس راندرد ید او 
فکرمی کندخانمهایی که ےکی 
09 را ار 
۹٤٤۷٤١٢١٥٥۹٥١ +8 8 ٤٣‏ ۹ 
لحظه حاضر برآوردەنشدن(نیازبەعشق)درواقع سکوت 
اوشیوہبیان این موضوع به شماست که «من ناراحت هستم) 
در عین حال سکوت او می تواند راهی برای اعمال فشار شما 
باشد تابه کناردریانروید شایداواین طرزبر خوردرادردوران 
کودکی یاد گرفته» شایدهم درسالهای نو جوانی آموخته باشد. 
جی و فو 


او 


بیشتر ازاودوست 





4 بلەء من دوبار موقعی که نامزد بودیم. این برخورد 
رادیدم .مادرش سکوت اورادوست نداشت شت و سرانجام 
بے وی بو 
lT 2 ۰‏ 117 808+" 
همسرتان به عشق عاطفی راب رآورده کنید ودرعین حال 
آزادی خود تان راحفظ کنید. دریک ازدواج سالم» زوجین 
یادمی گیرند که نیازهای عاطفی یکدیگر رابرآورده کنند. تا 
جایی که این کار انجام شود ازدواج سالم است. 


کښییردرو ر 


بر و ...تن سا 
می‌رویدبهاوبگوییده دلم‌می‌خواه دبدانی که من تورا 
خیلی دوست دارم. من از هفته پیش که با هم جر و بحث 
کردیم» خیلی فکر کردم و فهمیدم که در هفته‌های گذشته. 
سرم خیلی شسلوغ بوده و به تو توجه نمی کردم من فکر 
می کنم مخالفت توبا رفتن من به کنار دریابیشستر به خاطر 
این است که من محبت و توجهی به تو نداشتم. من اول فکر 
می‌کردم تومیحواهی مراکترل کنی ام فکر نمی کنم.این 
درست باشد. من می‌خواهم بدانی که سکوتت در این هفته 
وعدم تمایلت به حرف زدن بامن خیلی مراناراحت کرده 
ورنجانده‌است. چون معنی‌اش این است که‌مرادوست 
نداری. من احساس می کنم تو باسکوت» طوری رفتار 
می کنی که انگار من آدم نیستم سس و را و 
که دیگر هر گزاین کار رانکنی چون عمیقاً دلم می‌شکند 
ومی خواهسم به تسوبگویم که ه رگزبه تواجازه‌نمی‌دهم با 
چنین سکوتی رفتار مرا کنترل کنی. 

من سه‌هفته دیگربه کناردریامی روم ومی خواهم 
دراین مدت عشق. محبت و توجه خود رانشان بدهم. 
ومی‌خواهم دراین مدت بیشتراوقات کنار هم باشیم و 
تسوبدانی که من دوستت دارم و تومهمترین فردزند گی 
سی 


۹ سم 
ت ۰ 
ھی 5 ۰ ۰ + ۰ ۰ 
۱ ۰ ۰ 
۱ 


جراحی لئے و د ند ان مصنوعی نمی باشند 

ا می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 

الی ۱۴با شمارہ تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ باد کتر چرامین تماس 
حاصل فرمایند . 








جهل سالگی نیت 


ده حه اد 


,یب ی است و 
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دنحاه 


سالگی نت 


ده یری جوا 
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ابیت 





سدی براہر هجوم 


در گذشته‌های دور رودراین محافظ غربی سرزمین 
المان در برابر حملات لژیونرهای رمی بود.در دوران 
مدرن پس از ناپلئون هم ارتش خارجی نتوانسته بود 
که از عرض این رودخانه عبورکرده‌ویای در خاک 
آلمان گذارد.درماه‌مارس ۱۹۶۵ ودر زمانی که هیتلر 
هیچ نقشه ای برای جلو گیری از فروپاشی جبهه غربی 
خود نداشت تصمیم گرفت که این استحکامات طبیعی 
را دوباره بکارگرفته و خطوط دفاعی اش را در ساحل 
شرقی رودخانه راین برپا کند.هیج دشمنی حق نداشت 
که به ساحل شرقی راین بیاید.رودخانه ای که فرنها مانند 
یک نخ ریسمان به دور خاک آلمان کشیده شده‌بودو 
تاریخ و خاطرات ملی ژرمنها را یکپارچه کرده بود. 

ھیتلر نقشه کشید تا تمامی پلهایی که دو سوی 
رودخانه رابه هم متصل می کردند قبل از رسیدن متفقین 
منفجر کند.پس از تھاجم بدشگون ارتش نازی از میان 
جنگل آردن که خود تیر خلاصی بر پیکرہ نحیف این 
نیرو بود سربازان آلمانی بارها پس از عقب نشینی پلهای 
واقع در مسیرشان رامنفجر کردند.متفقین ازاین که 
بتوانند یکی از پلهای راین رابه صورت دست نخورده 
متصرف شوند ناامید شده بودند.جنگهای خونبار برای 
ساختن پلهای موقت نظامی در زیر آتش شدید آلمانها 
و گذشتن زاین پلهاسربازان انگلیسی و آمریکایی را 
خسته و سر خورده کرده بود. 

منفج رکردن پلها کنون‌به‌صورت یکی از مشغولیتهای 
اصلی هیتلر درامده بود.یک ماه قبل.بمباران هوایی پلی 
در نزدیکی شسهر کلن توسط آمریکایی هاسیب شد که 
1د ےکر الما قل از غقب سے مس انتا 
هیتلر که از این امر خشمگین شدہ بود برای منفجر کردن 
پلهای دیگر بخشنامه ای صادر کرد.البته فرماندهان 
متفقین ا زاین بخشنامه جیزی نمی دانستند.در روز ۷ 
مارس واحدهای پیش رو لشکرنهم زرهی از سپاه اول 


آیزنهاور:«این تصادف کاملاً پیش بینی نشده بود. ما از روی یک پل سالم گذشتیم و خط دفاعی سنتی آلمان در هم شکسته شد.» 





شاهراهی روی راین 






در این مسابقه از حریف پیشی بگیرند؟ 


ارتش آمریکا به نزدیکی شهر ریماگن در میانه کلن 
و کوبلنز»رسیدند.پس از یک شناسایی کوتاه تیمهای 
گشتی آمریکایی بایک صحنه باورنکردنی روبرو شدند: 
پل لوندروف که خط آهن دو سوی رودخانه را به هم 
وصل می کرده.هنوز دست نخورده بود. 


معبری برای نفوذ 

این پل که درجنگ جهانی اول ساخته سده بود 
تنها برای یک منظور برپا شده بود:حمل و نقل سربازان 
ومهمسات‌به سوی جبهه فرانسه.پل لوندورف دارای 
حجره هایی بود که می توانستند در ان مواد منفجره 
کاربگذارند و آن رابه سرعت منفجرکنند.زمانی که جنگ 
جهانی اول به پایان رسید این پل به دست فرانسوی ها 
افتادو آنهااین حجره‌هارابابتن پرکردند.زمانی که پل 
لوندروف دوباره به آلمان‌ها تحویل داده شد دیدند که این 
اقدام ضد خرابکاری فرانسوی ها را تنها زمانی می توانند 
اصلاح کنند که پل را خراب کرده و دوباره بسازند. 

بعد از ظهر ۷ دسامبر که ژنرال ویلیام هو گ.فرمانده 
لشکرنهم زرهیبه بلندی های مشرف به شهر رسید 
نقشه حمله به ریماگن از صبح آغازگشته بود. ۳جوخه 
به فرماندهی ستوان کارل تیمرمان به سوی ریماگن 
مسابقه می دادند و مقاومت کمی در برابر آنها وجود 
داشت. کمثر از یک ساعت بعد شهر کاملاً سقوط کرد و 
آمریکایی ها به سمت غربی پل رسیدند. 

هم وگ ازبالای تپه تعدادزیادی خودرووسرباز 
المانی رادید که به سمت شرقی پل عقب نشینی کردند 
و هر لحظه منتظر بود تا منفجر شدن پل راء‌مانند دیگر 





ارتش آلمان در حال عقب نشینی به سمت داخل این کشور تمام پلهای سر راه خو د رامنفجر می کرد. 
تنها کافی بود تا یکی از این پلها سالم به دست متفقین بیافتد تامسیر جنگ تغییر کند. یا متفقین می توانستند 







پلهای راین»شاهد باشد.زمان به کندی می گذشت ولی 
از انفجار بمب خبری نشد.هوگ کم کم خود را آماده 
کرد تا پل را تصرف کند.در زیرپای او تیمرمان مشاهده 
کرد که افراد واحد مهندسی رزمی آلمانی در حال نصب 
حربجهای انفجاری و سیم کشی های فبوزهای آن بر 
روی پایه ه ای پل می باشند.واحدهای پیاده نظام و 
حمپاره انداز آلمانی در سمت شرقی پل تجمع کردند تا 
در صورتیکه آمریکایی بخواهند پا بر عرشه پل بگذارند 
آنها را به دیار دیگر بفرستند. 

آمریکایی ها پیش خود فکر کردند که آلمان هانقشه 
کشیده اند ابتدا آنهارابه روی پل بکشند و سپس پل را 
به همراه مسربازان آمریکایی به هو بفرستند.آشکار بود 
که هر تلاشی برای عبور از پل با بارانی از سرب و آتش 
روبرو خواهدشد.هوگ همانطور که با مواضع سربازان 
تیمرمان نگاه می کرد یک تصمیم سرنوشت ساز گرفت. 
اومی خواست که برای رسیدن به جایزہ بز ر گ«پل 
سالم»دست به قماری بز رگ بزند.اگر اومی توانست پل 
لوندورف رادست نخورده تصرف کند می توانست به 
راحتی رخنه‌ای تا مرکز آلمان ایجاد کند و بسیار زودتراز 
آنچه که انتظار می رفت کار دشمن را یکسره کند. 

امادر سمت دیگر پل آلمانهاعصبی تر از آن بودند که 
آمریکایی ها می بنداشتند.افراد واحد مهندسی رزمی از 
اشسکانی که در شبکه سیمکشی فیوزه بوجو آمده بود 
ناراحت بودند.در حقیقتبه آنها مقدار کمی دینامیت 
داده بودند و هنگامی که دینامیتھا به دستشان رسید آنها 
رابی کیفیت یافتند. 


۴روز پس از اینکه پل لوندورف سالم به دست آمریکایی ها افتاد 
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سربازان امریکااز سمت شرق پل به جابی که قبلابودند خیرہ شده اند. ۱۳ 





مطمئن بودند که باید در سنگرهایش ان بمانند و شروع 
کردند به استراحت کردن و جوک گفتن درباره اینکه قبل 
از رسیدن مونتگمری یا پاتون و آغاز حمله بعدی چه 
مقدارچای‌باید بنوشند.دراین‌هنگام دستوره وگ به آنها 
ناگهان خود را در جایگاه«.حمله بعدی»بافتند. 
حمله بعدی 

تیمرمان در حالیکه هول کرده بود.به پیک ژنر ال 
هوگ گفت:«و اگر پل در مقابل من و افرادم منفجر شد؟) 
پیک پیام خودراتکرار کرد چرخید و به راه افتاد.قبل از 
اينکه وی ۰ قدم بردارد قسمتی از مواد منفجره المانها 
خودبرجای گذاشت.انگار که آلمان‌ها پیام می دادند که تا 
لحظه انفجار نهایی پل دیگر جیزی نمانده است.سربازان 
تيمر مان مردد شدند اما جند لحظه بعد سرو کله پیک ژنر ال 
دوباره پیدا شد:«حمله را همین الان آغاز کنید.)» 

تیمرمان هر ۳جوخه خودرابرروی پل به پیش 
راند.انهامی توانستندسربازان حریف رادر ان سوی 
پل نظاره کنند که کلیدهای انفجار فیوزها رابا عصبانیت 
فشار می دهند. جند ثانیه گذشت اما اتفاق نیافتاد.سیس 
یک نور کورکننده و غرشی سهمگین از سوی دیگر پل به 
گوش رسید. آلمانهادر انفجار دینامیتها موفق شده‌بودند 
امانتوانستند تمامی آنهارامنفجر کنند. آمریکایی هابا 
خیرت اطرافشان را نگاه می کردند.کمان زیبای بر فراز 
سرشان بود و از میان گرد وغبار و دود دیده می شد. 

زمانی که بالاحره گرد و خاک فروکش کرد 
آمریکایی هاحیرت زده شدند:پل هنوزسالم و پابرجا 
بود.فرمان دیگری از ژنرال هو گ رسید:«هر چندتاسرباز 
که دور و برت هست بردار و سوی دیگر پل هجوم ببر.» 

تیمرمان و افرادش, که دیگر دست از جان شسته 
و فا وک کرد المانها دس دای د ت هره 
که پل هنوز دست نخورده است و سربازان روئین تن 
امریکایی برروی ان جولان می دهند.در کمترازیک 
دقیقے اولین سرباز امریکایی به پای پل رسید و پای 
دراین سسوی پل و دو برج مشابه دیگر در سوی دیگر 
رفرگری آغازشد.هنوز تعداد زیادی آلمانی در آن 
سوی پل بودند و از رسیدن نیروهای بعدی جلوگیری 
می کردند.امریکایی ها هر دو برج رامنفجر کردند تا 
اتش مسلسلها خاموش شد. 

همان طور که واحد تیمرمان به میانه پل می رسید به 
سوی آلمانی هایی که سعی داشتند سیمها رابه فیوزهای 
باقی مانده متصل کنند و پل رامنفجر کنند شلیک کر دند. 
آلمانھاءدر سر شرقی پل.آتش آمریکایی ها را پاسخ دادند 
و تانکها و توپخانه لشکرنهم زرهی.در سر غربی پل.به 








آتش آلمانها پاسخ گفت. 

در ظرف ۱۵ دقیقه تیمرمان و افرادش دو سوم پل را 
طی کرده بودند و هر جند لحظه متوقف می شدند تادر 
کنار ستونهای پل سنگر بگیرند و به آلمان ها شلیک کنند 
وسپس دوباره کمی پیش روی کنند.درپشت سرآنها 
تیم مهندسی رزمی آمریکایی نیمی از پل رااز دینامیتهای 
المانها پاکسازی کردند. 

یکباردیگر طلایه داران تیمرمان توسط آتش 
لهاع الا مت کی تا ما شا سط 
مسلسل چنی های برجهای سمت شرقی پل.اکنون دیگر 
تیمرمان نمی توانست به توپخانه خودی تکیه کند چرا 
که شلیک به پلها ممکن بود سربازان خودش رابه کشتن 
دهد. بنابراین در یک نبرد خونبار سربازان تیمرمان وارد 
برجها شدند واز یله های دایره ان بالارفتند. ۱۵ دقیقه 
دیگر صرف شد تا برجها پاکسازی شوند. 

در ساعت ٤‏ بعد از ظھر پل و قسمت کوچکی از 
شرق رود راین در دست آمریکایی ها بود.استوار الکس 
درابیک. فرمانده یکی از جوخه‌هاءاولین آمریکایی بود 
کهازپل گذشست و تیمرمان به فاصله کمی اورادنبال 
رگ 

درگ ارک سافت یٹ از ۳۴ سریان مرکا 
رای رھ اھ اھ رای گلا که ابد ارد 
دیوار دفاعی غیرقابل نفوذ غرب آلمان باشد. 

شب که رسید تانکها و زرهپوشها هم از پل گذشتند 
و٤‏ لشکردیگر به سمت پل لوندورف حرکت کردند.در 
چند روز بعدی آلمانهابارها سعی کردند تاباضد حمله 
پل را دوباره بازپس بگیرند و هواپیماهای آلمانی بارها 
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روی کلک های مخصوص بسته شده و بر روی رود 
کشیده می شود مشاهده می کنید. 
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سعی کردند تا پل رابابمباران هوایی منهدم کنندامانه تنها 
موفق نشدند بلکه امریکایی ها توانستند هر روز سرپل 
ودرا در سمت شرن رودزاین کس ده بر کنا 
چند سال بعد اینزنهاور‌فرمان ده کل متفقین در 
اروپای غربی»نمی توانست خوشحالی خود رادر 
خاطراتش پنهان کند:«این تصادف کاملاً پیش بینی نشده 
المان در هم شکسته شد.»همزمان هیتلر نمی توانست 
خحشم خود رافرودهد.دادگاه نظامی برای مسئولین این 
فاجعه تشکیل شد و ء تن از افسران به جوخه اعدام 
سیر ده شدند. 
صبح فردای عملیات تسخیر پل یک تابلوی بزرگ 
درسمت غربی پل برافراشته شد:«با پای پیاده و بدون 
قایق از راین عبور کنید.با احتراملشکر نهم زرهی.» در 
عرض ۱۰روز بیش از ۲۵۰۰۰ سرباز امریکایی منطقه 
صنعتی روهررادورزدند و مقاومت المان در جبهه غرب 
راب پایان رساندند. کمی بالاتر»درشمال»عملیات هوابرد 
متفقین سربازان بیشتری را در شرق راین مستقر کرد. 
مقاومت خود را از دست داده بود فروریخت و ۲۸ سرباز 
آمریکایی رابا خود به زیر آب برد.اما دیگر این نابودی 
نمی توانست در سرنوشت نبرد تغییری بو جود اورد. 
امریکایی ها قبلادو پل موقت به موازات پل لوندروف 
بر روی راین بسته بودند که حتی می توانستند نیروهای 
تخمین می زند که گرفتن این پل پایان جنگ را ماه 
جلو انداخت. 
پل لوندروفدیگرهیج گاه 
بازسازی نشد.امروزه‌برجهای 
سنگی ان هنوز به داخل رود 
- راین می نگرند و به سربازانی 
9 به این یل جنگیدند» کشستند و 


ت۱ت شدند. : 






او زه منفجر گۂ گشت. 


بک خمارہ آلمانی در فاصله ۴۰ متری 


وینستون چرچیل در 
به «عقب نشینی تاکتیکی » شد چرا که 


و درنقفش مسلسل چی از رابن عبور 


اواخر مارس ۴۵ درحال لیخند زدن 








جوای. 


است میا 
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کود کی در ی. 


جه 


رر ۰ 
مخت 
۰< 


آن 


کسی که ابن بل ر 


أده سلامت دگد 


ډاند 
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رفته‌بودیم‌باغ آقاجان...آن‌طرف لواسان کوچک...یک 
8 ار سالھابودکە آقاجان خانه تهرانش 
رافروخته بود و آنجازندگی می کرد.ماهم گهگداری به 
دیدنش می رفتیم. آن روز گرم تابستانی» آنقدر کلافه شده 
بودیم که پدر یکدفعه گفت: برویم باغ اقاجان. 

مادررچشم‌هایش گشادشد و گفت:همین‌هفته 
پیش انجا بودیم! 

پدرحوصله غرغرهای مادررانداشست.بلند شده 
بودوداشت تدارک رفتن رامی‌دید... میانه آقاجان 
ببامادرم هیچ وقت خوب نبود. نمی دانستم چرا! 
هیچک دام از عروسهابهاندازه‌مادرم با قاجان بد 
نبودند. هر وقت هم از او می‌پرسیدم. می گفت: پیرمرد 
لجوج و از خودراضی است. 
و دست کارهای او 
و 3و مرد... 

من که جیزی از حرفهای 
مادر سر درنمی‌آوردم و پدرم 
کر رک کرد حرف 
مادر را بېرد که ادامه ندهد... 

خلاصے آن روز بے اصرار 
پدرسرزده رفتیم باغ آقاجان... 
به محض اینکه واردباغ شدیې» 
ردیف ماشینهای پارک شده جلو 
ویلامادر رابرافروخته کرد ورو 
به پدرم گفت:محسن بهت گفتم 
که ‌سرزده‌نياييم... همین حادور 
حا 

پدرمانده‌بودمعطل که چه 
کند و جه نکند که صدای یکی 
ازپشت ماشین آمد:سلام آقای 
مهندس... خوش آمدید... 

برگشتم. باغبان پیر رادیدم. دیگر نمی‌شد فرار کرد... 
از ماشین پیاده شدیم. من و خواهرهایم از همه جابی خبر 
دوآن‌دوان سهطرف ویلارفتیمولی پدرومادرم‌هنوزپا 
سست کرده جلوم ی آمدند. در زدیم و آقاجان در راباز کرد 
ویکه خورد... او هم انگار چندان از دیدن ما خوشحال 








نشده بود. وقتی رفتیم تو يکد فعه متوجه یکسری زن ومرد 
غریبه شدم که پای بساط تریاک نشسته‌اند. برای بر گشتن 
دیرشده‌بود.مادرم مارا کشید عقب.من و خواهرهایم 
هاج وواج مان ده‌بودیم معطل که‌اینجاچه خبراست! 
بالا حره‌بعد از کمی گیجی و منگی سوارماشین شدیم ودر 
سکوت سنگینی به تهران بر گشتیم. اخرشب از فکر دیدن 
آقاجان تریاک بکشد یا چنین دوستهایی داشته باشد. 
هم بیدار بود. کنارش نشستم و او بی‌مقدمه گفت: بالا خره 
آنچه را که دلم نمی خواست هیچ وقت شماببینید دیدید. 
آقاجان سالهاست که برای تفریح دوستانش راجمع 
می کند و بساط تریاک راه می‌اندازد. جوانتر هم که بود. 


روزی که پیر مرد 


424 و ائو در ]مد 


کت تم تی 
0اک هت 
خاطرات خوبی نبود. ولی دلم 
نمی خواست شما هیچ وقت از 
ان بوپی ببرید که نشد و همه چیز 
رافھمیدید. 

پدرم آه بلندی کشید و ادامه 
داد: اقاجان تمام عم رش هرچه 





ثروت داشته خرج عیاشی‌هایش 
کردہ. هر چند وقت یکبار زنی 
راصیغه می کند و چند ماه بعد 
طلاقش می‌دهد... اما اینها 
جیزهایی بود که ما هميشه 
از چشم افراد خانواده دور 
می کردیم و حالا... 

فقط سیزدہ سال داشتم 
امااحساس غمبزرگی رادر 
صورت پدرم می‌دیدم. آن شسب 
درسکوت گذشت وزند گی از 
فردا روال عادی به خودش گرفت... طبق معمول شھریور 
ماه شدو جشن تولد دخترعمویم رادرباغ آقاجان گرفتندو 
همه ما باید می‌رفتیم... حالا دیگر آن پدربزرگی که سرشار 
از محبت بود و من عاشقانه دوستش داشتم چهره دیگری 
برایم پیدا کر ده بود. هر چه سعی کردم ان اتفاقات رانادیده 


بگیرم نتوانستم... دچار دو گانکی شدیدی شده بودم. باید 
بایکی درددل می کردم و اقاجان کاملا متو جه تغییر رفتار 
من شده بود. سعی می کرد به من بیشتر محبت کنل» ولی 
او چه زجری کشیده حالم رابد می کرد چون بهترین 
خاطرات کودکی ام را با مادربز رگم داشتم و از دست دادن 
اوبرایم یسک فاجعه‌بودو حالامسبب همه آن بلاهارا 
آقاجان می‌دانستم... ۱ 

دیگر به هر بهانه‌ای از رفتن به باغ اقاجان طفره‌می‌رفتم. 
همین موضوع باعث شده بود نوه‌های دیگر هم کمتربروند 
و آمد به خانه مادر تهران...از قضاپدر و مادرم هر دو بیرون 
ازخانه بودن دومن واقاجان تنهابودیم.رفتارهردوی‌ما 
سردو سنگین بود.بالاخرهاقاجان‌دهان‌باز کرد و گفت: 
تو از بابت چه چیزی ناراحتی؟ 

ومن با پوزخند گفتم: صحنه آن روز... ان زنهاو 
۱ شروع به شرح تک تک ادمها کردم اقاجان 
و بیشتر می گفتم. اقاجان یکدفعه زد زیر گریه و من 
بازادامهدادم.بی رحمانه اوراله می کردم. چون 
همه آن احساسی که نسبت به او داشتم رایک شبه 
ور ان کر دو دہ 

خودم درست نمی دانستم دارم چەمی کنمءولی وقتی 
اقاجان قلبش را گرفت و ازروی صندلی افتاد تازه فهمیدم 
حرفهایم سنگین ترا زآن‌بوده که پیرمردهفتادساله آن‌را 
تاب بیاورد. 

به اورژانس زنگ زدم و آقاجان راهی بیمارستان شد. 
داشت به خانه ما بیاید... یک روز همه فامیل را جمع کردو 
از همه بابت کارهایی که کرده بود. عذر خواست. به همه 
گفت حرفهای من کمرش راشکس هه و انقدر صاد 3 
از ته قلب بو ده که او بعداز این همه سال با همه وجودش 
فهمی ده که چه ظلمی به خانواده و خودش کرده... به همه 
قول داد که زند گی‌اش راتغییر دهد ولواینکه چند روز 
بیشتر زندہ نمائد... 

آقاجان از آن روز بە بعد آدم دیگری شد. همه از من 
می پرسیدند: چه گفتی که اینقدر تاثیر گذار بوده؟ 

یسادم نم ی آمد...باور کنید درست یادم نبود. فقط 
که شاید خودم هم کمتر به ان دسترسی دارم... 

این بزرگترین تجربه من و اقاجان بسود... پیرمردبه 
یکباره‌زند گی اش را تغییرداد و تاپنج شش سال بعد که 
فوت کرد انسانی شریف و دوست داشتنی شده بود... 


وسیله‌ای برای خود کشی افر اد خسته از زند گی شود ‌ 


سک مه کل مه کل مه کا مه جو ج جل جل کہ ج ج ا یا 


می‌دانید جه مکانی بیش از همه جا در دنیا جان انسانها 
را می گیرد؟ البته انسانهایی که دوست دارند جانشان را 
به حراج بگذارند. 
«گلدن گیت» در سانفرانسیسکو می‌باشد. طبق آمار هر دو 
می گویند: باید هرچه سریع تر فکری برای این امر کرد. این 
پل با ابهت و شکوه خاصی در سانفرانسیسکو قد برافراشته 
خود خانمه دهند. 
ھینسە) ۱۹ ساله. یکی از این توریست‌ها بود که دجار 
که او درحال بازدید از این پل بود ابھت و عظمت پل او 
را گرفت و وسوسه شد که خود را از روی این پل پرتاب 
قطع شد» وی به خودش آمد و گفت: 

که این چه کاری بود که من کردم. من نمی‌خواهم 
بمیرم اما دیگر دیر شده بود. او در عرض ٤‏ انيه ارتفاع 
۸ متری را به پایین سقوط کرد و روی آبهای اقیانوس 
آرام افتاد و تاعمق ۲۰ متر در اقیانوس سرد فرو رفت. اما 
او شانس آورد و توانست از گیر امواج رهایی یابد و خود 
را به سطح آب برساند و توسط غواصان نجات یابد اما 
استخوانهای پشتش شدیدا شکست. از ۲۵ سیتامبر ۲۰۰۰ 
تا به حال اعمال جراحی زیادی روی او انجام گرفته. اما 
خود شدیدا پشیمان است. 

پرش‌های مر گبار 

این پل در می ۱۹۳۷ افتتاح شد و از آن زمان پرشهای 
مرگبار زیادی توسط افراد مختلف از روی آن انجام گرفته 
از دو هزار نفر با پرش از روی پل به کام مرگ رفته‌اند 
و خیلی از آنها گرفتار امواج شدند و توسط حیوانات 
دریایی این اقیانوس پهناور خورده شدند و حتی جسد 
آنها هم پیدا نشد. 

این پل که بین سانفرانسیسکو و مارین کونتی قرار 
گرفته» با حفاظهای میله‌ای قرمز رنگش, زیباترین پل 
جهان و در عین حال مر گبارترین انهاست. 








این در شرایطی است که برج ایفل فرانسه ساختمان 
فرمانداری ایالتی در نیویورک و پل بندری سیدنی, از آن 
دست عمارتهایی هستند که خودکشی در این مکانها هم 
زیاد انجام می گرفت. البته کارشناسان موفق شدند موانعی 
برای انها بسازند و به این وسیله از خودکشی این افراد 
جلوگیری کردند. اما مسوولان سانفرانسیسکو تا به حال 
برای این امر چاره‌ای اندیشه نکردند آنهابر این عقیده‌اند که 
کوچکترین تغییری که در شکل ظاهری این پل ایجاد شود 
هجوم توریست‌ها به پل «گلدن گیت» کم خواهد شد. 

این اواخر «اریک استیل) ابتکار ویژه‌ای به خرج داد و 
یک‌فیلم مستنددرعرض یکسال ازاین پل و نود کشی‌های 
آن تهیه کرد. او در هر دو طرف این پل» دوربین‌هایی را 
نصب کرده بود و بدینوسیله به طور عینی نشان داد که 
چطور انسانهای زیادی با پای خودشان به استقبال مرگ 
می‌روند و این کار چقدر ساده انجام می شود نرده های 
محافظ این پل ارتفاع حدود ۱/4۰ متر دارند و رد شدن از 
ایز لرددھاکارسافتای اسکمیرار اک سوط مر کار 

یک جنجال جدید 


با تهیه این فیلم مستند جنجال جدیدی بین مردم و 
مسوولین سانفرانسیسکو به وجود آمده و مسوولین را 
ست نان کر ده ایت 

یتر از جاه سال امت که گان فربانیان: و 
روان‌پزشکان خواستار وسیله‌ای برای جلوگیری از 
خود کشی روی این پل هستند و تاکنون ۱۹ روش مختلف 
پیشنھاد و به بحث گذاشته شده است. از جمله استفاده از 
سیم خاردار یا تورهای نایلونی محکم و... البته اداره‌ای 
که مدیریت پل را برعهده دارد. همه این روشها را رد 
کر ده است. 

آنها می گویند این وسیله‌ها نمای زشتی به پل می‌دهند 
و مناسب نیستند. در یک همه پر سی هم که از افراد مختلف 
انجام گرفته است اکثرا با ایجاد مانع روی پل مخالفند به 
جز کسانی که عزیزان خود راروی این پل از دست داده‌اند. 
مثل مردی که در سال ۱۹۹۳ دخترش را روی این پل از 
دست داد بعضی‌ها می گویند: این کار یک نوع ولخرجی 
است. چرا که کسی که تصمیم به خودکشی می‌گیرد. 
سرانجام راهی برای ان می‌یابد... 

درصحنه‌ای از این فیلم مستند دیده‌می شود که«استیل) 
پدری اشکبار که پسرش را روی این پل از دست داده بود 
فریاد می‌زد. شما مسوولین بی رحم بايد توضیح دهید که 


اطلاحات ی )8( v1‏ 


آبا زیا یی این پل مهمتر است با زند کی سرمن؟ 

مدت کوتاهی پس از پخش این فیلم» اداره نظارت بر 
پل تصمیم گرفت دقیق‌تر بررسی کند و ببیند چه موانعی 
برای این پل مناسب و قابل اجرااست.انهاحتی وعده‌هایی 
هم دادند, اما در پایان اینطور اعلام کردند که حقیقتاً به 
زیبایی پل نمی‌شود تعرض کرد. 


«جوزف اشتراین» سازنده این پل در سال سی‌ام 
ساخت این پل گفت: من اصلا فکر نمی کردم که این کار 
فوق‌العاده در اینده تبدیل به وسیله‌ای برای خودکشی 
افراد خسته از زندگی شود. من فکر نمی کردم واقعاً کسی 
این جرأت رابه خود بدهد که خود را از این ارتفاع پرتاب 
کند. او در ادامه گفت: من ارتفاع نرده‌های این پل را خیلی 
زياد نساختم تا فردی که کنار نرده‌ها می ایستد بتواند از 
بالای نر ده ها مناظر زیبا را ببیند. 

اولین کسی که روی این پل خودکشی کرد سرباز 
قدیمی جنگ جهانی «هارول وب» بود که سه ماه بعد از 
افتتاح این پل خود را از روی این پل به زیر انداخت. او 
اولین فردی بود که توسط این پل به کام مرگ فرستاده 
شد. 

در جولای ۱۹۹۵ تعداد قربانیان این پل بر طبق آمار 
جراید به ۱۹۹۹ نفر رسید و خیلی‌ها در ان زمان برای 
کسب شهرت هم که شده دوست داشتند نفر دو هزارمی 
که کرده‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که ایجاد یک مانع بر 
روی این پل ۱۵ میلیون دلار هزینه دربر می گیرد. همچنین 
اداره نظارت بر پل مردد است که آیا لازم است که این رقم 
سرسام‌آور را هزینه کند یا نه؟ 

جنون انی 

(ریجارد زایدن)ء روان‌پزشک دانشگاه (ہ رکلی) 
اعتقاد دارد که این هزینه لازم است و نیاز به نظر اکثریت 
نمی‌باشد. 
کنند. در زمان انجام این کار دچار یک جنون آنی می‌شوند 
و معمولاً اکثر افرادی که جان سالم بدر می برند از عمل 
خود پشیمان هستند. چند سال پیش «زایدن» سرنوشت 
۱ نفر از افرادی که می خواستند خود رااز روی این پل 
پرتاب کنند بررسی کرد. 

تحقیقات او نشان داد که فقط ا درصد آنهاه بعد به 
روش دیگری برای خود کے روی آوردند. چرا که اکثر 
آنها دچار یک جنون آنی شده بودند. مثلاً یکی از آنها جوان 
کند ولی جلوی او گرفته شد. 

او می گفت: من واقعا در ان لحظه نمی‌دانم جه 
احساسی داشتم فقط می‌دانم که شدیدا افسردہ یا و 
حل بود و برای من آنقدر مأیوس کننده به نظر می‌آمده 
لبنت از 

این دعواها و جار و جنجال‌ها هنوز هم ادامه دارد و 
نتیجه هنوز مشخص نیست. اما تنها چیزی که مشخص 
است» این است که اهالی سانفرانسیسکو کالیفرنیا و دیگر 
ایالت‌های مجاور می گویند: باید برای پل سانفرانسیسکو 
حفاظ مناسبی درست کنند تاشاهد چنین اتفاقا تی نباشیم... 
اما مسوولین تنها به جلب توریست فکر می کنند. 
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بارها به این نکته فکر کرده ام فراری» دختر فراری» 
چراو چگونه؟ چه عواملی باعث میشود که یک دختر 
فراری شود برای چه؟ 

زمانی که خانه پدرم‌بودم.بارها روزنامه‌هاومجلات 
رامیخواندم که نوشته بودند. فراری» دختر فراری این 
وررفت دخترفراری آن‌وررفت. دخترفراری فلان 
کا ڈیا 

و همیشهبه این فکر میکردم که چراآنان فراری 
شده اند ونشریات و جراید نام دخترفراری رابرانها 
میگذارند البته تا حدی هم در رابطه با آنها تحقیق کردم 
ومتوجه شدم‌بیشترآنهابه خاطر مسائل خانوادگی از 
خانه گریزان می شوند. 

هنگامی که در محله ما مشخص شد یکی از دوستانم 
بهنام«نسیم) به خاطردعوای پدر و مادرش از خانه 
گریزان شده و لقب دختر فراری گرفته اسست. خدارا 
شکر میکردم به حاطر موقعیت اجتماعی ام اما هیچگاه 
نمیتوانستم روزی خود را یک دختر فراری ببینم» آری 
من فراری ام. اما چرا؟ میخواهم برایتان از سر گذشت 
شومم بنویسم. سرگذشتی که از مرگ مادرم آغاز شد. 

من تنها فرزند پدر و مادرم بودم. سه سال پیش یعنی 
زمانی که ۵ اسال بیشتر نداشتم مادرم بر اثر بیماری 
سرطان در گذشت ومراتنها گذاشت.من ماندم یک 
حانهبز رگ ویک پدر.دیگر همه چیزمن پدرم شده 
بود انیس من مونس من و همدم من. 

دیگر شب وروزمن با پدر صرف می شد واوهم 
انصافاتمام و کمال وقت خودراصرف من میکردتا 
مشکلی عاطفی برایم پیش نیاید. 

پدرم فروشگاه لوستر فروشی داشت و کسب و کار 
او خوب بود. یک آپارتمان بزرگ در زعفرانیه داشتیم و 
یک ماشین مدل بال...اماافسوس که‌مادرم خبلی زود 
ماراتنها گذاشته وغم عجیبی در دلمان به وجود اورد. 
داشتم میگفتم همه چیز خوب پیش میرفت تا این که 
پدرم تصمیم به ازدواج گرفت.یعنی من باید صاحب 
نامادری می شدم نامادری که نمیدانستم کی و چی 
هست؟ اما پدرم از او خیلی تعریف می کرد به هرحال 
بارضایت خانواده پدری ازدواج او با «زهره»» یک زن 
1ساله که صاحب پسری ۱۱ ساله یعنی همسن و سال 
من بود صورت گرفت. 

(بیژن» پسر زهره. در اصفهان زند گی میکرد یعنی 
درهم ان جایی که به دنا آمده‌بود و پدرش ازمادرش 
جداشده‌وبه خارج از کشوررفته‌بود.مغازه‌ای از پدر 
بیسژن برایش مان ده بود و اودرانجا کار میکرد. زهره 
هم در اصفهان زندگی می کردو گهگاهی برای مغازه 
خودشان که یک لوکس فروشی بود به تهران می امد و 
0 ٘۰ 0+ 

در یکی از همان رفت و امدها بود که به مغازه پدرم 
رفت و انجاباب اشنایی آنها باز شد وپس از چندی 
تصمیم به ازدواج گرفتند. اما گویا بیژن راضی نبودو 
مسی گفت مدرم نباید از دواج کند و کسب و کارمان 
رادراصفهان ره اکن دوبه تهران‌برود. امازهره‌هم 
برای خودش عقایدی داشت. و میخواست در یک خانه 





بر ۹ رها ملک 
بالا زیر ات ان ا کب ید رهمه‌اینهاراداشت من 
دیگر درنگ جایز نبود. 

پیش از ازدواج پدرمرابا خود به رستوران برد تا 
در آنجابازهره آشناشوم. زهره‌هم بارویی گشاده از 
من پذیرایی کرد و پشت سرهم دخترم دخترم میگفت. 
دروغ‌نگویم. مه راوبردلم نشست ومن‌هم تصمیم 
گرفتم‌اورام اد رصدابزنم.دوماهی ازازدواج‌پدرو 
زهره‌نمی گذشست که متو جه تلفن های مشک وک زهره 
شدم. تلفن های مشکوک به این و آن ... 

خیلی دوست داشتم سر از کار او درآورم. در همین 
زم ان بود که بیسژن هم از اصفهان چند روزی به خانه 
ماآمد.بیژن پسرخوب ومودبی بودودرحرفھایش 
مشخص بود که از ازدواج مادرش به هیچ عنوان راضی 
نبوده است. 

بیژن میگفت:«مادرم باعث شد که زند گی مامتلاشی 
بشه. او حرکات مشکوکی انجام می داد و دائما پدرم با 


سر گذشت واقعی 








او دعوامیکرد. تااین که آحر پدرم طلاقش داد و یک 
مغازه برای من گذاشت و رفت خارج. از اون روز به بعد 
من با مادرم تنها زندگی کردم. اما امان از دست مادرم که 
می خواد زند گی پدرت روبباشه» اون زن مورداطمینانی 
نیست. خیلی باید مراقب خودتون باشید.» 

بەفکر فرورفتم. خر چطورمی شود یک پسر چنین 
با مادرش رفتار کند. مگر زهره چکار می کند؟ 

بیسژن ادامه داد: «زهره مادر منه امامشسکل اخلاقی 
داره.» به خودم گفتم خر چط ور چنین چیزی امکان 
دارد؟ مگر مسی شود؟ اگر اینط ور بود پدرم حتما 
می فهمید. که بیژن ادامه داد: «به ی فکر می کنی به 
اینکه لابد پدرت نفهمی ده معلومه که نمی فهمه چون 
زهره یه مار خحوش خط و خاله. اون اومده برای تصاحب 
تروت پدرت.) 

به هر حال بیژن رفت وروزهابه همین منوال گذشت 
وشک من به زهره بیشتر و بیشتر می شد. یک شب از 
نبود زهره نهایت استفاده رابردم و به پدرم گفتم: (ز هر ه 
ہے ای تصاحص روت مده اون تو رودوست نداره 
ووقتی که نو خونه نیستی من شاهد تلفن های مشک وک 
اوهستم.اوبا ادم های مشسکوک در تماس است. پدر 
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جرانمیفهمی ؟) 

اما پدرم به جای اينکه به حرف های من اعتماد کند. 
در کمال‌بی رحمی سرمن دادزدوشروع کردبه‌ناسزا 
گفتن که: «دختره ابله» تو نمی فهمی, تو شعور نداری» 
توبه زهره حسادت می کنی. اون تاحالا از گل بالاتر به 
تو جیزی گفته ؟) 

واقعاهم همین طور بود. او واقعا با من مهربان بود. 
اما گویا پس از بازگشست او به خانه پدرم گفته های مرا 
درباره زهره‌بااودرمیان گذاشت و از فردابود که زهره 
کت 
صبح سوارماشین پسرامی شی و اون‌ها تورو به مدرسه 
می رسانند. گرچه به پدرت هم گفتم...» 
روزه ابه همین منوال گذشت تااین که یک روزاو 
مرا کنار کشید و گفت:«عسل خانم لطف کن دوست 
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گفتم...» 

دیگر کاملامشخص بود که زهره‌با من چپ افتاده 
و کاری‌دیگرنمی شد کرد.مشخص بود که اوبر فکرو 
ذکرپدرم تسلط پیدا کرده. نمی دانم چطور میشد نظرپدر 
رادر رابطه با خودم عوض کنم. 

یادم می آید یک روز چنان به خاطر گفته های زهره 
ازدست من شاکی بود که با کمربند به جانم افتاد و گفت: 
«چشم ودلم روشن حالا پسرامی یان زنگ خونه را 
می زنن و تو رامی خوان؟! 

-نه باب این حرفها چیه دروغ می گه... 

-خفه شو ببند اون دهنتو... دیگه نمی خوام چیزی 

بازهم شب هاوروزهامی گذشت تااین که دوباره 
بیژن برای دیدن مادرش به خانه ماامد.پدر و مادرشب 
به مهمانی رفتند ومن وبیژن درخانه تنهاماندیم. از هر 
دری صحبت کردیم و گفتیم» درس کار دنیای موزیک 
و سینماو... 

صبح که بیدار شدم» دید م بیژن دم در ایستادہ و زهره 
به اوناسزامی گوید:(احمق این دختره عو ضيه تو چرا 

















حرفش را گوش کردی... 

-مادر معلومه که چی میگی ؟ جرا مز خرف حرف 
می زنی؟ 

و در خانه رامحکم بست و رفت. 

شب که پدرم به خانه امد. یک راست به سراغ من 
٤٣٦‏ ان ای ول کت 

دیگرنمی توانستم این وضع راتحمل کنم. زند گی 
برایم تیره و تارشده‌بودو من دیگر تحمل این همه سختی 
رانداشتم. تصمیم گرفتم از خانه بروم. کیف و وسایلم 
راجمع کردم وا ز خانه بیرون زدم. کجاباید می رفتم؟ 
کجا؟ نمی دانستم. ابتدا به خانه یکی از دوستان رفتم و 
جریان رابرای او گفتم اما او گفت:«عسل, تو فقط دو 
سه روز میتونی این جابمونی. چون بايد به دروغ به پدر 
ومادرم بگم که خانواده ات به مسافرت رفتن و گرنه 
شک می کنن.) 

دوسه روزی به همین شکل گذشت و سپس به خانه 
دوست دیگرم رفتم. دوسه‌روزهم آنجابودم. دیگر هیچ 


٦‏ بب ْ + + ای ی مر مر کر 
شهر...حال شانس اوردم که تابستان بودو جابرای 
خوابیدن در پارک بود. شب اول رابا ترس و لرز در انجا 
گذراندم و دا عدامی کردم که اتفاقی برایم نيفند. 
روزدوم‌بی‌ هدف درخیابان‌هاراه‌می‌رفتم دیدم 
پسری‌باماشین جلوی‌پایم ترم ز کرد.پول زیادی‌همراهم 
نبود گر سنه بو دم» خسته بو دم ناتوان بو دم اصلامتوجه 
نشدم که چطور شد سوار ماشینش شدم.اسمش (میلاد) 
بودبه‌من گفت:(از خونه فرار کردی؟) پرسیدم:«از 
کجامتوجه شدی؟» گفت:«من شیطون هایی مثل تو رو 
خوب می شناسم. از قیافت معلومه دیشب رودرپارک پا 
جای دیگه گذروندی» خستگی از چشمت می باره.» 
تعجب کرده بودم. خیلی جدی به او گفتم :«اره تو 
درست می گی. من فراری ام. یه نامادری بی رحم و پدر 
سنگدل منو به این روز انداختند حالا که چی؟) 
-حالا که هیچی, دختر عجیب و غریب. می خوام 
"رٹ 9 و 
بیای. 
-خونه شما؟ مگه پدر و مدرت چیزی نمی گن؟ 
-نه بیاء اون حاضرن به دختری معصوم مثل تو 








به خونه اورفتم. اما خبری از پدر و مادرش نبود. 
میلاد گفت: «به تو دروغ گفتم. خواستم تو رو به اینجا 
بکشونم. اگه میگفتم پدرو مادرم نیستن تو نمی اومدی» 
اما حیالت راحت باشه. من پسری نیستم که برای تو 
مشکلی درست کنم خیالت راحت باشه.» 

وبهواقع هم همین طوربود. چهارروزدر خانه او 
بودم و مشکلی برایم بو جود نیامد. در آن مدت فهمیدم 
که او بچه گر گان و از یک خانواده پولداراست ویس از 
قبولی در دانشگاه به تهران آمده و پدرش برای او یک 
خانه کرایه کرده‌است.دو هفته از حضور من در خانه 
میلادمی گذشت.میلاد فصل تعطیلات دانشگاهای اش 
بود اما تصممیم گرفت در تهران و در کنار من بماند. 

۰ روزاز حضورمن در خانه میلاد گذشته بودومن 
دیگرعاشق او شده بودم. شبها به رستوران می رفتیم و 
ا ری رد رازن ی ا 
نباید می افتاد افتاد و من... 
سه‌ماه از حضور من در خانه میلاد می گذشت و ما 






با هم زندگی می کردیم تااین که او یک روز با یک دختر 
دیگربه خانه آمد. او هم مثل من فراری بود. اما بسیار 
میلاد به من گفت: «عسل جان, دیگه به اندازه کافی از 
تونگهداری کردم مهمونی بسه اگه جای دیگه سرغ 
داری برو.» 

به همین راحتی مرافرو خت. مرا که به او دلبسته بودم 
وحتی‌باره اصحت ازدواج به‌میان آمده‌بود.اماهمه 
حرف بود و خیال باطل. 
روزها نزدیک یکسال می گذرد و من دیگر نمیدانم کی 
هستم»‌هر روز و هرشب یکجابودم» یک روز خانه این 
بودم» یک روز خانه آن... وحالا دیگر من یک فراری 
دختر فراری را گرفته ام. خیلی دلم می خواهد بروم پیش 
پدرم و نامادریم. برایم مهم نیست که زهره اموال پدر را 
تصاحب کرده است یانه؟ امانمی دانم با چه رویی بروم 
رم 
بهتربودوهم برای پدرم. اما افسوس الان چاره ای 
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اولین بار که عاشق شدم» یاز ده سالم بود... یک 
دل نه صد دل عاشق دختر ھمسایه بودم. هر روز با 
هم به مدرسه می رفتیم. او مثل یک زن بزرگ مراقب من بود که مبادا حواس‌پرتی موجب 
اتفاقی شسود... کمکم می کرد که مشکلاتم راحل کنم. آن‌روزها من عاشق بودم و سمیرا 
درهپروت خودش بود...بزرگتر که شدیم.راه‌مدرسه‌هاعوض شد.دیگر مادر سمیرا 
نمی گذاشت مابا هم بازی کنیم... به دبیرستان که رفتیم. گاهی فقط سلام و علیکی ردو بدل 
می‌شد... طبق معمول» ماموریت پدرم در آن شهر تمام شد و ما راهی شهر دیگری شدیم 
اما یاد و حاطره سمیرا برایم همیشه زنده بود. دختری پرشور و هیجان بود. از بچگی دلش 
می خواسست نقش مادر و زنهای بزرگ رابازی کند. انگارساخته شده‌بود برای کارهای 
بزرگ وپرمسوولیتاسالها گذشت دیگر همه ان روزها تبدیل شسده‌بودبه حاطرات 
کودکی...حالا من وارددنیای بزرگترها شده‌بودم. درس وسربازی و کار... مادرم دلش 
می‌خواست بچه‌هایش زود ازدواج کنند ولی من خیلی آماد گی این کار را نداشتم. به نظرم 
می امد که دخترها لوس هستند. از رفتارهایشان بدم می امد. احساس می کردم هیچ راهی 
برای ارتباط عاطفی با این جور دخترها وجود ندارد. 

مادرم همیشه با طعنه می گفت: بالا خره توباید بازنی که ۱۵ سال از خودت بز ر گتر 
است ازدواج کنی تا احساس نکنی زنت بچه است و رفتارش پختگی کافی را ندارد. 

نمی دانستم چه جوابی به مادر بدهم» اما واقعیت این بود که من احتیاج به یک شریک 
زندگی بسیار بادرایت داشتم... مدام به حواستگاری این دختر وان دختر می‌رفتم... 
دخترهای پولدار: تحصیلکرده و... بعضی از آنها از خانواده‌های بز رگ و سرشناس بودند. 
بعضی‌ها هم ناشناس اما قابل احترام... تا اینکه یک روز که با مادرم به بازار تجریش رفتم 
تاکمی خر ید کند. یکدفعه صدای او بلند شد وباصدای زن‌دیگری درهم آمیخت. سرم 
را کج کردم و توی مغازه رانگاه کردم... با حيرت دیدم مادر سمیرا است. 

بعدازاین همه‌سال» تصادفاًهمد یگ ررادر مغازه‌ای‌دیده بودند. بعد از سلام و 
احوالپرسی مادر شروع کرد از تک تک بچه هایش گفتن. از خواهرم که دارد پزشکی 
می‌خواند و نامزد پزشک دارد... 





هر چند ظواهرامرنشان می‌دهد اوضاع چندان هم 
خوب نیست‌انه شغل پرد رآمدی دارد و نه مسکنی و... 
نمی‌دانم چطور می تواند به تنهایی زند گی کند! ولی با 
این حال باز اصرار به این کار دارد. من هم قبول کردم درواقم شرط اول ازدواجش همین 

یک ازدواج کاملا منطقی بود. درواقع هدف اصلی این ازدواج بچه‌دار شدنمان بود. هر 
دوی ما عاشق بچه بودیم. خیلی سعی کردم موضوع راهرطور شده برای خودم حل کنم. 
وقتی که فهمیدم مشکللات جدی سد راہ بچه‌دار شدن ما هست!... به مریم علاقه‌مند بودم 
پیش بهترین پزشکان متخصص رفت. هزینه های زیادی هم پرداخت. اما بی فایده بود. 
بیشتر علاقه‌مند می شدم. برای هم حرف مشترک زیاد داشتیم. در کنارش احساس لذت 
می کردم ام مریم اینطور نبود فقط و فقط بچه می خواست به هر قیمتی که شده باید 
بچه‌دار می شد. 
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منتظرمان ده‌بودم که حرف مادر تمام شود واوشروع کنداز بچەھایش بگوید. 
مخصوصاً سمیرا... نه اینکه بخواهم بگویم» هنو زآن عشق کود کانه در من زنده بود. بیشتر 
برای کنجکاویام بود که می خواستم سراغی از سمیرا بگیرم... اما مادرم فرصت نمی داد. 
انگار سفره دلش باز شده بود... حرف عمه‌هایم را کشید جلو که ارئیه را خوردند و بردند... 
بالاخره مادر سمیرابه ساعتش نگاه کرد و گفت: دیرم شده باید بروم. این شماره تلفن خانه 
ماست. حتماً بیایید یک شب به یاد گذشته‌ها دور هم جمع شویم. 

مادر شماره را انداخت توی کیفش و من خدا خدامی کردم آن کاغذ کوچک لابه‌لای 
هجوم وسایل کیفش گم و گور نشود... بالا خره خداحافظی کردیم و رفتیم. 

تمام خاطرات کودکی ام مثل خوره افتاده بو د به جانم... دلم می خواست ببینم چه 
اتفاقی افتاده و سمیراجچه سرنوشتی پیدا کرده...دو هفته‌ای گذشت تامادر به فکر ان 
کاغذ کو چک افتادو به مادر سمیرازنگ زد... قرارهایشان را گذاشستند. یک روز صبح 
مادر شا ل و کلاه کرد ورفت به طرف خانه‌شان... یک کمی دمغ بودم. فکر می کردم اگر 
قراری بگذارند همه خانواده‌همدیگررامی‌بینند.ولی مادرانگار قضیه رازنانه کرده‌بود 
و خودش به تنهایی رفت... 

دم غروب که از سر کار بر گشتم. مادر با هیجان کلی از سرنوشت این خانواده تعریف 
کرد... از پسرهایشان او خود پدر سمیرا که یکدفعه افتاده تو کار بساز وبفروش وبیاوببین 
چه زندگی دارند... و دست آخر مختصر گفت: سمیرا هم مهماندار هواپیما شده... 

مهماندار؟ نمی توانستم چهره او رادر لباس مهمانداری تصور کنم. بالا خره‌مادر گفت 
که هفته دیگر همه آنها رابه خانه مادعوت کرده... از لابه‌لای حرفهایش متو جه شدم برادر 
کوچک سمیرارا برای خواهرم درنظر گرفته. 

مادر این کارها را خوب بلد بود... من اما کنجکاو بودم سمیرا را ببینم. آن روز توی 
خانه ما حال و هوای دیگری به پا بود. خواهرم دل تو دلش نبود تا پسندیده شود و عروس 
اید کالر ا اا ما هیهت ار اراد و در گکیے ارال و ا جرال دل م ری 
نداشت. 

بالاخره آمدند. سمیرارا توانستم به راحتی بشناسم. همان صورت دوران کودکی اش 
که با شال آبی قاب گرفته شده بود... تا او را دیدم برق نگاهم سر او را پایین انداخت... 





من‌بازیچهدست‌زنم‌پودم 


مرامی‌داد... 

سعی می کردم دلداریاش بدهم. ولی فایده‌ای نداشت. تا اينکه یک روز به من گفت: 
این زند گی بدون بچه هیچ فایده‌ای ندارد! 

گفتم: این رانگو... من در کنار تو حوشبختم. 

به من نگاه کرد. چشم‌هایش از اشک پر شده بود و هیچ نمی توانست بگوید. چند روزی 
گذشت. باز حرفش را تکرار کرد تابالاخره یک روز اسم طلاق را به زبان آورد و گفت: 

-من فقط به خاطر بچه ازدواج کردم.خودت می دانی که من هیچ تمایلی به زند گی 
مشسترک نداشتم و تنهابه خاط ر عشق به بچه تن به ازدواج دادم... درواقع من کمی بابقیه 
زنهافرق می کنم.داشتن همسروزند گی بەاین سکل,. هیچ وقت‌ایده آل من نبوده‌ومن 
فقط این کاررامی کنم که‌بتوانم بچه‌ام رادر محیط گرم خانوادگی بزرگ کنم والاهیچ 
وقت نه به تو و نه به هیچ مرد دیگری علاقه ویژه‌ای نداشتم. 

نمی دانید این حرف چقدر برای من سخت بود. احساس می کردم نفسم بالا نمی اید. 
آنق دردلم پرشدکه‌رفتم دیدن خواهربز ر گترش وموضوع رابااودرمیان گذاشتم. 
مینا خانم خواهر بزرگ مریم آهی کشید و گفت: مریم ھمیشے اینطور بود... 0۲ 
بداخحلاقی بود و همیشه مادرم را کتک می زد. ما زودازدواج کردیم و از ان خانه بیرون زدیم 
ولی تاثیر این رفتار در مریم خیلی زیاد بود... تا سی سالگی حتی اجازه نمی داد هیچ مردی 
به حواستگاریاش بیاید. از داشتن یک کانون خانواده همیشه ناامید بودو فکر می کرد 
همه این چیزها خر و عاقبتش تلخ است. هر عروسی می رفتیم بادلسوزی به عروس نگاه 
می کرد و سی گفت: او بدبخت می‌شود! 





بعدازناهاردرحالی که‌هردو 
خحانواده مشغول صحبت راج به 
خواهر من و برادر سمیرا بودند. 
من و سمیراهم گوشه‌ای نشسته 
بودیم و یاد خاطرات گذشته را 
زنده می کردیم. 

به این فکر می کردم که 
سے پے سی 
دلنشین و اشناست. از هرحه 
صحبت می کرد به زیبایی بیانش 
غبطه می خوردم... گفت و گفت 
1 و گفت...ومناطمینان پیدا 
کردم که این همان زنی است که 
انتظارش را می کشیدم. 

وفتی رفتند. مادر ذوق زده 
بسودومی‌گفت: لیلابدجور 
خودش راتو دلشان جا کرد... پسره که چشم از لیلا برنمی‌داشت. 

پسدرم اخمی کرد و گفت: پسر محجوب و خوبی بەنظرمی رسد ولی باید تحقیق 





من هم ناشیانه گفتم: سمیرا چقدر بز رگ شده. 

اما هیچ کس حرف مرا تحویل نگرفت و از آن گذشتند. چند ماه بعد خواهرم به عقد 
برادر سمیرادرامد ورفت و امد خانواده‌ها بیشترشد.بالا خره یک روز خودم از سمیرا 
خواستگاری کردم... حرفهایمان رازدیم‌ودست خر موضوع راب خانواده‌هادرمیان 
گذاشتیم. همه هاج و واج مانده بودند. آنقدر سرشان گرم عقد و نامزدی و عروسی خواهرم 
بود که از دل من غافل بودند. 

بالاخره ما باهم عروسی کردیم و... 

حالاازازدواجمان 4 ۲سال می گذرد... فک می کنم تنهازنی که می توانست مرا 
خوشبخت کند سمیرا بود... 

او با همه وجودش تلاش می کند از من و بچه‌ه امراقبت کند. حضورش همیشه 


نمی کرد. دختر سرد و خشک و 
بی‌روحی است. حتی رفتارش با 
ما هم همینطور است. انگار در 
درونش جنگ بزرگی بازند کی 
دارد... وقتی به شما جواب مشت 
7 - ۷ 
خودش به من گفت که این کار 
خب من چه می‌توانستم بکنم؟! 
انتظار نداشتید که بیایم و نواقص 

قلبم فشرده شد. چون من 
زیر ان چهره خشن و حرفهای 
خشک و بے روح ظرافتهایی 
و همدم او بمانم ولی او نه به من و نه به هیچ کس دیگر اجازہ نمی داد کنارش بمانیم. 

بالاخره به اصرار او به دادگاه آمدیم. دست من کوتاه است. قانونا اجازه طلاق را از من 
دارد. هرچه سعی کردم راضی‌اش کنم که این کار را نکند. فایده‌ای نداشت. به نظرم می آید 
کس ور بوده مامح این سے که وهی ام وس سی دهله ت رسای که 
من شدید آنگران ایندەاش هستم. اماا و آنقد رنسبت به‌هر مردوزندگی مشتر کاحساس 
بدبینی دارد که جایی برای تغییر این نظر و ایده نمی گذارد... 








اطلاعات لل ۲۹ ۳ مرو ۸۷ 
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عقر به ها به حر کت 
در می آیند 


کوله یشتی‌اش راازروی‌دوشش بەزمین گذاشت.نگاهی به قفل زنگ زده‌در 
انداخست. کلی دی رااز جیبش بیرون آوردو در قفل چرخاند. قفل که براثر گذشت 
سال ھا زنگ زده و پوسیدہ شده بود» خیلی راحت شکست. در را باز کرد و وارد شد. 
به کسی که پشت میز کوچکی» وسط آن اتاق خاک گر فته» نشسته بود. نگاه کرد. آن که 
پشت میز بود سر بر گرداند و فقط برای لحظه‌ای به او نگاه کرد. بعد دوباره بر گشت و 
به میز و کاغذهای رویش زل زد: زیرلبی گفت: 

-باز که دوباره بر گشتی! 

نفراول جوابش رانداد. جلو رفت. کنارینجره ایستاد. دست به سینه په دیوار تکیه 
داد. به دست‌های نفر دوم نگاه کرد که بر گه‌های سفید کاغذ راروی زمین رها می کرد 
بدوناینکه چیزی رویشان نوشته باشد. چند دقیقه‌ای به‌همان صورت گذشت.عاقبت 
نفر دوم که زیر سنگینی نگاه نفر اول ناراحت بو سکوت را شکست: 

نمی خوای بگی واسه جی اومدی؟ ند سالی می شد که از شرت راحت 
شده بودم... 





نفر اول پر سید: 

تة سك ۱ 

نفر دوم با بی حوصلگی جواب داد: 

-از جی؟ 

نفر اول با انگشت به اطرافش اشاره کرد: 

ازا ین خیری که اسیکٹر گل شتی زد کے 

۔جر آب منو طرم خسته نشدی از ایح زندگی؟ 

نفردوم سرش راتند بلند ودهانش راباز کرد تاچجیزی 
بگوید. اماانگاریشیمان‌شد.نفراول وقتی دید او جوابی 
نمی‌دهد. از دیوار جدا شد. شروع کرد دراتاق به قدم زدن وبا 

-مدت زیادیه» شایدم بهتره بگم سال‌هاست که خود تو توی این اتاق 
لعنتی حبس کرده‌ای. همه چیزرو به خودت حروم کردی. مردم می ایند و می روند اما 
تو حتی به خودت زحمت نمیدی از همون جا که نشسته‌ای به رفت و آمدشون به نگاه 

نفر دوم جواب داد: 

-اره برای تو مهم نیست. ولی برای من چرا! 

نفر دوم نگاهی به کاغذهایی که از ضربه دست او روی زمین پخش شلہ بود. 
انداحت. نفر اول با صدای بغض آلودی گفت: 

-چرا این قدر خودتو عذاب میدی؟ اگه به فکر خودت نیستی به فکر من باش. 
میدونی چند ساله به خاطر تو اواره‌ام؟ خستهم کردی. خسته. شب و روز در به دری» 
بسم نیست؟ ۱ ۲ 

بعد اهسته به طرف پنجره بر گشست و درحالیکه به ادم‌های بیرون نگاه می کرد. 
اش رارری بردو اک کر تل کنیل و اا اه ات هان سر ایر ها 

۔ذاری گریه می گئی؟ 

نفراول سکوت کرد. نفر دوم وقتی جوابی از او نشنید. دستھایش رامشت کرد: 
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«مریم آب‌سالان زاده» داستان نویس جوان, بانوشتن «عقر به‌ها به 
حرکت در می آیند»-در تناسب با مجموع تجربه‌های عینی و ذهنی خود -نوعی 
تمثیل رابا توانایی به قالب یک داستان گیرا و تفکر برانگیز عرضه کرده است. 
این نو بسنده در نامه‌ای که به همراه داستانش ارسال داشته. اشاره کر ده است: 
مد تهاست که با یک برنامه ریزی حساب شده به مطالعه اصولی و منظم و دقیق 
پرداخته‌ام و تلاش می کنم تااطلاعات و دانش و دقتم را در شناخت «داستان» 
پیوسته افزایش دهم. 


قطره‌ای اشک از حشمش روی دست مشت کرده‌اش افتاد. نفر اول بااصدای 
گرفته‌ای پرسید: 

دیرو نمی ری 

ار و کیت 

نمی تونم اون جوری که تودوست داری زندگی کنم. برام... برام سخته با آدم‌های 
دیگه روبه‌رو... 

نفر اول بر گشت و خشمگین گفت: 

-نمی تونی اون جور که من می خوام زند گی کنی ؟ نمی تونی؟ در حالیکه منم یه 
قسمت از توام. یه قسمت از توی لعنتی! 

نفر دوم سرش رابالا اورد و با اندوه به او چشم دوخت: 

-می دونم... 

نفر اول تسلط بر خودش رااز دست داد و فریاد زد: 


ا فاولی کرعی کر ئی زنل کی هقی اش ی 
من مجبورت نکرده‌ام که کنارم باشی و باهام زندگی کنی. 
می تونی بری و هرجور می خوای زندگی کنی. 
راون ای کا سض اعد کرای 
گفٹ: 
-این حرفت یعنی مزاحم من نشو. یعنی گورتو گم 
کن. درسته؟ 
نفر دوم چیزی نگفت. فقط با قلمش مشغول بازی شد. 
نفر اول با لحنی عصبی گفت: 
این قدربی خودی‌بااون قلمت بازی‌ نکن وورنرو.دارم 
مایت حرف می زنم! 
نفر دوم جواب داد: 
-مگه نمی‌بینی که دارم می‌نویسم ؟! ۱ 
نف راول وقتی این جعلة را ا یچ حالت تمس آمیزی دست‌هایش راازهم 
باز کرد: 
اوه لو می نو چا ین اخ تر که مر اش تتون شدم جناب نویسنده 
بزرگ! واقعاً ببخشین و عفو بفرمایین! 
بعد به نرمی خم شد و تعظیم بلندی کرد. نفر دوم بی اعتناء به میز خیره شد. نفر اول 
پس از حر کت تمسخرآمیز قیافه‌ای جدی به خود گرفت: 
-دیگه کافیه. حستهم کردی. من میرم تا توء توی این اتاق لعنتی» با خبال راحت؛ 
زند گی دلخواهت‌رو بگذرونی. اونم البته تنهایی! 
کوله‌پشتی اش رابرداشت وبه طرف در چرخید. اماصدای نفر دوم او راازرفتن 
بازداشت: 
۔داری میری درو پشت سرت بہند! 
نفر اول. کولەاش رارھاکردو با چشم‌های ریز شده به نفر دوم خیرہ شد. 
-دیگه چیه؟ مگه نمی خواستی بری؟ 
نفردوم این سژال راپرسید وقلمی را که‌دستش بودرها کرد.قلم قل خوردوبه 
گوشه کاغذی گیر کرد. نفر اول لبخند زد: 








-خیلی دلت می خواد برم؟ دلت می خواد از شرم خلاص‌شی ؟ 

-تقصیر خودته» از بس غر می‌زنی! 

_راست می‌گی.زیادی غرمی‌زنم. شاید هم بهتره‌بگم زیاد حرف می زنم. باشه 
دیگه حرف نمی زنم. ولی فقط اینوبگم که تقصیر من نیست که یه قسسمت از و جود 
بی وجود توام! 

نفر اول این حرف‌هارازد و بعد پرسید: 

-ميشه یه سوال بکنم؟ فقط یه سوال؟ 

وانگشت اشاره‌اش رابه نشانه عددیک‌نشان داد. نفر دوم خسته وبی حوصله 
گفت: 

-خب باشه. بپرس! 

-ساعت جنده؟ 

-ساعت روی دیواره. خودت می تونی نیگاش کنی. 

نفر اول چرخید به طرف دیوار. اما ساعت را که دید اخمھایش درهم رفت: 

دا که کار نمی کنه! 

نفر دوم خمیازه‌ای کشید و گفت: 

-مگه قرار کار کنه؟ 

نفر اول با دست اهسته به پیشانی اش زد: 

-اوه» آره راست‌امیگی. قرارنیست کار کنه... چون آخرین باری هم که از اینجا 
می رفتمء عقربه این ساعت. هنوز روی ده دقیقه به دوازده بود. ولی... 

نفر دوم حرفش را قطع کرد: 

-مگه قرار نبود دیگه حرف نزنی؟ 

نفر اول در حالی که دستش را به طرف دهانش می‌برد گفت: 

-آخ!راست می‌گی»یادم رفت! خب باشه. باشه. لال می شم! 

رك به طرف شاعت راقت. با دگل گر 439 آزاد بود پاندول ساعت راتکان 
داد. اما لو دستش راز روای دهایش بر کات صدای بلندی گفت: 

-ولی من راش میندازم! 

نفر دوم به حرف او اعتنا نکرد. نفراول شروع کرد به جمع کردن کاغذهای پخش 
شده روی زمین. نفر دوم با چشمان خواب آلود نگاهی به اوانداخت و سرش راروی 
میز گذاشت. دلش می خحواست چند دقیقه‌ای بخوابد. مدت کوتاهی که گذشت. نفر 
اولاتاق راتمیز کر ده بود و به طرف پنجره‌رفت.وقتی رسید چشم‌هایش رابست. 
نفسش رادرسینه حبس کرد بعد پنجره راباز کرد.نور خورشید وارداتاق شد. نفر 
دوم که سرش رابلند کرده بود واو رانگاه می کرد دستش را جلوی چشم‌هایش گرفت 
تانور به آن‌ها نرسد و معترضانه گفت: 

-چیکار می کنی؟ پنجره رو ببند. ببند دیگه چشام کور شد! 

نفراول بیرون رانگاه کرد. لبخند زدوبر‌گشست.به نرمی جلورفت. با مهربانی 
دستی بر سر نفر دوم کشید و او رانوازش کرد: 

-توالان احتیاج داری استراحت کنی. پس بخواب عزیزم. با خیال راحت 
بک نے 

نفردوم باشنیدن این جملات بیشتر احساس خواب آلودگی کرد. دوبارہسرش 
راروی میز گذاشت و چشمھایش رابست. 

وقتی چشم باز کرد همه جا تمیز بود و پنجرہ باز. اثری هم از تیر گی بر شیشه‌های 
غبار گرفته نبود. شیشه‌هادرنور افتاب برق می زدند. خبری از نفراول هم نبود. اما 
کوله پشتی اش روی زمین بود. احساس عجیبی داشت؛ یک نوع احساس شادی و 


سرخوشی. فکر کرد خودش نفر اول بوده از همان لحظه اول زند گیش.بدنش راکش : 


وقوس داد. بلندشدوبه طرف کوله پیشتی رفت و آن‌رابرداشت. نگاهی به ساعت 
انداحت. عفربه ثانیه شمار رفت روی دوازده. کوله راروی دوشش انداخت. به طرف 
در رفت و آن راباز کرد و از در بیرون زد. 

نسیم خنکی به صورتش خورد لبخند زد. مردم درحال رفت و آمد بودند. دختر 


گل فروشی کناری ایستاده‌بود و گل‌های آبی و صورتی می‌فروخت. احساس کرد 0 


او و هر کسی را که از مقابلش می گذرد. سالهاست می‌شناسد. نگاهی به در انداخت 
قفلی رویش نبود. فکر کرد که در همان طور باز بماند بهتر است. برای همین آن را باز 
گذاشت. بعد به آرامی به طرف دختر گل فروش گام برداشت. 





ی : 
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خانم کلثوم قائدی -«زروان» لارستان فارس 

هرآن چه را که تاکنون نوشته‌اید و فرستاده‌اید بادقت و علاقه خواندهام 
وبازخوانی کرده‌ام. پیش از بیان چند نکته درب‌اره حاصل تلاش‌های ذهن 
خلاق‌تان. می توانے به تأکید برایتان بگویم که از قریحه‌ای نیرومند در کار 
جدی و به واقع یگانه و ارزشمند «داستان نویسی» برخوردارید. طبعا خودتان 
باید بیش از هر کس قدر این موهبت را بدانید» موهبتی که -اگر در کار پیگیر و 
شکیبا باشید می تواند تمام عمر و زند گی تان رامعنایی متعالی ببخشد. می توانم 
حدس بزنم که به رغم جوانی تان و بیش از حد متعارف سن و سالتان» ذوق و 
توان جستج و گری و قدرت مشاهده دارید. تاکنون‌هم به نظر می رسد از مجموع 
تجربه‌های به هم پیوسته عینی و ذهنی تان برای عمق بخشیدن به داستان‌هایی 
که می نویسسید به گونه‌ای مبتکرانه و آفرینشگرانه بهره گرفتەاید. نثر و زبان 
بو قاری تان در همی مر له ای که خسعك کاماا (داانی ١‏ اس بعش ز بای 
است چند حسی و چند ظرفیتی واز انعطاف لازم برای این عرصه بر خوردار 
است. اما چه قدر بهتر نتیجه می گیرید. اگر به کاربرد هر عنصر داستانی از جمله: 
شخصیت پردازی ایجاد صحنه و حال و هوا؛ کنش وواکنش‌های سنجیده 
برای پیشبرد طرح و رسیدن به یک «پایان» متناسب با کل داستان بیش از پیش 
تو جه کنید. علاوه بر اینء اهمیت «نظر گاه» را همواره مدنظر داشته باشید. قطعا 
در مسیر مطالعاتتان و ضمن مروربرشماری از داستان‌های درخشان امروز 
دریافته‌اید که مقید ماندن به حفظ نظر گاه (زاویه دید) تا چه حد برای سر و 
سامان دادن به یک «ساختار» مناسب و در عین حال مستحکم» و همچنین» 
در (شسکل) بخشیدن بهنجار داستان کارساز است و نقش تعیین کننده دارد. به 
«انگیزه» روایت هم کم توجهی نکنید. 

دراین باره همین قدر می توانم اشاره کنم که هیچ روایتی بدون انگیزه اشکار 
را پھات شررع سے 33 

مساله سوم بازمی گردد به توانایی نویسندہ در ایجاد «لحن». فی‌المثل در 
یک داستان لحن -به اقتضای موضوع و مضمون -بە ظاهر سرد و بی تفاوت 
انتخاب می شود؛ و درداستانی دیگر از همان آغاز, التهاب خشم. آزرد گی یا 
سرخوشی و دیگر کیفیت‌های وضع و حال بشری را در موقعیت‌های متفاوت 
القا می کند. 

داستان کوتاه و گیرایی که به قلم شما با عنوان «در کوچه‌های ترس» چندی 
پیش در این صفحه چاپ شد تا حد قابل قبول و حتی تحسین برانگیزی» کل 
ویژگی‌های برش مرده و مطرح شده دراین پیام فعلی راداشت. شمااز نظر گاه 
شمیت آن داستان سال و ھراو کیک وراو ام کر دای ضالقی 
دیگر به عنوان «نویسنده» غایب بودید و مثلاً جاو بی جا به میان نمی آمدید تا 
شاید از نظر گاه «راوی دانای کل»-که دست کم صد سال است که ببهود گی اش 
در گستره‌داستان نویسی ایران و جهان ثابت شده است!-به شرح وضع و 
حال درون و بیرون و گذشته و اینده ان شخصیت بپردازید. علاوه براین از 
همان جمله‌های آغاز داستان, انگیزه روایت نیروی تعیین کننده‌اش را اصرار 
می کرد. 

لحن انتخاب شده هم با شسرایط جسمی و روحی شسخصیت داستانتان 
می خواند و به نوبه خود-با سنجیدگی -به کشش منطقی و گیرایی رالیستی 
اثرتان می‌افزود. البته می دانید که گوشهای از کارکرد رئالیسم. جستجوی 
ریشه‌های رفتار ادمی است در شرایط و موقعیت اجتماعی. 

واما؛ داستانی که چند هفته پیش از شماخوانده‌ام» یعنی «قربانی». آن 
درخعشش وساختارو شکل موردانتظارم راندارد. کاستی‌هایی دارد که مهم‌ترین 
انها یایان بندی شتابزده و«باورناپذیر» ان است.درباره اصل «باورپذیری) با 
«حقیقت مانندی» در فرصت دیگری توضیح خواهم داد. در انتظار داستان‌های 
تازه‌تان برای شما شادی» پویایی و موفقیت آرزو می کنم. 
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وقتی تیم یک باشگاه پرطرفدار را 
از تماشاگر محروم کنند! 
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احتیاج به باطری 
حلزون عقربه ها به 
حرکت در می ادند! 
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۱ مشایی و التماس دعوا! 

به ‌نظرماکه‌دربسیاری‌ازامور(به خصوص از نوع 
استراتژیکش) نه مسر پیازیمءنە ته پیاز؛ وارد معقولات 
شہار الظبار ظ کرد کی راک ا اا 
آنجا که نظرات ارزنده ما غالباً در عمل راهگشاو هفت 
پدرنخودمشگل گشابوده است؛درمواردی بارعایت 
همه جهات و جوانب لازم وارد گود می شویم و چیزهایی 
می گوییم حساب شده که بعدها موجبات پشیمانی مارا 
فراهم نیاورد. چرا که حضرت مولانا حرف بسیار قشنگی 
در داستان طوطی و باز ر گان (بیزینسمن سابق) زده است 
قبل از ما. 

بیت نکته دار: 
نکته ای کان جست ناگه از زبان 

همچو تیری دان که جست آن از کمان 

غرض!.....یک چند وقتی است که حول و حوش 
ریاسست محترم سازمان میراث فرهنگی, گردشگری و 
صنایع دستی. دستی دستی حرف و حدیث های اعتراض 
گونه‌ای بلند شده‌است که تاحد دعوت دوستانه ایشان 
عا اھا یرت سس حر اتا تر ار سے 
که آقای رحیم مشایی» چندی پیش فرمودند که ما باملت 
اسرائیل دوست هستیم و بعد در در مصاحبه ای دیگر بر 
این گفته خویش پای فشردند. این پای فشردن به قدری 
شدید اللحن بود که‌هنو زهم جای پای ایشان در صفحات 
مطبوعات هست. 

انسواع واکنش لازم:دریسک فرایند کلی زمانی؛ 
واکنش های مختلفی نسبت به سخنان ایشان صورت 
گرفت که صورت حساب آن به شرح زیر است: 

ا-درابتدای کار:لطفا دراسرع‌وقت عذرخواهی 

۲-دراواسط کار ایشانا گر استعفا بدهند خیلی 
خوب است. 

۳-دراواخر کار:ایشان بروند. و گرنه کار به دعوا 
ہے فا 

این موردواکنشی سوم رااخیراً جناب آقای باهش 
نائب رئیس محترممجلس:از خودنشان دادند.ایشان در 
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد 
دررابطهبا آقای‌مشایی گفتند که:«ا گردولت‌ورئیس 
جمهور فکری در حد تعویض ایشان نکند. احتمال دارد 
که اصطکاک ایجاد شود ومامی ترسیم که در این قضیه 
"اگر دولت مقاومت کند دعواشود.). 

نظر مبا رک ما: درب ررخوردبا عموم پدیده‌هاو حوادث 
عالم معمولاعادت داریم که دو جوربرخورد کنیم: پا 


آن مساله رادحل» کنیم یا که بزنیم آن را «منحل)» کنیم. 








دررصورتی که گفتند:خیرالاموراوسطها. به نظر مااگر 
وسط کار رابگیریم که نه سیخ بسوزد نه کباب؛ به صلاح 
وصواب نزدیکتر است.دراین راستاپيشنهاد کاربردی 
داریم.منتهی رسانه‌های جمعی هم باید کمی کو تاه بیایند 
و کمک کنند. 

غلط زیادی جاپی: حتماً امتحضار دارید که در عرصه 
روزنامه‌نگاری و خبررسانی گاهی غلط های چاپی زیادی 
ممکن است پیش بیاید که عوامل دست اند کار ارسال و 
انتشار خبر متوجه آن نشسوند. یکی از منابع آگاه‌در رابطه 
بساهمین خبر جناب مشسایی به‌ماعلام کرد که این حرف 
منسوب به اقای مشایی» حاصل یک اشتباه چاپی کوچک 
بوده است.ایشان گفته بوده اند که:«مابااسرافیل و مردم 
اسرافیل دوست هستیم.». مردمی که خواب هستند و همین 
که اسرافیل درشیپورش دمید. از حواب مر گ بیدار خواهند 
شد. خب معلوم است که ما هم این فرشته عزیز, این جناب 
اسرافیل و مردم اسرافیل دوست و معتقد رادوست داریم. 

حرف اخر: معمو لا التماس دعاداشتن برای کسی.بهتر 


مه هی ! 

ا ترمز دستی می کشیم! 
دولت ومجلس از اوج ب واجبات_سوبلکه واجب تراز 
جریان مشروطه خواهی ملت گفت: به شرطی با تشکیل 


«کیو سان» رامی خریدند و فی المجلس آزاد می کردند!). 

در رابطه با ار تباط: 
چنان این عصر عصر ارتباط است 

که هر کس مر تبط شد. بانشاط است 
اک ولت شه خانە اشد 
برایش مجلس عین یک حیاط است 

هداعا واه کرت تا استایسز 
مجلس با دولت ودولت بادولت و مجلس با مجلس.... 
وغیرہ باغیره چنان شفاف و محکم و اسطقس دار است که 
موءلای درز آن نمی رود. مگر چطوربشود. روابط حسنه 
دوطرفه است. وباید هم چنین باشد. مجلس هوای دولت را 
دارد.دولت هوای مجلس راءومردم‌هم‌هوای هر دورا.فقط 
این وسط نمی دانم چرا هوای شهر کمی خراب است. 

مصرع: این سر معمانه تو دانی ونه من 

خوبی این ارتباطات تنگاتنگ حسنه این است که در 
مواقع‌لازم‌به کمک هم می آیند تاچرخ مملکت بھتر 
بچ ر خد و سر مردم نچرخد. مثل همین فضیه«طرح تحول 
اقتصادی» دولت که بسیار خوب است اما احتیاج به کمک 
و همراهی مجلس هم دارد. شاید مجلس اصلا از بیخ ردش 
نکرد و اصلاحاتی بران وارد کرد.به هر حال مجلس و 
دولت باید همدیگررا کامل بکنند. هر کدام بی دیگری 
نافص است. نقص عضو دار د و نقض غرض می شود. برای 
همین هم هست که نائب رئیس باهنر مجلس در رابطه با 
طرحی که دولت در خصوص تحول اقتصادی مملکت از 
و وی ران دا هو اس تار اوا ات متا رز 
مجلسیان شده و در تمثیلی زیباو همه فهم گفته:«اگر دولت 
بدون اطلاع مجلس راراج ی این طرح تورم خلت می 
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کنیم و ترمز دستی دولت رامی کشیم.) 
در حاشیه تر مز کشی: دررابطه‌با کشیدن ترمزدستی» 
عجالتاً دو نکته به ذهن ناقص حقیر می رسد. تابه ذهن 
ناقص دوستان چی برسد: 
۱-کشیدن ترمزدستی درمواقعلازم.البته حوب و 
لازم است؛اماباید دقت شود که‌سرعت خودرو بالانباشد 
وگرنه خاو رهم باشد. احتمال چپ کردنش هست. حتی 
اگر فرمانش به راست بکشد. 
۲-دردولت قبلی بارها دولت و اصلاحات به قطار 
تشبیه شد. فلذ | احتمال می دهیم که احتمال خودرو بودن 
دولت و چپ کردن این خودرو بر اثر کشیدن ترمز دستی 
در س9رعت بالا منتفی باشد. معذالک باز خطر برطرف 
نشسده است. ترمز دستی قطار راهم هرکس که بدون 
هماهنگی و ناغافل بکشد می ایند جریمه اش می کنند. 
تابه حال که‌این طوری بوده است.مگر از حالااین 
طوری نباشد. 
در کشا کش ترمز: 
ای که بالاجبار ترمز می کشی 
۱ ۱ پا که با اصرار ترمز می کشی 
کاملاً با احتیاط آن رابکش 
کے وی کی 
771 کنسرت شجریان در وزارت نیرو! 
باخبر شدیم که در روز سوم برگزاری کنسرت 
همایون شجریان همراه با گروه دستان» برق سالن بزرگ 
وزارت کشوررفته و کنسرت باتاخیرشروع شده؛چون 
در تاریکی»هیچ یک ازعوامل گروه‌نمی توانستهاست 
سازش راببیند که آن‌را کوک کند. تازه اگر کوک هم می 
کک کم ا سا تبود کی سار کی راک رک 
کرده است. 
تسیا گان 
در رفتن برق خفن گویند هرنوعی سخن 
E‏ رھ رر ور 
اح ا کر لاک 2 ورا ا 
وزارت کشوردرارتباط تنگاتنگ هستند, تذ کرات لازم 
گروه‌موسیقی که صدایش همان روز در آمد و ھمچنین 
ابراز ناراحتی حاضران و ناظران در سالن» چنان افاقه کرد 
و چندان‌موثرواقع شد که‌درشب چهارم(آخرین روز 
واقعه!)هم به محض ورود مردم به داخل سالن برق در 
رک وات کها یره نی ما سفن سوست از مسفن 
هم می ترس زود درمی رود.بلاتشیه عین کش تنبان 
می ماند لامصب! 9 
پیت ٹاساز گان 
از گاز می برند شکایت به آب و برق 
وقتی که برق رفت» شکایت کجا بریم؟ 
پیشنهاد سازنده: حالا که همچین شد و ممکن است 
در کنسرت های دیگر هم همچنین تر شسود وازدیگر 
سو عزیزان زحمتکش وزارت نیروزا نیز به دلیل دوری 
از محل کنسرت. صدای خواننده رانمی شنوند که متوجه 
وجود کنسرت شوند وازدررفتن برق لاکردار جلو گیری 
کنند؛ فلذا پيشنهاد عاجل می شود که منبعد تمام کنسرت 
هااعم از سنتی یاغیر سنتی در تالار بز رگ خود 
وزارت نیرو بر گزار گردد. به طور قطع(!) با شناختی که از 
ود ساب ہے سرت ود 
طرح پیشنھادی مفت. استقبال به عمل خواهند اورد. 
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برای بسیاری از ما الماس یک کالای گرانبها و تزیینی بسیار باارزش می باشد که 


تنها در مهمانیهای بسیار مهم و با کلاس بالا مورد استفاده قرار 
می گیرید .نظر شما درباره گوشی هایی برای شنیدن آهنگ که 
از ی الاھ تافلخت سل ناش قد 
مابا دیدن این گوشی تعجب کرده اید. شرکت نروژی 
توماس هیردال توانسته است 









گوشی هایی از جنس الماس 
| تولید کند. این گوشی از 
هجده قیراط طلا تشکیل شده 
که بر روی این طلا ۲۰٢‏ قطعه 
کک الماس کار گزاری شده 
است . تنها هزار عدد از این نوع 
گوشی ساخته شده که با قیمت 
۰ دلار در بازارهای جهانی 
۱ به فروش می رسد. آیا گوش 
دادن به آهنگ با این گوشی ها 

| للت بخشن تر می باشد با ٩.۰:‏ 





وسیله‌ای را که مشاهده می کنید و اندازه آن به اندازه کف دست یک انسان معمولی 
است. از جانب لاگ تک» طراحی شده و کامپیوتری است که بدون سیم رابط حتی امکان 
الحاق آن به تلویزیون شما را هم دارد. ضمن آنکه هر گونه تصویر . برنامه و یا صدای 
تلویزیونی راهم که ان را پسندیده باشید رادرست از همانجا که نشسته‌اید می توانید وارد 
این کامپیوتر کوچک نمایید. کی‌بورد مربوط به ان از سیستم بلوتوث استفاده می کند و 
ا تھی ا رادو سای اهاط ان کاس تسین ھا ۱ 
ور ایا مات اکا تار اس بت و که ای در ی ای ر و یرن ار 
دهید. علاوه بر آن» امکان برقراری ارتباط با ابزار صوتی و تصویری دیگر هم که در منزل 
دارید با این کامپیوتر وجود دارد و تنها باید برای هر کدام کد مربوط راوارد کنید. لاگ تک 
این کامپیوتر کوچک و همه کاره را به مبلغ دویست دلار به بازار عرضه کرده است. 





هیولایی اسرار امیز 

همانطور که بسیاری از شما خوانند گان محترم آ گاه 
تج ھک اتب | 
عجیب الخلقه ای در زمین زندگی می کردند که به نا گاه 
امروز در جستجوی این مو جودات بوده و هر لحظه به 
فکر کش اواز رند کین آن هو زا ها هي انك داش شر 
درباره زندگی این هیولاها در دو سده گذشته بسیار 
زیاد شده است . از اوایل قرن هجدهم میلادی به بعد 
گزارشهای فراوانی از مشاهده یک مو جود عظیم الجثه 
در یک دریاجه در کشور اسکاتلند به دست دانشمندان 
رسیده و بسیاری از آنهابرای کشف «هیولای نوچلس) 
تالاش فراوانی کرده اما به نتیجه نرسیده اند. 

چندی پیش خبری از سواحل نیوبورک مخابره 
شد که حس کنجکاوی بسیاری از مردم جهان را 
در ساحل نیویورک این سوال را در ذهن مردم به 
وجود اورد که چه موجودات عجیب دیگری در زیر 
اب زند گی می کنند و چه زمانی پرده از اسرار زند گی 
آنها انداخته می شود ؟ دانشمندان تحقیقات فراوانی 
درباره این موجود عجیب انجام داده اند اما هنوز به 
هیچ نتیجه ای نرسیده اند . 








این موجود عجیب به تا زگی در 


هیولای «نوچلس» از فرن هجدهم 
در اسکاتلند د ده شدہ است 





آشپزی بهتر » غذای خوشمزه تر 

هرچقدر هم که شما آشپز ماهری باشید اگر امکانات 
مناسبی برای خت و پر در اختیار شما قرار نگیرد » 
سی وای ج ی سار از و 
در اشپزی تبهر دارند اما به حاطر نبود امکانات مناسب 
دستپختشان افتضاح از آب در می آید! در این قسمت 
تصمیم گرفته ایم که سه وسیلە برای کمک به اشپزی شما 
معرفی کنیم که با کمک این وسایل می توانید غذاهای 
بھتری درست کنید . 

کافی سنتر: قهوه یکی از بھترین نوشیدنی ها برای 
رفع خستگی می باشد . درست کردن قهوه داغ و خوشمزہ 
گمی زمائیر و کته کلتدہ می باشند: ذسٹتگاہ کافی سنٹر 
در کمترین زمان ممکن قادر است که برای شما یک قهوه 
اسپرسیو داغ درست کند تا با نوشیدن آن خستگی را از 
تنتان به در کنید. 





کباب پز پانینی :این کباب پز دو کاره است یعنی هم 
کناب پز و هم ساندویج سان کافی است که گوشت و 
مخلفات مورد نظر خود را به همراه سیخ وارد این دستگاه 
بکنید تابه صورت خودکار کباب شما سیخ شده و سپس 
سرخ شود. از سوی دیگر با وارد کردن مواد مورد نیاز برای 
درست کردن یک ساندویچ خوشمزه می توانید پس از 
چند دقیقه یک غذای اماده خوشمزه را صرف کنید. 


سرع 





کلوچه پسز:ایسن دستگاه کلوجه پز بیشستر برای 
رستورانهای کوچک مورداستفاده قراررمی گیردامااؤآن 
می توانیددرخانه 
نیز استفادہ کنید. 
کلوچه‌های 
این دس گا 
-ہ۔۔۔ 
از ان چیسزی 
هی پاش کا 
فکر می کنید. 

































فرار امکان ندار د 
امروزه مونورسو ۴۳ 
جاده های امریکا را به 
تسخیر خود درآورده و با 
هر سرعتی که بخواهند در خیابان 
و اتوبانهای این کشور جولان ی دهند 
. پلیس آمریکا هم به خاطر کمبود نیروی 
فا و مھت اقا ف ترا ا 
ار اما دک ہرم فراردفل و کین 
دلیل بسیاری از متخلفان به راحتی می توانند از چنگال 
پلیس فرار کنند . واحد الکترونیک پلیس آمریکا پروژه 
ند ساله ای برای کنترل سرعت رانند گان دنبال سی کرد 
و سرانجام دستگاهی را ابداع کرد که بتواند به سادگی 
مجرمین رابه دام بیندازد. پلیس امریکا معتقد است بهترین 
فرد برای کنترل شما کسی نیست به جزء همسایه شما ! به 
همین جهت دستگاه «رادار تفنگی» که توسط واحد الکترونیک اختراع شده رابه صورت تصادفی بین مردم عادی پخش 
کرده است . افرادی که این رادار را در اختیار دارند می توانند به ساد گی سرغت وسیله نقلیه را بسنجند. اشکالی در این 
میان وجود داشت : مردم عادی نمی توانند قبض جریمه صادر کنند! برای رفع این مشکل نیز چاره ای اندیشیده شد . 
این دستگاه به صورت بیسیم با واحدهای پلیس در ارتباط است و سرعت وسیله نقلیه به کامپیوترهای پلیس فرستاده 
شده و در همانجا قبض جریمه برای راننده متخلف صادر می شود. 


مزرعه جکمه پوشان 


زندگی در کوهستان زیبایی های خاص خود را دارد . از دیرباز بسیاری از مردم برای رهایی از مشکلات و تمدد 
اعصاب به کوهستان پناهنده می شدند . امروزه نیز کوهستان یکی از بهترین مکانها برای رهایی از مشکلات شهرنشینی 
و دور بودن از تمدن می باشد . منطقه کلورادو با ارتفاعی حدود ۷ هزار متر بالاتر از سطح دریا در کوهستان راکی واقع 
شده و یکی از مناسبترین مکانها برای استراحت می باشد . این منطقه در محاصره گیاهان زیباء کوهستانی مر تفع جنگلی 
بکر و دست نخورده و رودخانه هایی پرآب قرار گرفته است . ویلایی که در تصویر مشاهده می کنید در این کوهستان 
واقع شده و نام آن «مزرعه چکمه پوشان» می باشد . این ویلا ۸۸میلیون دلار قیمت داشته و امکانات رفاهی فراوانی در 
آن وجود دارد . آب انباری بزرگ » سونای بخار و جکوزی » سالن مجهز ورزش . استخری درون ویلاء کتابخانه ای با 
بیش از ۵۰۰۰ جلد کتاب و باند فرود هلیکویتر از امکانات این ویلا می باشد. 








کسی که به تحصیل داش می دذاز۵ ١گ‏ از شاسی ذند 
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راک ناجب: خود در گله 
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| ترازو 


امیر پرند ک 


۷ تخریب سازه‌های آبی شوشتر 

تونل بلیتی؛ یکی از سازه‌های آبی شوشتر براثر نشت 
جوی آبی که در کنار تونل ایجاد شده بود فرو ربخت. 
قراراست سازه‌های آبی چهارده گانه شوشتر دراین ماه 
سا وان کرای تب ردو سرت ا 
ثبت شود. این اتفاق ممکن اسست در روند ثبت اختلال 
ایجاد کند. 

کا زا ا اس ال بیش نک 
پایه برق توسط اداره برق شوشتر و یک جوی آب توسط 
اداره اب و فاضلاب شوشتر در تونل بلیتی ایجاد شده 
است. در بالای این تونل ۲ عدد سی‌سرا(هواکش سنتی) 
وجوددارد که شش تای آنهاروبازو شش تای دیگر آن 
سرپوشیده‌اند. پایه برق روی یکی از این هواکش‌های 
روباز که پوشانده ده بود نصب ودر کنار آن جوی 
آباحداث شد. نت جوی آب باعث ریزش پایه برق 
۵ متری شد. 

تونل بلیتی در مرکز شوش ترو در کنار آبشارهاواقع 
شده و نقش سرریزپل بند گر گر در کنار آبشارهای شوش 
رابازی می کند. این تونل چند بار ریزش جزیی داشته اما 
ریزش این بار د است و در نتیجه آن یک دستگاه نیسان 
وانت که در آن محدوده پارک شده بود» آسیب دید. 

ساخت سازه‌های بی‌روبه و در نتیجه تعرض به حریم 
این سازه‌ها از دیگر موانع موجود است. 

© رنج و اندوه بک بازنشسته 

N E o 
راه و ترابری اصفهان به افتخار بار گی لائل شدم اما‎ 
متاسفانه هیچگونه تقدیری از طرف مسوولان ذیربط از‎ 
بنده به عمل نیامد! در صورتی که دراین مدت در سرمای‎ 
درجە و ماموریتهای‎ ١٤ چند درجه زیر صفر و گرمای‌بالای‎ 
طولانی و طاقت‌فرسا دور از خانواده و کمترین امکانات‎ 
و تسهیلات رفاهی پیاده با وسایل و ادوات بسیار حساس‎ 
و سنگین نقشه‌برداری در بیابانهای برهوت. دره‌ها و تپه‌ها‎ 
و کوههای صعب ‌العبور انجام وظیفه می کردم و به کرات با‎ 
بیماریهای بسیاری نظیر بیماریهای پو ستی» ریوی» چشمی‎ 
وغیره روبرو بودم آن هم با کمترین حقوق و اضافه‌کاری‎ 
و تشسویقی!درواقع با تورم و گرانیهای کمرشکن امروزی‎ 
سوختم و ساختم. اما هیچگاه به خاطر عزت و سربلندی‎ 
ایران و اسلام لب به گلایه نگشودم وبه قول معروف‎ 
صورتم را با سیلی سرخ نگه داشتم.‎ 

آیا شایسته نبود» وقتی عمر شیرین خود را در این راه 
هزینه کردم لااقل مانند دیگر شرکتها و ادارات دولتی و 
غیردولتی دریکی از روزهای فرخنده ولادت ائمه اطهار 
واعیاد و جشنها از بنده و امثال بنده تقدیر و قدردانی به 
عمل اید؟ 


چراغعلی احمدی 





لّ) اعتراض به تعویض 
عده‌ای از فرهنگیان بهمنشیر با مراجعه به دفتر 
نمایند گی روزنامه اطلاعات از تغییر مدیر آموزش و 
پرورش این منطقه گلایه کردند. 
آنها گفتند. چرایک مسوول متعهد و آشنابه کار که 
باعث پیشرفت آموزش و پرورش منطقه شده است باید 
تعویض گردد؟ 


خبرنگار اطلاعات هفتگی 
بر وژه‌ها؛ قهر مان دومین دوره مسابقات فو تسال 

دومین دوره مسابقات فوتسال شرکت مهندسی 
سپاسد با شعار «ارتقاء روحیه نشاط و همدلی» با شر کت 
ده تیم در مجموعه فرهنگی -ورزشی غدیر ناجا به مدت 
شش هفته بر گزار شد. 





۱تیرماه آغاز وبا اهدای جوایز تیمهای برتر با حضور 
چهره ماند گار فوتبال ملی ایران اقای غلامحسین مظلومی 
در چهارم شهریور ماه به اتمام رسید. 

درپایان مسابقات تیم‌های پروژه‌ها. منابع انسانی و 
پشستیبانی به ترتیب حانزرتبه‌های اول تاسوم شدند و تیم 
حقوقی (15۳) به عنوان تیم اخلاق معرفی شد. 
(,» تشکیل جلسه برای رفع مشکلات نور آباد 
لرستان. ولی‌پوری فرماندار دلفان» ایمانی پور مسوول 
روابط عمومی مخابرات استان» محمودوند مسوول 
فرمان‌دار بر گرا ر شد. در ابتدا فرمان دار نورآباد ضمن 
در جلسه باذکر امار و ارقامی بر لزوم توجه هر چه بیشتر به 
این شهرستان در بخش مخابرات تاکید کرد. ایشان ضمن 
انوا گذا ری ج دود ٤ر‏ ارخط فلت« اث از اعدای 
270 هت 
یش و یئ بیشتر تلفن 

سپس به بیان مشکلات شهرستان در بخش مخابرات 
پرداخته و ۵۳ درصد ۶۳۰ روستای دارای سکنه این 
شهرستان را دارای ارتباط تلفنی اعلام و ۶۷درصد را فاقد 
ی هعرق کرو 
به عنوان یکی از بزرگترین بخشهای لرستان و روستاهای 
ایتیوند وقسمت‌هایی از بخش مر کزی شهرستان دارای 
مشکل در انتن‌دهی تلفن همراه است و خواستار تسریع 
دررفع این مشکلات شد. فرماندار دلفان در پایان پیشنھاد 






این شهرستان ارائه و بر لزوم نصب تلفن عمومی 
در روستاهای پر جمعیت این شهرستان تاکید کرد. 
در ادامه مھندس چنگایی مدیر کل مخابرات استان؛ 
طی سخنانی بر لزوم توجه هرچه بیشستر به مشکلات 
شهرستان دلفان با توجه به عنایت کمتر به این منطقه طی 
ابا کات ٹکیا کرد ری ساٹ کل ابر اترا 
نصب تلفن برای تمام روسستاھای بالای ۲۰ خانوار بیان 
داشت ودر جهت رفع مشکل آنتن‌دهی تلفن همراه‌در این 
شهرستان قول مساعد داد. او نصب ۰ دستگاه تلفن 
همگانی در سطح استان را تا پایان سال نويد داد. 
مدیرکل مخابرات استان از ارائه تمام پیشنهادات» 
طر حها و انتقادات توسط مردم شریف استان استقبال نمود 
و بر لزوم همکاری و همفکری و توجه هرچه بیشتر مردم 
لات ما رفا اھر توس کل کے 
٢‏ فاز ۵ فرهنگیان رامهرمز را دریابید 
معلمان از قشرهای محترم جامعه هستند. این قشر نیاز 
به مساعدت دولتمردان دارند. از حمله مشکلات معلمان. 
مشکل مسکن آنان است که باید به طور جدی از طرف 
مسوولان ذیربط حل شود. 
فاز ۵ فرهنگی ان چندی پیش دررامهرمزبرای 
فرهنگیان ساخته شد. این فاز مشکلات فراوانی دارد 
از جمله نبودراه و اسفالت مناسب نبودبرق» آب و 
مشکلات دیگرافرهنگیان عضو این تعاونی از مسوولان 
شهرستان بخصوص فرماندار درخواست دارند تا برای 
رفع مشکل آنها اقدام شود. 
چو سی بوسفی خبرنگار اطلاعات‌هفتگی رامهرمز 
0 نبود تمبر و کیفیت پایین آن! 
اداره پست شهرستان گچساران و دیگر شهرهای تابعه 
استان کهکیلویه و بویراحمد و یاسوج مرکز استان با کمبود 
ی رهاق :ا ٤‏ ومان رو و هس مم ٹٹر 
اھا و یکم نهآ مرن کر ما زسگاها بطرعاتی 
با الصاق تمبرهای کمبھا ۱۰ و ۲۰ تومانی ارسال می‌شوند. 
این کار باعث استفاده انبوهی تمبر شده و گاهی باعث 
a‏ مرها سر 
تمام تمبرهای ۵۰ تومانی کرمی رنگ که مزین به عکس 
را ات۱94 ای کاظلتا عر بر اجس ابیت 
وبه ناچاراین تمبرهاراباید با چسب مایع چسباند. در 
حقیقت ارباب رجوع پست باید با خود چسب نواری پا 
مایع همراه داشسته باشد! شایسته است اداره پست فکری 
به حال این وضعیت اسفبار کند. 
علی اکبر حیدری - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
ػ١‏ زرند و خشکسالی 
متاسفانه به دلیل خشکسالی‌های اخیر و کمبود 
علوفه. دامداران شهرستان زرند مبادرت به حراج دامهای 
خود کرده‌اند. دامداران با اوردن دامهای خود در حاشیه 
مسیرهای ورودی این شهر دامهای خود را حراج و با 
نازلترین قیمت عرضه می کنند. چون خشکسالی امسال 
به حدی شدید است که هیچ علوفه‌ای در بیابانها برای 
مصرف دامها یافت نمی شسود. از مسوولان مربوطه 
خواهشمنديم. با تشکیل کمیته‌ه ای مختلف جهت 
بررسی مسایل و مشکلات مو جو د دامداران حادثه دیده 
از بحران خشکسالی را یاری نمایند. 
مریم پارسا کوهبنانی 
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7ج تصمیم کر فت زندہ بماند 
مدرسەی کوچک روستایی بود که بەوسیلەی 
بخاری زغالی قدیمی. گرم می شد. پس ر کی موظف بود 
ھرروززودتراز همه به مدرسه بیاید و بخاری راروشن 
کند تا قبل از ورود معلم و هم‌کلاسی‌هایش» کلاس 
گرم شود. روزی وقتی شاگردان 9 
مدرسه شدند دیدند مدرسه در میان شعله‌های اتش 
می‌سوزد. آنان بدن نیمه بی‌هوش هم کلاسی خود را 
که دیگررمقی دراو باقی نمانده‌بود پیدا کردندو 
بی‌درنگ به بیمارستان رساندند. 
پسرک با بدنی سوخته و نیمه جان روی تخت 
بیمارستان دراز کشیدہ بود. که نا گهان شنید دکتر به 
مادرش می گفت: «هیچ امیدی به زنده ماندن پسرتان 
نیست. چون شعله‌های اتش بەطور عمیق. بدنش را 
سوزانده و از بین برده است». 
اما یسرک به هیچو جه نمی خواستت بمیرد. او با 
توکل به حدا و طلب یاری از او تصمیم گرفت تا تمام 
تلاش خود رابرای زنده‌ماندن به کاربندد و زنده‌بماند 
او درمقابل چشمان حيرت زده‌ی دکتر به راستی 
زنده ماند و نمرد. هنگامی که خطر مرگ از بالای سر او 
ردشد. پس رک دوباره‌شنید که د کر به‌مادرش می گفت: 
«طفلکی به خاطر قابل استفاده نبودن پاهایش. مجبور 
اے تا ا خر عم لیل کان ر اس رن 
پسرک بار دیگر تصمیم خود را گرفت. او به هیچ و جه 
نخواهد لنگید. او راه خواهد رفت. اما متاسفانه هیچ 
تحرکی در پاهای او دیده نمی‌شسد. بالا خره روزی فرا 
رسید که یس رک از بیمارستان مر خحص شد. مادرش هر 
روزپاه ای کوچک او رامی مالید اماهیچ احساس و 
و رها نالعا 
درعزم و اراده‌ی پسرک وارد نشده بود و همچنان قاطعانه 
عقیده داشت که روزی قادر به راه رفتن خواهد بود. 
یک روز آفتابی» مادرش او 
رادرصندلی چرخدارقراردادو 
برای هواخوری به حیاط برد. ان 
روز پسرک بر خلاف دفعه‌های قبل» 
در صندلی چرخ‌دار 








نماند. اوخ ودرااز آن بیرون کشید و در حالی که 
پاهایش رام ی کشید. روی چمن شروع به خزیدن کرد. 
او خزید و خزید تابه نرده‌های چوبی سفیدی که دور 
تا دور حیاط شان کشیده شده بود» رسید. 

راد ریس که برد خر اا وان دا 
گرفت و درامتدادنرده‌ها جلو رفت و در نهایت. راہ 
افتاد.اواین کار راهھر روز انجام می داد بەطوری 
کے جای پای اودرامتدادنردەھای اطراف خانه دیدہ 
می‌شد. او چیزی جز باز گرداندن حیات به پاهای 
کوچکش نمی خواست. 

سرانجام. باخواست خداوعزم وارادەی 
پولادینش, توانست روی پاهای خود بایستد و با کمی 
صبرو تحمل توانست گام بردارد و سپس راه برود و 
در نهایت. بدود. او دوباره به مدرسه رفت و فاصله‌ی 
بین خانه و مدرسه رابه خاطر لذت. می دوید. او حتی 
در مدرسه یک تیم دو تشکیل دا 

سال‌ها بعد این پسرکی که هیچ امیدی به زنده 
مان‌دن و راه رفتنش نبود. یعنی دکتر «گلن گانینگهام» 
درباغ چهار گوش «مادیسون» موفق به شکستن رکورد 


دوی سرعت در مسافت یک مایلی شدا 
حع چچ خواب عجیب! 


روزی مردی در خواب دید که پیش فرشته‌هاست 
وبه کارهای آنها ن‌گاه می کند. هنگام ورود. دسته 
بزرگی از فرشتگان را دید که سخت مشغول کارند و 
تند تند نامه‌هایی را که توسط پیک‌هااز زمین می رسند» 
باز می کنند و آنها را داحل جعبه می گذارند. 

مرداز فرشته‌ای پرسید شماچه کار می کنید؟ فرشته 
درحالی که داشت نامه‌ای راب از می کرد گفت: اینجا 
بخش دریافت نامه است ما دعاها و تقاضاهای مردم از 
خداوند را تحویل می گیریم. 

مرد کمی جلوتررفت. باز تعدادی از فرشتگان را 
دید کے کاغذهایی را داخل پاکت می گذارند و آنها را 
توسط پیک‌هایی به زمین می‌فرستند. مرد پرسید: شما 
چه کار می‌کنید؟ یکی از فرشته‌ها با عجله گفت: اینجا 
بخش ارسال است ما الطاف و رحمت‌های خدارابرای 
بند گان می فرستیم. 

مرد کمی جلوتررفت ودید فرشته‌ای‌بیکارنشسته. 
میا تخس بر تسه ما بر اس کارت 

فرشته جواب داد: اینجا بخش تصدیق جواب 
است. مردمی که دعاهایشان مستجاب شده‌باید جواب 
بفرستند ولی فقط عده بسیار کمی جواب می دھند. 

مرداز فرشته پرسید: مردم چگونه می توانند جواب 
بفرستند؟ 

فرشته پاسخ داد: بسیار ساده کافی است بگویند: 


(خدایا شکر). 


اٹاوااٹ 4 کی (۳۷) ۴ اضر ر۸۷ 
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7 نازنینم خویم! 
اگر امروز تو تنهایی و من تنهایسم. اگر امروز به 
زیبایی سار بال و پر می زنی و من نرسد آوایم, کار من 
نیسست که در قلب تو جا گیرم و خندان باشم. من کجا 
ودل بی دغدغه و پاک وقشنگ تو کجا؟ قافیه سخت 
مگیں ساده کن ماواراء کنج این خاطر تو از سر من 
سنگ آسمانی 
از میان کسانی که برای دعای باران به تیەھامی روند 
تنها آنانی که چتر با حود می‌برند به خدا اعتماد دارند. 
مینا فولادوند 
۵ هر لحظه گنجی است بزرگ و زمان به خاطر هیچ 
کس منتظر نمی ماندہ دیروز به خاطره پیوست. فردا معما 
وامروز هدیه است. اما این هدیه برای خیلی‌هابی‌ارزش 
است. چه موجودات قدرناشناسی هستیم ما؟ 
فاطمه خطیری 
در دنیا نها کسی موفق می‌شود که بهانتظار دیگران 


هست زیاد! روزگارت خوش باد. 


۹ همیشه درختان از کسانی ضرس می خورندو 
حسین فیاضی نوغابی 
کورسو 
۵ می‌شود با احساس پرواز کرد تابیکرانه‌هاء تا اوج 
تاخداء دراین دنیای مادی احساس زیر خروارها شقاوت 
محبوس شده شسقاوت به این دلیل که خیلی از آدمهای 
به حال انان که هنوز کورسویی از احساس در وجودشان 
٦ ٦٠٦٠٥٣‏ ها ای ات تاد" 
غرق خدا 

برس ربص ی ره 
چشمهای تو که حاصل زند گی من است. به ساحل آرام 
کور ا 
تمام خنده‌هایت می‌سازم که گرچه از تودورم.امابا تو 
غرق خدا شوم ماه تمام من 
...ت5ت اتا ےج تحت 
رادوام می‌بخشد. 
۵ تریبون بشسریت دل آرام آن است, نه عقل حراف 
آن. LC‏ را 
ماه تمام من بابت تمام هدیه‌های زیبایی که برایم 
فرستادی ممنونم. نمی دانی چقدر خوشحال شدم. البته 
دم سای که ؤ ؤ 88+ 0 
اینھابی حد و اندازه دوسستت دارم و می خواھم یاداوری 
کاش می دانستید چقدر دلے برای دیدن نامه‌های جدید 
شسمانانیه شماری می کند. خیلی بد است که یکی دیگری 

را امیدوار کند و بعد... 


سمانه میرزایی 
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بنابر گزارش‌هاء دو تن از کارآگاه ان دفتر کلانتره 
در رابطهباقتل «کوردیل»بااودر محل کارش دیدارو 
گفتگو کرده بودند. این باز جویی, دو هفته پس از قتل 
«کوردیل» اما تقریباً سه هفته قبل از جنایت بازار (شرمن) 
صورت گرفته بود. 

(مک الن» وقتی دقت کرد متوجه شد که این دیداں 
قبل از زمانی انجام شده بود که «وینستون» هنوز موضوع 
سرقت اس لحه 11110۷ رامطرح نس اخته بوداشاید به 
همین خاطر بود که این موقعیت جغرافیایی چشمگیر 
۹0و 

پاسخ‌های«بولوتوف»به پرسش‌های کارا گاهان» 
برای ہرائت او کافی به نظر می رسید اما کارفرمای این 
مرد. در تأیید بی گناهی اش اظهار کرد که در شب حادثه. 
«(بولوتوف»طبق معمول‌ازساعت ۲ تا ۱۰شب.در 
کارخانه مشغول کار بوده است. و برای اطمینان خاط 
کارت ورودو خرو حاورا که دستگاه بت کرده بود 
به کارا گاهان نش ان‌داد.«کوردیل»درساعت ۱۰/۰ 
دقیقه شب به قتل رسیده بود. ظواهر امر نشان می داد که 
«بولوتوف» حتی اگرازیک‌هلیکویتراستفاده‌می کرد 
غير ممکن بو د بتو اند فاصله محل کار تا«لنکستر»راظرف 
٠‏ دقیقه بپیماید! 

بنابراین» کارآگاھان نیز او رابه حال خود رها کردہ به 
سراغ مظنون بعدی رفته بودند! 

کارآگاہ «مک آلن» با صدای بلندی گفت: 

-مز خرف است! 

کاملأعصبی شده‌بود.«بولوتوف»سرنخی بود که 
می بایسستی بدون اعتنابه گفته کارفرمایش و کارت‌هایی 
که نشان داده بود. دوباره مورد بازجویی قرار می گرفت. 
این مرد. در اصل یک سارق مسلح بود نه یک ساعت ساز! 
فاصله محل سکونت و کارش از مکانی که اسلحه از انجا 
دزدیده شد بود به ان دازه‌ای نزدیک بو د که تحقیقات 
بیشستری راایجاب می کرد. فکر کرد این موضوع رابا 
(وینستون» در میان بگذاردابه سرعت. چند نکته راروی 
کاغذی یادداشت کرد و کار گذاشت. از کار خسته شده 
بود. نگاهی به ساعتش انداخت و دید که زمان چه زود 
گذشته است!دو ساعت از ظهر سیری شده بود و او هنوز 
غذای خود رانخورده بود. می‌دانست باید چیزی بخورد» 
اما تمایلی به این کار نشان نداد. در عوض تصمیم گرفت 
کمی بخوابد و برای این منظور به قسمت زیرین فایق» 
یعنی به کابین خصوصی رفت. 

¢%% 

پس از یک ساعت خواب. سرحال از جابر خحاست. 
ساندویچی از نان و پنیر مخصوص برای خوددرست 
کردوهمراه‌باقوطی نوشابه به میز کارش باز گشت. 
این بار قصد داشت روی پرونده قتل «گلوریاتوریس» 
سی کند. ضریان قلبش او را به این کار ترخیب می کردا 
انگار این زن ہی گناه. در کنارش بود و پا به پای او در این 
تحقیقات شر کت داشت! 

کاررابا تماشای فیلمی شروع کرد کهبادوربین 
مداربسته فروشگاه از صحنه جنایت گرفته شده‌بود. 
اواین فیلے راقبلاًدوبار‌در حضورهآرانگو» و «والترز» 
دیده‌بود. اما تصمیم گرفت دوباره این فیلم رامورد 
بازبینی قرار دهد. 





یکبار‌فیلمراباسرعت‌معمولی 
اا ورا اتد ھرحش 
را روی پیشسخوان آشپزخانه 
انداخت. نمی توانسست بیشتر 
بخورد. درونش مثل سیر و سر که 
می جوشید! تصمیم گرفت یک بار 
مرا فا راہ مات 
ببیند. بحر کات «گلورباتوریس» 
در حالی که لبخندزنان به سوی 
فروشنده‌می‌رفت بیشتر به یک 
(باله» شباهت داشت. کو شید بداند 
این زن-که تنهایک قدم‌بام رگ فاصله‌داشتبه چه 
می‌اندیشید؟ آیابه« کانگ» لبخند می زد؟ این طور گمان 
نمی کرد. 

به هر حال» لبخند او حالت مرموزی داشت! 

کارآگاه«مک الن»ابتدامثل تمامی کا رآ گاهان 
بد گمان شد اما به زودی دریافت که این لبخند از درون او 
نشأت می گیرد..حدس زد خحوشحالی اوازاین بابت بوذ که 
می خواست برای پسرش خوراکی بخرد. سراپا شاد بود! 

تماشای این فیلم چیز تازه‌ای دستگیرش نکرد جز 
اینکه خشم و نفرت اورانسبت به قاتل سنگدل دوچندان 
ساخت! 

فیلم بعدی را که از صحنه همین جنایت. اما بادوربین 
دستی گرفته شده بود داخل دستگاه گذاشت و به تماشا 
مشغول شد.در کنار جسد« گلوریاتوریس»-به خاطر 
پانسمان مردنیک وکار-خون‌اند کی دیده می‌شد اما جنازه 
آقای «کانگ» صاحب مغازه که پشت پیش خوان روی 
زمین افتاده‌بودغرق در خون‌بودابه یادییرزنی افتاد که 
روزقبل در فروشگاه دیده بود. اوهمان جایی ایستاده 
بود که شوهرش نقش زمین شده بود. واقعا شجاعت 
می خواست و«مک آلن» چنین شجاعتی رادر خحودش 
شر نداشت! 

وا و 
گزارشی که «وینستون) تهیه کرده‌بود» در مقایسهبا 
گزارش «آرانگو» و «والترز» کارا گاهانی که روی این 
پرون ده کار می کردند به مراتب کامل تر و مفصل تر بود. 
اگر کارا گاهی براین باورباشد که روح مقتول همه 
جابه او چشم دوخته و ازاوانتظار کمک داردازهیچ 
کوششی برای یافتن قاتل دریغ نخواهد کرد. و «مک‌الن» 
این موضوع را حوب درک می‌کرد! 

اف مد کے کدرا ا ایر کات رد 
کنار گذاشت و به سرعت مشغول خواندن گزارش‌های 
اول درا جات اظہارآت ج اموق 
ذکرشده‌بود. یکی از آنهامتصدی پمپ بنزین بود.و 
دیگری خانمی به‌نام«الن تایف» که دربخش خبرروزنامه 
(لس آنجلس تایمز»با«گلوریا»‌همکاربود. اودر حین 
عبوربااتومبیل ازبرابربازار«شرمن»» صدایی شبیه صدای 
گلولەشتنیدہبوداوبالاخرہ قسمت آخراین گزارش» 
مروا ضبادت تھی مرد کرک یرد هدای ار 
هنگام تم اس باپلیس ٩۱۱‏ روی نوارضبط شده‌بود. 
ومةه سس ای آوله بآ اتان 
(گلوریسا)ایسن تماس راانجام دادهب ود. این مرد لهجه 
اسپانیولی داشت وزبان انگلیسی رابه دشواری حرف 


0 
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کارآگاه مک آلن افسر کار کشته پلیس. با 
وجودی که به خاطر عمل حراحی قلب از کار 
کناره گرفته اما وقتی که می فهمد قلب پیوندی 
که در سینه اش می تبد متعلق به زنی است که 
ناحوانمردانه کشسته شده و قاتل ان هنوز پیدا 


می‌زد. اماهمین ک تلفنچی از او خواست که گوشی را 
نگه دارد تاباایک اسپانیولی زبان صحبت کند. او از این 
کار سر باز زد! 

تلفن کننده: من باید بروم. دختره‌بدجوری اسیب 
دیده. زود آمبولانس بفرستید. قاتل از صحنه فرار کرد. 
یک ماشین بزرگ سیاه رنگ مثل یک کامیون داشت! 
۱ تلفنچی: اقه خواهش می کنم یک لحظه صبر کنید... 
اقا؟ افا؟... 

اما ارتباط قطع شد. او فقط به آتومبیل اشاره کرد اما 
درباره چهره قاتل حرفی نزد! 

این جنایت نیز با یک اساحه 11160۷ انجام شده 
بو د. 

چیزی که دراین گزارش‌ه از قلم افتادہ بود زمان 
ثبت وقایع بود.«مک الن» لحظاتی بے فکر فرورفت. 
تم دا تست جر ا موضری رین و چن فتاه 
بود؟!اوهمیشهبه کارا گاهانی که قبلابااو کار می کر دند 
سارن ہے کرد که ختما سساغت و جر ادرا 
در گزارش‌هایشان منظوردارن د؛ هر چند که کمکی به 
شناسایی قاتل نکند! دوست داشت کار دقیق باشد. 

از جابر خاست وبه آشپ زخانه رفت و برای خود قهوه 
درست کرد. پس از ۹۰دقیقه کاراز خواب بیدار شده بود» 
دوباره‌احساس خستگی می کر د. د کتر«فاکس»مصرف 
کافئیسن رابرایش قدغن کردہ بود. مواقعی که «مک آلن» 
این دستور رانادیده می گرفت و فنجانی قهوه می نوشید 
بی قراری می کرد! امامی خواست هشیار بماند واین کار 
را تمام کند. بنابراین خطر را به جان خرید! 

پس از آنکه قهوه آماده شد فنجانی برای خود ریخت 
وباشیر و شکر مخلوط کرد. روی صندلی لم داد و ضمن 
نوشیدن آن به پرونده مقتول فکر کرد. چرا که «آرانگو» 
و «والترز» اشاره‌ای به ساعت و زمان وقایع نکرده بودند. 
یک ساعت وقت صرف کرد تا حوادئی که اتفاق افتاده 
بسودباذکرساعت‌ودقیقه‌وفوع.روی کاغذ بیاورد.و 
دراین مدت. بی‌انکه به فکر سلامت خود باشد سه بار 
فنجان خو د رااز قهوه پر کرد. ماحصل کارا دو صفحه 
کامل رابه خوداخحتصاص داد. او جریان حادثه رااین 
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نشده. همه توصیه ها را به کناری گذاشته و به 
دنبال پرونده قتل می رود و برای آگاهی بیشستر 
از پرونده ماجرا بے اداره پلیس و نزد دو مامور 
می رود و فیلم مدار بسته روز قتل رامشاهده 
نی کند و... 


طور تنظیم کرد: 
درساعت ۰/۰۱ ١‏ دقیقه شب «گلوریا» پس از اتمام 
یقت رای ی رر اسشر تخاس تام 
خارج شد و کارت خروج زد. 
جیپ 
در ساعت ۱۰/۱۰دقیقه شب همراه همکارش «آنت 
استاپلتون» از ساختمان خارج شد. مدت تقریباً ‏ دقیقه 
در پارکینگ ایستاده‌باهم حرف زدن د. بعد «گلوریابا 
او حداحافظی کرد و سواراتومبیل «هونداسیویک» 
آبی‌رنگ خود شد. 
ج+مپ 
درساعت ۱۰/۲۹دقیقه شب -«گلوریا» در پمپ 
بنزین» آتومبیل خودرابنزین زد. متصدی پمپ بنزینء او 
زا ی دایم بر ارد هه شب هاا یا خرد 
رابنزین می زد. و جون می‌دانست که او به رقابت‌های 
ورزشی علاقه‌مند است. نتیجه مسابقه فوتبال را از او 
سوال کرد. 
%%¢ 
ساعت ۱۰/۶۰تا۱۰/۶۳دقیقه شب_خانم «الن تایف» 
که سوار بر اتومبیل خود از مقابل فروشگاه بازار «شرمن» 
عبور می کرد صدایی مثل شلیک گلوله می شنود. اما 
چیزی نمی بیند. بر چسب‌های حراج روی شیشه مغازه 
مانع از دیدن می شود.اندکی بعد با زهم همین صدارا 
ہے بردلاے فرظ ھی بد امک سد 
شروع اخبارکتبی تلویزیون محلی که‌درساعت ۱۰/۶۰ 
دقیقه آغاز می‌شد پخش گردید. 
%%¢ 
ساعت ۱۰/4۱/۰۳ شب(«ده وچهل ویک دقیقه‌و 
رس لات تد ھا سی بالهجه سپانیولیبهپلیس ۱ ٩۱‏ 
زننگ می زندومی گوید که زنی دربازار«شرمن»مورد 
اصابت گلوله قرار گرفته و به کمک احتیاج دارد.امااین 
تلفن کننده تاامدن پلیس صبر نمی کند. احتمال داده 
می‌شود که جزو مها جران غیرقانونی بوده واز ترس 
دستگیری» خود رانشان نداده است! 
%%¢ 
ساعت ۱۰/۶۱/۳۷ شب« گلوریا توریس»(بر اساس 








ساعت ثبت شده در فیلم ویدیویی) با 
شلیک گلوله از پای در می‌آید. 
متاقعت ۵ شب مرد 
نیک وکا وارد مغازه می شود وبه 
«گلوریا ا کمک می کند (براس اس 
ساعت ثبت شده در فیلم و بدیویی) 
مصص 
ساعت ۱۰/۶۲/۲۱شب_خانم 
«الن تایف» با تلفن همراه حود از 
داخل اتومبیل با پلیس ٩۱۱‏ تماس 
۱ می گیردو گزارش می دهد که صدای 
شنیده شده احتمالا صدای شلیک گلوله بوده است. به او 
گفته می شود که جریان تیراندازی قبلا به انھااطلاع داده 
شده‌است. نام و شماره تلفن این زن در اختیار کارا گاهان 
گذاشته‌شده است: 
محص 
ساعت ۱۰/1۷دقیقه شب.ییراپزشکان با ا مر لاس از 
راه می‌رسند. پیکر «گلوریا» را به بیمارستان «نورث‌ریج» 
منتقل می کنند. «چان هوکانگ» را مرده اعلام می کنند. 
%%¢ 
ساعت ۱۰/۶۹ دقبقه شب او لین پلیس وارد صحنه 
سپ مر 
%%¢ 
کارآگاه«مک آلن» کاملاً گیج شده‌بود. این متن زمان 
بندی شدہ رادوباره مرور کرد. به طوری که کارآگاهان 
اعلام کرده‌بودند. اولین شسلیک در خلال ۰ ثانیه»بین 
ساعت ۱۰/۶۰ و ۱۰/۶۱ دقيقه اتفاق افتاده‌بود. آنها این 
زمان را براساس تیب با دقیق «مر کزارتباطات مرکزی) 
ذکر کرده بودند. اولین گزارش رادرباره این جنایت 
مردنیکوکاردرساعت ۱۰/۶۱/۰۳ ثانیه به یلیس ٩۱۱‏ 
داده‌بود. وبا توجه‌به گزارش خان م«الن تایف) که‌در 
اخبار کتبی تلویزیون محلی پخش شده بود» این جنایت» 
بعدازساعت ۱۰/۶۰ دقیقه وقبل ازساعت ۱۰/۶۱/۰۳ 
انیه(یعنی زمانی که مردنیکو کار به ۱ زنگ زده‌بود) 
اتفاق افتاده بود. 
امااین جدول زمانی باشروع تیراندازی‌درساعت 
۷ نانیه که روی ساعت فیلم ویدیویی ثبت شده 
کاملامغایرت داشت. همین موضوع بود که کارا گاه 
(مکالن) را گیج می کرد. 
باادستش روی میز ضرب گرفت. نگاهی به ساعتش 
انداخت. حدود پنج بعدازظهر بود می‌دانست دراین 
اکم نله 070 ۱ 
ازانها وال کند .درشب حادثه خا نم «الن تایف) ) در 
ساعت ۱۰/۶۳/۲۱ ثانيه به پلیس 030 
او گفته بودند که جریان تیراندازی قبلا به آنھا اطلاع داده 
شده است. حتی از او پرسیدہ بودند که ایا مرد نیک و کار را 
دیده است که پاسخ او منفی بود. خانم «تایف) همچنین 
گفته بود که دواتومبیل جلوی‌فروشگاه پا رک شدہ بود 
امانتوانسته‌بودمشخصات آنهاراذ کر کند. براساس این 
گزارش‌ها خانم «تایف» سال داشت وازدواج کرده 
بود. شماره تلفن او نیز در گزارش دیده می شد. 
کارا گاه« مک الن» به سوی تلفن رفت و شماره‌او 
راگرفت. منشی گوشی رابرداشت و خانم «تایف» را 
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وصل کرد: 

-بفرمابید من ا 0 
مک اسف دارم یره سای که چند ما بل در 
au‏ 

صدای نفس های این زن نشان می داد که از این تلفن» 
دستیاچه شده است» گفت: 

سر در نمی‌آورم و 

پر یس مہرب ہے چس 

داشت ادر خارچ س ش لم کشا کرد 
رابه پلیس که 

-یک دقیقه بیشتر طول نمی کشد. فقط چند تاسوال 
سریع‌داشتم. این زن» یک پسر کو جک دان شنت اشفا 
بدون مادر مانده! من فقط می خواهم قاتل سنگدلی را که 
جان او را گرفت گیر بیندازم. 

کارا گاه«مک آلن»دوباره‌صدای‌نفس‌های‌اورا 
سنید: 

کارا گاه «مک الن) با عجله گفت: 
گلوله راشنیدید. چه‌مدت طول کشید تابه یلیس زنگ 
بزنید؟ 

من پدرم خودش آفسر پلیس بود. با این چیزها اشنا 
هستم. همان اول. فهمیدم صدایی که شسنیده‌ام صدای 
گلوله است. بلافاصله به پلیس زنگ زدم! 

ناما گزارش پلیس. نشان می‌دهد که شما صدای 
گلوله رادر حدودساعت ۱۰/۶۰ دقیقه شنده‌اید اما 
تاساعت ۱۰/۶۳دقیقه به آنهاخبرنداده‌اید. می توانم 
بپرسم چرا؟ 

صدای‌نفس زدن‌هاقطع شد و خانم «تایف) پاسخ 
داد: 

_آنچه که آنهادراین گزارش‌هابه شسمانگفته‌اند 
همه این‌ها را ضبط کرده‌ام. من بلافاصله پس از شنیدن 
صدای گلوله.به پلیس ۱ ۱ #زنگ زدم.اماهمة حط‌هایشان 

نمی دانم چه مدتی. اعصاب خراب کن بود! اما وقتی 
سرانجام ارتباط برقرار شد آنها به‌من گفتند که‌قبلاً از 
جریان تیراندازی مطلع شده‌اند! 

-چه مدتی پشت خط ماندید؟ 

گفتم که مطمئن نیستم. شاید یک دقیقه شاید بیشتر 
شاید کمتر. نمی‌دانم. 
تیر شسنیده‌اید واز پنجرۂ اتومبیل» نگاهی به ان فروشگاه 
انداختید. بعد» صدای شلیک دیگری شنیدید. دو تا 
اتومبیل مقابل فروشگاه پارک شده‌بود.سوال بعدی من 
این است که آیا کسی را حارج از فروشگاه ندیدید؟ 


ادامه دارد 





۰ 


٩ د‎ 


۵ مه 
ھقسعتی 


۰ امه وه جود آدمی است 


اساعیل ران 





اشارہ: 


فخرالدینی؛ عکاسی که ابداع کنندہ 


داوود غرانوش 


وقتی رتاوت کسوتان دیدم. جرقه‌ای در ذهنم زده شد که اورابه پای صحبت بکشانم 
و از دوران بازیگری و رهبری تیم ملی والیبال در زمان او پپرسم و جویا شوم که اکنون چه می کند! 

«فاروق فخرالدبنی» کیست. چرادر قدراسیون نیست و کنج عزلت گزیده است او همان والیبالیستی است که در ۲۲ 
سالگی مدرسه والیبال تشکیل داد و با حمعی از دوستان خود تیمی راہ انداخت. بدون پول. امکانات و پارتی, اما.... 

این پیش کسسوت که اخوی فرهاد فخرالدینی آهنگساز و رهبر ار کستر ملی کشور هم است بعدها مورد غضب 
6٤١٤١‏ ا + ١١١ ٤‏ ا ا ر 


داستان زندگی او واقعاً جالب و خواندنی است. 


اول عکاس بودم 

فاروق فخرالدینی, متولد سال ۱۳۲۰ شیابان ساعت 
تبریز هستم تا پنج سالگی به اتفاق خانواده‌امان در این شهر 
زندگی می کردم. و شش ساله بودم که امدیم تهران. ما 
چهار برادر هستیم به نام‌های فخرالدین که بزرگتر از همه 
است او عکاس و نقاش معروفی است. فرخ فخرالدینی 
نیز عکاس است. برادر دیگرم فرهاد فخرالدینی آهنگ‌ساز 
ورهبرارکس ترملی است. او سازنده آهنگ سریال‌های 
معروف بوعلی سینا؛ امام علی(ع)» سربداران و اسستاد 
شهریاراست البته پدر مرحومم محمد علی فخرالدینی 
شاعر و از دوستان بسیارنزدیک استاد شهریار بوده است. 
دو فرزند دارم که دخترم مترجم و لیسانسیه زبان فرانسه 
است. پسرم نیز یک فروشگاه لوازم منزل در لواسان دارد. 
ضمناً خانم بنده دبیر ورزش آموزش و پرورش بوده و الان 
بازنشسته است خودم هم حدود چهل سال قبل عکاس 
بودم و یک لابراتوارعکاسی روبروی سفارت سابق 
امریکاداشتم. 

آغاز والببال از سال ۱۳۳۶ 

ورزش رااز همان دوران مدرسه آغاز کردم. من در 
مدرسه علامه و سپس دبیرستان رهنمای تهران تحصیل 
کردہام. خسو ضا در 
مسابقات آموزشگاه‌ها 
- که آن ایام منظم بر گزار 
می‌شد- حصوری 
مستمر داشتم. سپس به 
واسطه بازی‌های خوب 
ووضع ایده‌ال بدنی‌ام» 
جذب باشگاه راه‌اهن 
شدم. در آن ایام (سال 
۳ بازیکن ان خوبی 
در کن‌ارم بودند از جمله 
پورهاشمی. امیری. 
خان محمدی. معینی؛ 
باک س سا 
رحمتی و... که بازی‌های 
قدرتمندی‌رادرمسابقات 


باشگاهی تهران به نمایش گذاشستیم. بعد جذب باشگاہ 
ہس TOE‏ رت 


سابق) شدم و این روند ادامه داشت میت ٹا اكه 


طناب ر خت مادرم 

...ما والیبالیست شدن من داستان جالبی دارد که 
دن ن ای از ا ل جن انا رازه 
گاهی در محلەما- منیریە- چند بازیکن والیبال آن ایام 
به نام‌های سیاووش فرخی و جهان و... تور می‌بستند و 
شروع به بازی والیبال می کردند. تماشای بازی آنها برای 
من جالب توجه ودیدنی بود. گاهی خودم رادر خیال 
جای آن‌هامی‌دیدم. تارسید به زمانی که بز رگتر شسدم و 
دیگر خودم تور در کوچه می بستم و با بچه‌ها والیبال بازی 
می کردیم. جالب تر اینکه» گاهی انقدر اسپک‌های ما قوی 
بود که نخ تورها پاره می‌شد و...البته پدر و مادرم دران 
ایام حصوصاآمادر مر حومم بیشتر عصبانی می شدء چون 
طناب رخت‌ها را کش می‌رفتم واوبه این کارم اعتراض 
می کرد! اما پدرم مشوق من وبقیه برادرانم در عرصه‌های 
ورزش و هنر بود. ماسه خواهر و چهار برادر بودیم و همه 
علاقه‌مند به کار ورزش و هنر عکاسی, نقاشی و شاعری. 
ضمنا خواهرانم نیز هنرمند هستند. 









اقدام بز رک 

سال ۱۳۶۲ بود که در بیست سالگی دست به یک اقدام 
بزرگ و بی‌سابقه در تهران زدم و آن تشکیل یک تیم والیبال 
بود»یعنی یک مدرسەواقعی والیبال درست کردم!همراهان 
سی گاہس سر تھے کت 
ص- 0 
ا کرت ا نخان 
محمدی, علی کدخداء بیژن شجاعیءعلی صالحی, تیمور 
هوشمند مجاهد پو ر» داو ود دارابیان محمود مطلق و یاک 
سرشت و...بودند. این تیم بااین بضاعت اند ک وبدون 
پشتوانه مالی بعد از یکی دو سال بازی در سطح باشگاهی 
تهران در برابر تیم‌های قدر و معروفی چون استقلال (تاج 
سابق)» دخانیات» بوستان دارایی» تهران جوان, نیک‌نام 
و... با آن بازیکنان معروف قهرمان باشگاه‌های تهران شد 
وهمه راانگشت به دهان کرد. 


عضو بت در تیم ملیی 

هت وفیل از کار ماعات المییک EL‏ 
توکیوژاپن: جندین بازیکن از جمله بندہ حسین تهرانی» 
محمد حید ر خان» حسین ستو ده مصطفی ذوقی. مسعود 
صالحیه و... برای عضویت در تیم ملی انتخاب و برای 
مسابقات «پرالمییک» به ژاپن 
اعزام شدیم. امادر ژاپن و در 
آن مسابقات بین‌المللی و سطح 
بالا مانتوانستیم انتخاب شویم. 
تیم‌ه ای زاین و کره از اسیا 
برای شے کٹ در المییک ۱۹۶ 
انتخاب شدند. سپس برای 
حضور در بازی‌های آسیایی 
۷۶ عاکارتثان اللو رى 
انتخاب شدم که تیم خوبی را 
روبراه کردیم»امادستگاه ورزش 
کشور ان زمانء چون بی پول 
بوداورزششکاران ایرانی رابەآن 
بازی‌ها اعزام نکرد!این اتفاق در 
زمان نخست‌وزیری علی امینی 
رخ داداو در روحیه من درعین 


آمادگی اثر بدی گذاشت! 
حر کت‌های نو 

سپس زمانی رسید که تیم استقلال 
(تاج سابق) دچار بحران شد. وقتی ما 
در آن تیم بازی می کردیم» تیم روبراه . 
بود اما.... مسئولان ایسن تیم به ناچار ا 
ا 
ابتداباتفکر در احوالات تیم و خصوصا | 
اا کار اس اسا 
کردم که بايد تحولی دراین تیم بهو جود 
اید بنابراین بسیاری از قواعد و اصول کهنه والیبال را - که 
تا آن زمان گریبان این تیم را گرفته بود- بهم ریختم ودست 
به یک کار نوین زدم» می بایسست یک حرکت منسجم در 
کار گروهی تیم ایجاد می‌شد. شیوه‌های تازه والیبال راباید 
توسط بازیکنان مو جود پیاده‌می کردم و تیم رابه جایگاه 
اصلی‌اش که مقام قهرمانی بود می رسساندم. حرکت‌های 
جدید و نویی در فکرم بود که توسط بازیکنان خوبی چون 
ملکلو ذوقی. صابریور میرفخرایی و... کار دوبله کاری 
روی تورو حمله و جا گذاشتن دفاع و استراتژی‌های 
دیگر یعنی اسپک دو پر شه و علامت دادن مخفیانه پاسور با 
انگشتان دست به اسیک زن‌ها و... به عنوان تاکتیک والیبال 
هجومی می‌بایست اجرا شود. 


ایران چهارم آسیا شد 

بنده پانزده سال مربی استقلال (تاج سابق) بودم و با 
این تیم قهرمانی‌های بسیار کسسب کردم. شش دوره نیز 
مربی گری تیم ملی والیبال ایران برعهده‌ام بود. یک بار 
درمسابقات قهرمانی آسیا(۱۹۵۳) که در تهران بر گزار 
شد تیم ایران پس از تیم‌های ژاپن» کره و چين چهارم شد. 
ان زم ان تیم‌های ژاپن» کره و چین از جمله قدرت‌های 
والیب‌ال جهان بودند و چندین بار نیز مقام‌های قهرمانی 
جهان را کسب کردند. البته افتخارات | یران با مربیان ایرانی 
حاصل شده است. مربیان ایرانی بارها تیم ایران رادر 
آسیابه مقام‌های دوم سوم و چهارم نیز رسانده‌اند که 
خارجی‌ها نتوانستند. در تیم های استقلال و تیم ملی چهار 
نوع تاکتیک جدید حمله را اجرا کردم. 


در مورد من حق کشی کردند 

خاطرہ بسیار دارم اما.... ببه نظر من رسای 
فدراسیون‌های ما سلیقه‌ای کار می کنند» اگر اینگونه کار 
نمی کردند» حالا ورزش ما وب وایدہآل بود. هر بازیکن 
و هر مربی که آماده‌اند حقشان است انتخاب شوند واز 
وجودانهااستفاده بهینه شسود.این‌هاسرمایه‌های ملی ما 
هستند. خود مرادوبار دراوج کنار گذاشتند و حقم رابه 
من ندادند! یعنی به من ظلم شد. یک بار آقای جبارزاد گان 
رئيس اسبق فدراسیون به دلیل اختلاف بامن که تیم و پا 
مدرسه تشکیل داده بودم مرادر اوح والیبال با ۲۳ سال سن 
از تیم ملی کنار گذاشت. قراربودهر تیمی در تهران اول 
شود بازیکن آن برای تیم ملی انتخاب شسوند اماچون 
جبارزاد گان‌بامن اختلاف داشت. به جای من کس دیگری 
انتخاب شد.البته بار دوم نیز زمان فدراسیون قبل (یزدانی 
خرم) به من ظلم شد و در عین محق بودن» کاری کردند که 
من در فدراسیون نباشم. من شده بودم سپر بلای ایشان! 


مربیان داخلی عالی‌اند... 








سال ۱۳۶۴ - تیم والیبال ایران در فرودگاه مهر آباد. فاروق 
فخرالدینی و مسعود صالحیه سرمربی و مربی تیم در عکس 
مشاهده می شوند. 


مربیسان داخلی ما کمتر از مربیان خارجی نیستند. 
اگ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی در زمان 
ریاست آقای یزدانی خرم بر فدراسیون والیبال از مربیان 
کاروان داعلىی وب اس ناف 
می کردیم» با بازیکنان خوب 
ایرانی یکی از تیم‌های شرکت 
کننده در المییک چين بودیم 
مثل ان فدراسیون بسکتبال 
آقای مشحون است تیم‌هایشان 
قهرمان اسیاشدند وحتی به 
الک را اد اس بات طر 
ان ست از س فد ر هون 
بسکتبال خودش یکی ازبهترین 
بسکتبالیست‌های ایرانی 
وا 
هم‌کاران و پیشکس وتان و 
تهرفانان سکن اساد 
می کل کے این وات ت 
سال در والیبال کشورمان» هر چه مربی خوب و متخصص 
داخلی بود را به بازی نگرفتند و یا خانه‌نشین کردند. 





سال ۱۳۴۴ -فاروق فخرالدینی در حال زدن اسیک به زمین 
حریف با لباس دیهیم در مسابقات باشگاهی تهران 


طلامات کی (۴۱) ٣‏ ضر ر۸۷ 








مربیان خارجی 
البته استفاده از مربیان درجه 
بسک خارجی برای والیسال ایران 
به نظرم باید سسنجیدہ انجام شود 
انها با قدهای بلند بازیکنان خود در 
جا ضر رت قد اللہ این رمان 
که از خارج به ایران می ایند درجه 
دو هستند و بازیکنان ایران چون 
فان راد لک سی تراللد چا 

این بازیکنان موفق باشند. 
وضع کنونی والیبال ایران 


الان وضع حال واحوال والیبال ایران با توجه به بازیکنان 
بلند بالایی که موجودند. بهتر شده و انشاءالّه در آینده نیز 


بایک سرمایه گذاری و برنامه‌ریزی اصولی و صحیح و 
رکرو رح کال اسان ماه ی انان 
قاط رط سام ولا گاردتا تی نکنل عراط ات 








تیم والیبال ایران شر کت کننده در مسابقات «پرالمپیک» زاین 
به سال ۱۹۶۲ میلادی 


همان گونه که من مدرسه والیبال تشکیل دادم شایسته است 
تا فدراسیون والیبال مدرسه تشکیل دهد و بهترین مربیان 
وطنی رابه کار بگیرد تا در آن مدرسه بهترین بازیکنان و 
حتی بهترین مربیان شناسایی و آموزش داده شوند. 


والیبال از پابه 
اگروالیبال رااز پایه شروع کنیم» بازیکنان خوب ظاهر 
خواهند شد. باید استعدادها را از هفت. هشت سالگی در 
مدارس پیدا کرد مدارس مهمترین و بهترین جایگاه یافتن 
استعدادهای بکر ورزش‌هایی چون والیبال بسکتبال. 
ژیمناستیک. فو تبال» دوومیدانی شنا و... هستند. 
رمز موفقیت من 
حرکت جدید انجمن پیشکسوتان ورزش ایران بسیار 
خوب و ارزنده بود. این حرکت می‌بایست از سی سال 
پیش انجام می‌شد البته حالا هم دیر نیست. و با شروع 
خوب همراه است. 
توکل بے خداء پشتکار وجدان کاری. عشق و 
علاقه به عکاسی وورزش والیبال تمرینات مستمرو 
سخت کوشی و استعداد خودم و فکر کردن به ابتکارات 
جدید درزمین‌های والیبال و خصوصااجرای تاکتیک‌های 


جدید» رمز موفقیت من بوده است. 
2ھ 





جبه انی بمار زند گی است و ,بر ی زمستان زند گی دایب و 


نی 


در کار 


فست 
هه 











تقدیم به آقا امام زمان«عج» 
درددل 


٢‏ گفتم دلم گرفته کمی درددل کنم 
سج ہج ۱ 
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۱ ا as‏ 0( ا 
۱ 1 8 تاول زدەست پای زمین بی حضور تو 3 2 
ENR |‏ ۱ 
ir‏ ا کا ۱ و کو مرھمی و کو خبری از ظھور ند" || 
۱ 2 ۱ 1 7 1 ۳ مردم اسیر دغدغه اب و کتمنل ۱ 2 
۰ 91 اہ کا ےکا ہیں ہی در کوچه های کوچک فردایشان گماند 
۲ ا 
7۶ کم کرده است آب مسیر قنات را 
)۲ 1 کی می‌دهی به ابر نشان برات را؟ 
1 08 با آسمان غریبه شده ناودان بام 
5 ۱ 8 , پر رت ز دست. اختیار تام ۱ 
۳ ڈیر کسی اسیو کر فار خال نیست 
دیگر برای خنده گلها مجال نیست | 
باغ آخر از شکوفه زدن ناامید شد | 
نمونه شع کلاسیک من قد کشیدم و پدرم قد خمیدہ شد 


زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده در روزگار هجر تو آقا؛ تکیدہ شد 


چمن آفرین ناز 
همه کس کشیده محمل به جناب کبریایت 
من و خجلت سجودی که نکرده‌ام برایت 
هوس دماغ شاهی چه خیال دارد اینجا 
به فلک فرو نیاید سر کاسه گدایت 


وقتی که ( من» به چهره ما آب و رنگ زد 
آیینه از دورویی ماسر به سنگ زد 


عمری اس حسرت و درد فرای شد... 





۱ سس به بهار نکته سازم ز بهشت بی نیازم ۲ عباس سوری ""تهران , 
' نمونه شعر نو ۱ چمن آفرین نازم به تصور لقایت 

ذرس علم نفس از تو صبح خرمن» شکر از تو گل به دامن 
در کلاس رور کار تو ہی آن که در بر من. تھی از من است جایت = ۱ ۳ 


دے کت ز وصال بی حضورم به پیام ناصبورم شناسنامه سوز 


























درس دست یافتن به آب و نان جقدر ز خود بش دورم. که به من رسد صدایت ہے وت 5 

د ۱ کت آن. 2 بیدل دهلوی ۱ از قید و بند طعنه و از انتقادھا 
رس رپست ٹکار ایں ر ۲ LL‏ ۱ اہ ٠‏ 

۱ 2 | هر روز من کبودتر از روز قبلی ام 
بر 5 | ازبس کہ چوب خوردم ازاین اعتمادها 
ا بعد از این تک نسخه‌ها به کاهش دردم کمک نکرد 


در کنار این معلمان و درسها 





در کنار نمره‌های صفر و نمره‌های بیست 


یک معلم بزرگ نیز 
در تمام لحظه‌ها. تمام عمر 
| در کلاس هست و در کلاس نیست 


نام اوست: مرگ 
و انچه را که درس می دهد 
«زند گی» است! 








فریدون مشیریے 
نے 


شاید این بوسه آخر باشد 

بعد از این دیده ما تر باشد 
بعد از این وضع ميان من و تو 

بی گمان حالت دیگر باشد 
شاید این خنده که داریم به لب 

بعد از این تیغه خنجر باشد 
آن همه نامه که از من داری 

صبح با دست تو پرپر باشد 
قصه غصه ما دور از هم 
بیشتر از دو سه دفتر باشد 

هوشنگ بهداروند شوشتر ۱ 


27 (۸ 


زاوا ٩‏ رم ارد 3 








دوفان تم کارا ان ادها 
این روزها عجیب دل من گرفته است 
پشت حصار سنگی باداء مبادها 
دریا نمی زند تن خود رابه من جرا 
پیشش نبوده ام مگر از 
رفتند و آمدند و تکانم نشد دهند 
حتی تمام حادثه‌هاء رویدادها 


صخره زادها 


باید شناسنامه سوز خودم شوم 
تا شعله شعله قد بکشم در نمادها 





منصور علیزاده "امیدبه و 
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لا وی ار 7 ر1 E‏ 
1 2 ۳ ۴ 


شکوەغزل 
| بیاو روشنی شام انتظارم باش 

" فروغ بخش شہان سیاہ و تارم باش 
منی که تشنه یک جرعه از نگاه توام 
دراین کویر عطش سوز چشمه سارم باشد 


۳ ۱ ۲ دگرز افت پاییز برگ و بارم ریخت 
0 در این زان غم آلود نوبهارم باش کا 


چو گردباد هماره به خویش می پیچم 
به روز حادثه ای خوب در کنارم باش 
اگرچه زخمی بیداد دست تقدیرم 
بیاو مرهم این قلب داغدارم باش 
بیا شکوه غزلهای ابدارم باش 
کنون که گیسوی بختم بسی پریشان است 
بیاو مايه ارامش و قرارم باش 
چراغ روشن شبهای سرد و تارم باش 


3 0 اج ا A‏ ك ود : 8 ۳ 


۱ عشق آمد 
ا عشق آمل و هر گر تشد در سیته دل شاد 


فی 
۲ 


دل تا که عاشق شد شرر بر جانم افروخت 


AN‏ ہے 


رندانه دل از دست من با عشوه بردی 


بعد از توای گیسو بلند شعرهایم 


EF 





ے قد ہے .0 
ہیں 7 
انر کیای -اندیمشک | 
یا روا دک 


a 


ہے 
سے وف ٢ج‏ ضر am‏ 
وڪ ۾ س ایتا پور شس بھ دہ سے ا کے 
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"سے ٭٭٭۔ 
ہے ع سے 
نے اک بت ۲ 


۳ 


بی 


اسماعیل مزیدی -علی آباد کتول | ٢٣ا‏ م : 


5 

سهم نو 
سایه پای در زنجیر تو باشد 
پا توپای در زنجیر سایه 
-پشت به افتاب - 
این گونه هیچ پنجره‌ای 
اد افقاق کت عالی ثم شرتا 
حالا تو هی سنگ روی سنگ بگذار و 
منتظر باش 
که برجها تو را بالا ببرند 
و جابه‌جاکن خود را 
با گامهای بیهودگی 
با روزهایی که می آیند و 
تمام می‌شوند 
روی چشم‌های تو 
باور کن! 
امروز این زمین فریبی بیش نیست 
ا 
به اندازه پنجره‌ای ست که می گشایی 
دنیا زاده شدہ با تو 
که خود آفتابی شوی 
باعبوری بی‌سایه 
مین تلق تار ام 
و اسمانها تنها با افتاب 
طی خواهد شد! 

رضا قاسمی (فراز) صومعەسرا 


جوانه های اد بی 


وحید رحمانی ‏ زنجان 

مھمترین مشکل سروده‌های شماعدم رعایت وزن 
و قافیه است و ھمچنین نامفهوم بودن بعضی از 
مصراعها: 

سوال اشک مرا که گوید باز 

"یل اشک مرا که جوید باز 

ز دوری او در دلم غوغاست 

زاشک فراقش غمی بروید باز... 

محمد گل صنم‌لو خوی 

تعجب می کنم از اینکه بعضی از سروده‌هایتان 
خوب و بی اشسکال است اما در بعضی دیگر قاعده 
مهمی چون وزن یا قافیه رعایت نشده است. 

"گا درمان هر قلب شکسته است 

دعا زیبایی لبهای بسته است 

#8 امش دلهای حسته است 

دعا میراث فرهنگ کت 

همانطور که می‌بینید شکسته و بسته با «گذشته) 
قافیه شده است که غلط است. به نظرم می رسد جای 
مصراع سوم و چهارم عوض شده است. 

شاهرخ فدایی - تهران 

سروده شمانشان از ذوق و هنر شمادارد امااگر 
می‌خواهید به طور جدی در عرصه شعر حضور 
داشته باشید باید وزن و قافیه را بیاموزید: 

٩‏ چەھا 

از عطر روشن تو 

پر است 

9 کوچه 

نشانی از توست 

که یک روز 

6 که به پشت سر نگاه کنی 


۳ 


بر وسعت دل خیمه زد دل شد غم آباد ۱ ۶ 
از دست این دیوانه دلء فریاد فریاد ۰ 
بر قامت سرو تو تا چشمانم افتاد || 


" شیرین از کف داده را مانم چو فرھاد ا 


اقرار باید کرد حزن انگیزم امشب 
باذرەبین باید نگاهم کرد زیرا 
چیزی شبیه ذره‌ای ناچیزم امشب | 
بگذار تاروشن بگویم مثل دریا 
آشفته حالم از جنون لبریزم امشب 
بادوست یا دشمن ندارم هیچ کاری 
از سایه خود نیز می‌پرهیزم امشب 
حس می کنم مانند تندیسی ترک پوش 
بایک تلنگر بر زمین می ریزم امشب 
باید شبیه دانەھا بر حیزم امشب 
رضا حدادیان کر 


ات ی ون 
025 
روشنک مهدوی‌نیا تھران 
مایلم سروده‌های دیگرتان را ہبینم. 
دو رباعی از مهدی بیاضی -گرگان 
باد تو 
بر صفحه دل نقش نگاری دارم 
۱ در هر غزلی برگ بهاری دارم 
من شاد به انم که در این تنهایی 
با یاد عزیز تو قراری دارم 
قطره و دربا 
ما در طلبت هزار و یک جا رفتیم 
با یاد تو تا آخر دنیارفتیم 
ی 8۷8+" 
در برکه خود به سمت دریا رفتیم 


مه 


۱ - 
تو از کنار افتاب 
طلوع کر دای 
چشمهایت 
جهانی را روشن می کند 
می شوند 
نادر پاکدامن -کرمانشاہ 
روز 
از کجای روز 
امده‌ای 
3 
بوی خوش خورشید 
می‌دهد ؟ 








در یکی از سالهای ۱۳۲١‏ ۱۳۲۵ کلوپ حزب تودہ که 
مدتھا توسط حکومت نظامی تصرف شدہ بود و جراید و 
نشریات وابسته به حزب توقیف و ممنوع‌الانتشار شدہ بودند 
با سقوط دولت وقت و تشکیل کابینه جدید و منحل شدن 
حکومت نظامی مجدداً فعالیت خود را شروع کرد. 

در همین زمانء عده‌ای از هنرییشگان مطرح ان دوران 
نمایشنامه‌ای به نام سه دزد که متن ان از اثر یک نویسنده 
خارجی اقتباس شده بود را در سالن اجتماعات و امفی تثاتر 
که در حياط دوم محل حزب واقع بود اجرا کردند. در این 
نمایشنامه. هنرپیشگانی چون عبدالحسین نوشین. خاشع» 
احمد قاسمی سردبیر روزنامه رهبر و مردم» مصطفی اسکویی 
و مھین دیهیم و چند هنرمند دیگر رل اصلی را داشتند. بلیت 
این نمایش از چند روز قبل که بهای ان سی ریال. پنجاه ریال 
و همت عالی تعیین شده بود. خیلی زود به فروش رفت. روز 
اجرا دهها نفر مشتاقان دیدن این نمایش که نتوانسته بودند 
بلیت تهیه کنند در حياط اول اجتماع کرده بودند و ماموران 
انتظامی از ورود آنان به سالن نمایش جلوگیری می کردند. 
اس ساعت هفت. صدای زنگی مانند زنگ دوچرخه به 
صدا درآمد که شروع نمایش را اعلام کرد. همه آنان که در 
حیاط و راهروها قدم می زدند به طرف سالن روانه شدند. من 
که روزنامه‌هايم را در دو سوی پله‌های سنگی محل عبور 
تماشاگران پهن کرده بودم. آنها را جمع کرده و در زیر بغل 
گرفتم. از پشت صحنه کسی خانم دیهیم را برای اجرای نقش 
به صحنه دعوت کرد. خانم دیهیم که یک کودک دو سه 
ماهه را در بغل گرفته و به او شیر می داد به محض اینکه وی 
را فراخواندند. ان کودک را روی یک صندلی لهستانی که 
روی آن نشسته بود. جای داد و فوری داخل صحنه نمایش 
شد. من که روزنامه‌های باقیمانده را جمع‌آوری کرده بودم. 
تا خواستم از پله‌ها بالا رفته و خودم را به داخل سالن برسانم 
کودک مذکور به گریه افتاد. 

با شنیدن صدای گریه آن کودک به سوی او رفتم و وی 
را دربر گرفتم و در میان روزنامه‌ها گذاشتم و با هر دو دست 
محکم او رانگه داشتم. کودک خیلی زود به خواب رفت و من 
که او را به سینه‌ام می فشردم به درب اخر سالن نزدیک شدم و 
با فشاری آن را گشودم و داخل سالن شدم. چنان سکوتی بر 
سالن حکمفرما بود که نکر می‌کردی غیر از آن چند هنرپیشه 
روی صحنه, کس دیگری در آنجا وجود ندارد. صحنه یک 
شا داد کاو دو دت یک میا یورگ رفس داد اه که سر 
او رااحمد قاسمی سردبیرروزنامه های رهبر و مردم که رئیس 
کل یکی از ادارات بانک ملی هم بود و سابقه هنرپیشگی 
نداشت بازی می کرد. او چنان رل خود را خوب بازی می کرد 
که چند بار مورد تشویق تماشاگران قرار گرفت. عبدالحسین 
نوشین هنرپیشه مشهور و معروف آن زمان شوهر خانم لرتا 
هنرمند معروف که رل دزد جنتلمن. دزد اول و شیک‌پوش را 
ایفا می کرد با رئیس داد گاه سابقه دوست و شراکت داشت. 





آفتابه دزد در آن نمایش بازی می کرد که بازی خوب و قیافه 
مظلومانه‌اش چنان مورد توجه قرار گرفت که صدای تشویق 
تماشاگران سالن رابه لرزه درآوردو چند دقیقه صدای کوبیدن 
دستها قطع نمی شد. بازیگر نقش دادستان این داد گاه «حاشع» 
همسر توران مهرزاد بود که در آخرین لحظه‌ها افشاگری او 
باعث رسوایی رئیس داد گاه و دزد شیک‌پوش شد. 

مهین دیهیم که رل همسر آفتابه دزد را داشت. جنان 
00 و هو e‏ 
قرار گرفت. البته چند هنرپيشه دیگر نیز در نمایش بازی 
نے لاک ختاایں تر gege‏ 
ساعت و نیم به پایان رسید و پرده به پایین کشیدہ شد. در 
اثر تشویق تماشاگران هنرمندان به جلوی پرده امدند و از 
مردم تشکر کردند و به پشت پرده رفتند . حاضران از سالن 
خارج شدند. من که هنوز ان کودک را در میان روزنامه‌هايم 
به سینه می‌فشردم از آخرین درب سالن بیرون آمدم. ناگهان 
با فریادی که می‌گفته بچهام کا ارت بچهام فیست! 
تماشاگران که درحال خارج شدن از سالن بودند کنجکاو 
شدند و خود را به سوی محل صدا نزدیک کردند. چند نفری 
باخنده‌می گفتند. اینهم یک نمایش دیگر است!و از پله‌ها پایین 
می‌رفتند. هیچکس متوجه من و بچه‌ای که در بغل داشتم نبود 
که در میان تماشاگران گیر کرده بودم. من به آهستگی خودم 
رابه محل داد و فریاد رساندم. دقایقی گذشت تا توانستم خود 
رابه افای فریدون دیهیم برسانم. من در پشت سر خانم دیهیم 
قرار گرفتم و گفتم: بفرمایید اينهم بچه شما! اما کسی متوجه 
حرفهای من نشد. هنگامی که بچه را که درون روزنامه‌ها 
خوابیده بود» سردست بلند کردم و مقابل چشمان خانم دیهیم 
گرفتم فریاد زد: بچه‌ام پیدا شد! 

شوهرش که قبلا متوجه شده و ان کودک را دیده بود 
فوری آن را قاپید و چند روزنامه مرا هم پاره کرد ناگهان 
آنها دسته جمعی به سوی من هجوم آوردند. یکی از ماموران 
انتظامی به نام قارداش که فارسی را خوب تلفظ نمی کرد با 
تشدد گفت: جرا بچه را برداشتی؟ نزد تو چه کار می‌کند؟ 

جواب دادم: هنگام ورود به سالن» چون دیدم این بچه 
گریه می کند و ممکن است از روی صندلی به زمین بیفتد. او 
رابغل کردم و خوابانیدم. 

خانم دیه, ضمن تشکر از من گفت: خدا را شکر که 
بچه‌ام پیدا شد! و رو کرد به جمعی که در اطرافش بودند و 
گفت: راست می‌گوید. وقتی مرا برای اجرا به روی صحنه 
خواستند. من بچه راروی یک صندلی گذاشتم و رفتم! عده‌ای 
از کارم تمجید کردند و چند نفری مورد انتفادم قرار دادند. ولی 
فریدون دیهیم که باعث پاره شدن چند روزنامه‌ام شده بود 
یک اسکناس دو تومانی بابت ان روزنامه‌هابه من داد. در همین 
سین» هنرپیشه‌ها که با پاک کردن گریم از پثنت صحنه پیرون 
آمده بودند. جویای قضیه شدند که ابراهیم گلستان یکی از 
دبیران روزنامه‌های رهبر و مردم» نویسنده و کار گردان سینمابا 
لحن طنزآمیزی گفت: دزد چهارم. بچه دزد از آب درآمد. 

احمد قاسمی که رل قاضی را در ان نمایش داشت. با 
خنده صداداری رو به من گفت: دزد چهارم جرا بچه را 
دزدیدی؟! 

لختی به او نگاه کردم و حیلی زود جواب او را داده و 
گفتم: هنگامی که قاضی خودش شریک دزد است و با دزدان 
شیک‌پوش و پولدار رفاقت می‌کند. باید هم مرا دزد چهارم 
بداند! کسانی که در ان محل حضور داشتند. با دست زدن مرا 
تشویق کردند و یکی از آن جمع گفت: آقای قاضی تاکنون 


متھمی به این حاضر جوابی دیده بودی؟ = 


7 7 
الاعات تی ۴ار ۲)۳ 


«آنها جوان‌ترین بودند» 


جوان ترین پزشک 
(ب الا مورالی آمباتی؛ (متولد ۲۹ 
ژوئیه ۱۹۷۷) ساکن هولیس هیلز (در 
ایالت نیویسورک) در ۱۹می ۱۹۹۵ 
هنگامی که ۱۷سال بیشتر نداشت» 
از دانش‌کده پزشکی سانت سینایی در 
نیویورک فارغ‌التحصیل شد. 


جوان‌ترین و پیر ترین 

فه-رمان تنیس و بولینک 

«جوی فاستر» اهل جامائیکا در 
مسابقات تنیس روی میز تک نفره و 
دونفره مختلط که در سال ۱۹۵۸ بر گزار 
گردید زمانی که فقط ۸سال داشت. 
موفق به کسب یک افتخار بین‌المللی 
شد. 

البته در نقطه مقابل هم «ويليام 
ادوارد پاتیمور»(متولداول‌ مارس 
۲ در انگلسستان)ء در ۷۸سالگی در 
مستابقات بولیگ سال ۱۹۷۰ شر کت 


کرد وعترآن نخست رای دست اورد 


جوان‌ترین ژیمناست 
جوآن‌ترین زیم ناست در 
رقابت‌های جهانی اهل یونانبود.او 
هنگام شرکت در بازی‌های کشورهای 
منطقه بالکان که دررسال ۱۹۸۱ در شهر 
سرز بر گزار شد فقط ٩سال‏ و ۲۹۹ روز 
سن داشت. 


جوان ترین بازیکن جام جهانی 
(نورمن وایت ساید» هنگامی که در 
ژوئن ۲ در تیم ملی ایرلند شمالی 
در مقابل ی وگسلاوی بازی کرد ۱۷ 
مالو روز از رم کشت 


جوان ترین فضانورد 
سے هک (گرمات توا نت۱6 تقو 
١‏ سپتامبر ۱۹۳۵ در شوروی) نامبرده 
درهنگامی که فقط ۲۵ سال و ۳۲۹ 
روز داشت درا اوت ۱۹۱۱ با سفینه 
(ستوک ۲) به فضا سفر کرد. 


جوان تر ین راننده 
(استفت اندرو بلک بورن» اهل 


راک دا در ۳۰ 
فوریه ۱۹۸۹ که مصادف با هفدهمین 


رانندگی رابا موفقیت بگذراند و به اخذ 
گواهینامه نایل آید. 












ترسوهااین خبر رانخوانند 

این نظریه ممکن است باعث ترس تعدادی از مردم شود اماش ر کت اینتل 

پیش بینی می کند در سال ۲۰۵۰ ماشین هامی توانند ازاوج هوش انسانها نیزفراتر 
روند. در واقع انتظار می رود تکنولوژی شکاف بین انسان و ماشین را پر کند. 

تر او تکی ا کس کال | ماع رز هت اس تا 

به هم نزدیک خواهند شد. توانایی انسان برای ارتباط با ماشین و ارتباط ماشین با 























انسان بسیار بهتر از گذشته خواهد شد. 

سر اتی ای افر از تل ا کت اررڑیق شیر کت ایل 
شامل پخش یک ویدئوازمخترعی به نام ری کرزویل بود درباره 
روزی که انساآنها ماشینی راخلق می کنند که از حودش 
فرار ٤‏ و حیرت‌انسان نیز باهوشتر است و ان روز «روز منحصربفرد) 

محققان آمریکابی دریافته اند توانایی بالای‌مگسهادرفراردرپراپر # نامیدەمی شود 
ضربات شکارچیان خو د به دلیل عملکرد فوق العاده سریع مغز آنهاست. ری کر سی 5را اور پت 
مامتان در ااا هار ا او دا تق ا اس این 
اسک از نی یی .سےا مان بااسفاه: از یط و وی ہے جج ص سپ 
باسرعت‌بالاو وضوح تصویری با کیفیت بالافاش کردندمگسهابه‌هنگام ۱ ۳ شوااسمیت یکی زمهند و يتل بازوی روبوتیک رابه نمایش می گذارد 
۱ اس نزدیک شدن خطری بالقوه به سرعت خودرابرای‌فراراز 2 ۱ که قادر است سیبی را که روبروی چنگالش قرار داده شده را لمس کندء در اختیار بگیرد و ان را داحل 
آماده می کنند. دستی که با ز شده است بیندازد. بهبودسنسورهااین پیشرفت بزر گ راممکن کر ده است» در نسخه های 
as‏ تة فناوری کالیفرنیا چنین دریافتەاند 1 ات زود بتدایی این بازوی روبوتیک. ازدوربین برای شناسایی اشیااستفادەمی شده است.دراثبانی دیگر؛اینتل 
ازآنک از جای‌خود از یکی دیگر از پروژه‌هایش پرده برداری کرد که دران از میلیو نها میکرو روبوت برای ساخت مراد 
بگریزند. مکان عامل تغییر شکل دھندہ استفاده می شود. این تکنولوژی این امکان را فراهم می سازد تایک قطعه یا وسیله 
می کنندو برا ار .| گفته‌می شسوداگراین تکنولوژی باموفقیت به انجام برسد مردم می توانند کامپیوتری داشسته 
7 طرح فرار را باشسند که پراحتی در یک جیب جا شسود اما بتواند گسترده‌شودو به اندازه واقعی یک نوت بوک نیز 
برسد.پیشرفت در ` ۷ ١(سال‏ ابنده مانند 4+ سال گذشته نخواهد بودو مادر عصر حاضر شاهد 


ِ 


N 


ډه 


۱ » یسب راز هابر ملامی شود 
ناسااعلام کرده است تلسکوپ فضایی پرتوی 


مدلسازی رابانه ای وا کنش بدن گامابه تازگی مأموریت خود در اکتشاف عالم با استفاده 


پروذ رامین و 5 -استادایرانی دانشگاه د فیا انک ل ہے ال که توا ۳ از اد ۱ ۳ ۲ مدلسازی از پرتوهای فوق العاده پرانرژی ۲ٰ9 0+0 
4 ۲ : ۳ ۲ ۲ دانشمندان پیش بینی می کنند گلست در آینده‌ای نه 
€ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 7 چندان دورانبوه قابل تو - زپولسا کشف کند. 
پروفسوررستمی گفت: همانطور که می دانید هزینه‌های وارد کردن داروهای جدید و فرمولاسیون انھابەھر | : ۳ اتب e‏ 
کشور بسیار بالاست. برآورد شده است هزینه ورود هر دارو به بازارهای جهانی رقم نجومی ۲ میلیارد دلار است. بت بیو ری َ‫ تحت 
e 7 0+000 ۱ ۱ ۲۲۸‏ براساس گزارش ساینتفیک امر یکن. دانشمندان ناسا 
محقفان در جریان بررسیهای خو د دریافتند بیشترین هز ينه ای که در فرایند طولانی و پیچیدہ طراحی. تولید و بهره ۳7 و ا ار وا 
۰ ۰ 1 : جک سے ۹ ۵ 6 7٠‏ ده ۰ ۲ ۱ 
برداری دارو صرف می شود به ازمایش ان ہر روی گروھھای داوطلب و در ادامه بیماران انتخابی مربوط می شودامابرای ۱ ہل ٭ 5 8 2 ۷ ««ِ 
‌ 1 مج .ى ۲ ۹ ہے ہا e‏ 5 ہے ۰ : : سکوب سخها تدتما 
پروفسسوررستمی ادامه‌داد:ازاین رودرسال ۱۹۹۹ بر آن شدم تادرقالب ف رآیندی موسوم به تداخل دارویی در 0  -‏ او ی 7" 
ل 7 ۱ 2 ۱ 5 7 ۱ ابرسیاه جاله ها ارائه کنند. 
کودکان زیردوسال که گروهی خاص وحساس در میان گروههای سنی محسوب می شود راهی مؤثربرای ‌ارزیابی o us‏ 
ا جح ہے .2--. کے 2 داشمۂ ۵ نه 
وضعیت و تأثیر گذاری داروها در بدن پیش از سرمایه گذاریهای کلان مالی بر روی پروژه ان ارائه کنم. ۱ د کے ۳ ا ی 
وی در حصوص اینکه چراعمد تااین گروه‌سنی راموردهدف قراردادهاست گفت: از آنجا که عردسالان زیر ہت ي رن 
آویاحتی سال‌دارای پیچید گیهای درون‌اندامی متفاوت‌بابزر گسالان هستند. ضروری بود تاراهی‌برای ارزیابی 
واکنش بدن نسبت به داروهایی که وارد بدن آنها می شود پیدا کنم. 
این استاد ایرانی گفت: پس از تلاش‌های گسترده‌در نهایت موفق به ارائه مدلسازیهای رایانه ای شده‌ایم که در 
آن تأثی رگذاری داروهابربدن شسبیه سازی می شود و با توجه به 
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۱ نتایج به دست آمده از این بررسیها می توان نسبت به تولید هرچه 
EA Trivett‏ € .۰ ۰ ع 
ہہ ۳ : 7 سسریعتر دارو در ابعاد گسترده و تجاری و تصمیم گیری برای 
E‏ اه ہج 






واردات فرمولاسیون آن اقدام کرد. 

استادایرانی دانشگاەشفیلد گفت:باتوجەبەآیندەروشن این | 
فناوری نوین هم اکنون ۹شرکت بزرگ داروسازی از ۱۰شرکت 
رده اول دنیا وارد این پروژه شده اند و پیش بینی می کنم در آینده 
معیار عمده بررسی فر مولاسیون داروهای مختلف باشد. 


داستان زند گی 


بقبه از صفحه ۱۵ 





پیاماش را که خواندم بی‌اختیار زدم زیر گریه. 
درست مثل بچه ها هق هق می کردم و این در نظر 
ملوسک عجیب بود: «مگه نمی‌خواستی ازش جدا 
بشی؟» اما او پاسخ را از لابلای اشکهايم دریافت کرد و 
زمزمه نمود: «دوستش داری؟) 

ومن که حالا مانند اعدامی بودم که جلوی طناب دار 
ایستاده و می خواهد اعتراف کند» همه چیز را برایش 
گفتم؛ که مریم از من سر بود که خانواده‌اش مرا «لایق» 
دامادی‌شان نمی دانستند... که مریم جگونه عاشقم شد 
و در این سه سال چگونه از وجود خودش گذشته و 
همه چیز زا برای من سی ضر امکاروی کہ کیپ تھی 
بود ان شب که تا خود صبح اشک ریختم و ناله کردم و 
به ملوسک گفتم: «اعتراف می کنم که بین من و تو فقط 
هوس بود. جرا که من حتی در لحظات خیانت. عاشق 
زنم بودم و هستم!) 

+و 

چهار روز گذشت. دراین چھار روز من که به بهانه 
بیماری از شرکت مرخصی گرفته بودم. از در خانه 
ملوسک خارج نشدم. من و او اما - بر خلاف گذشته 
”دران٦۹ساعت‏ جز سلام و شب بخیر و «غذاحاضره) 
و... کلامی با هم سخن نگفتیم؛ انگار هر دویمان از 
(مریم» شرم می کردیم! 

قبل از ظهر روز چهارم بود که ملوسک لباس پوشید 
و گفت: «تا دو ساعت دیگه برمی گردم» ولی چهار 
پنج ساعت بعد بر گشت و هنوز ننشسته بود که گفت: 
«زن باسلیقه‌ای داری, چه خونه و زند گی قشنگی برات 


درست کرده؛ دخترت هم شیرین زبونه آما... اما افسوس 
که تو لیاقتشون‌رو نداری...» جا خوردم و پرسیدم: 
«رفتی سراغ مریم؟ چرا به من نگفتی ؟» 

اما او بی تفاوت به سوال من» حرفش را ادامه داد: 
«بهش گفتم یک لحظه هوس شیطانی باعث ماجرای 
من و تو شد... بهش گفتم که عاشقش هستی... حتی 
بهش گفتم -به دروغ گفتم که یکروز وقتی من بهت 
پيشنهاد دادم «زنت‌رو طلاق بده» تو سیلی زدی توی 
صورتم و گفتی؛ من عاشق مریم هستم)... چند تاحرف 
دیگه هم بهش زدم... 

-اخرش جی...؟ قبول کرد؟ 

این راباهراس گفتم واوباآرامش پاسخ داد:«چی‌رو 
قبول کنه؟ که از تو طلاق نگیره؟ ظاهرا قبول کرد... ما 
زنهای ایرانی خیلی بدبختیم؛ مریم هم همینطور! او 
برای اینکه بین مردم «انگشت‌نما» نشه (بعد از اینکە من 
بهش گفتم بیچاره میشه) قبول کرد که طلاق نگیره اما... 
اما فکر نمی کنم به این ساد گی برات «مریم سابق» بشه! 
حالا هم زودتر حاضر شو که بری...»! 

زل زدم توی صورتش» چشمانش پر از اشک بود. 
سرم راانداختم پایین نگاهش راریخت به دوردستهاو. 
بعد در کابینت راباز کرد و بسته روزنامه‌پیج شده‌ای رااز 
پشت خرت و پرت‌ها بیرون کشید و روی میز گذاشت: 
(ہپوش) با تعجب بسته را نگاه کردم و... همان کفش‌ها 
بود. کفش‌هایی که پنج شب قبل مریم و ژاله برای «بهترین 
شوهر و مهربانترین پدر دنیا» خحریده بودند! 

us‏ سس حر 
برات عزیزه... 

2-2 ص‌ 0 
(تا به قول خودش موقعی که من او را ترک می کردم 
داخل خانه نباشد) صدای پایش که توی پله‌ها کم رمق 


٢ ۱ ۲‏ کے سی 1 


شخصی تصادف کرده بود. او را به بیمارستان 
بردند. قرار شد فوراً مورد عمل جراحی قرار بگیرد. 
مصدوم متوجه شد که جراح پیر است و دستش 
می‌لرزد. پس گفت من می‌ترسم. پرستار گفت نگران 


نباش» درست است که دست دکتر می لرزد ولی در 
موقع عمل همان طور که دست اقای دکتر می‌لرزد 
خانم هن پیشه 

خانم هنرپیشه روبه‌همسرش کرد و گا گفت:دیدی 
تو فیلم خودمو زدم به مردن جطوری همه داشتن 
گریه می کردن؟ 

شوهر: آرہ ڈرو سه آعند می‌دونستن که واقعا 

نمردی! 





برق کرقنکی 
یه روز طرف را برق میگیره 
مادرش میکه: ننه جون ولش نکن همین بود که 
باباتو کشت! 


ناپلئون بناپارت 
و مت سر تون تور 
اعصاب منو به هم نریز, ناپلئون وقتی اندازه تو بود 
همیشه شاگرد اول کلاس بود. میفهمی بچه! 
پسر: پدرجان, لازمه بدونی که ناپلئون وقتی به 
سن شما بو د امپراتور بود. شما چی! 


زن به شوهر: عزیزم از چی من بیشتر خوشت 
شوهر: از اعتماد به نفست! 


کمر درد 
مریض: دکتر به دادم برس از صبح تا حالا کمرم 
دکتر: خوب عزیزم دکمه یقه پیراهنت را از جا 
دکمه شلوارت باز کن! 


شد باورم شد که رفته... یا شاید اصلاً وه رگز در زندگی 
من نبوده! و بعد من هم از آنجا زدم بیرون... 
و 

-می‌دونم نمی تونی از گناهم بگذری... کاملاً حق 
داری از من بیزار باشی... حق داری اما... 

اما = تعوذبالله - از خدا که بالاتر نیستی؟ منو 
اینده‌اش تباه نشه منو ببخش! 

همین جمله اخری مریم را «تکان» داد و موقعی که 
همه ای خر تھار ا ارت مرن انارک ھت 
داخل بشوم... 

+"پ 

شش ماه از آن روز می گذرد. تامن امروز -و یقیناً 
تا ابد " هیچکس از خیانت من باخبر نشده. من و مریم 
با هم زندگی می‌کنيم. ما غیر از حرفهای معمولی.. 
یعنی حرفهای دو همخانه» «سلام و... خرید کن و... 
مامانت زنگ زد و ..) هیچ حرف دیگری میانمان رد و 
بدل نمی‌شود! 

آری» مریم شاید و به ظاهر و پیش چشم دیگران 
مرا بخشیده باشد اما خودم می‌دانم که هنوز گناهم را 
۱ سیپ جو 
او دیگر (مریم سابق» نیست تسا دنگر ترا سیگ 5 
بای من رورا که جلوی دیگزان ضوالت 
نکشم و... من اماه ر گز از او ناراحت نمی شوم» چرا که 
این کمترین عقوبت مردی قدرناشناس مانند من است! 
فقط ایکاش می‌دانستم چگونه به او بقبولانم که واقعاً 
توبه کردم... ایکاش می‌توانستم کاری کنم که او مانند 
سابق عاشقم باشد... چقدر دلم برای عشق مریم تنگ 
شده! اگر شما می‌دانید چگونه می‌توانم او را دوباره 


کی دوش خود کگجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۹ 


پاسخ: ماز آدم برفی! 








پاسج: سایه شناسی 
سایه شماره 1 


پاسخ: ماهی‌های 
صیاد با (۷) اختلاف! 


کے ہے = | 
۳ ا EE,‏ 


ح ات | ۱ 1 ا وححٹ وت 
کت 00 











سے ہے a‏ 
پژوا ک‌نکاری 
بی سخ“ | دوش ۱ شی ازم رکبات [6 
ت ازماکیان | 
به جا آوردن 
سط مت 
وصل کردن تنه‌مند 
7 
چیز ذیکر رھن ۱ ۲ 
گذارندہ سنجید 
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ت خواب 
کننده خوش 


| 1 نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


ازبین عزبزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و 
به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ 


خنده دار 
ہے اعداد فطل ۱ تا ٩‏ ا بدون û‏ در خانه‌های 
وین نوعی جدول گذاشته طوری که جمع اعداد احتمالی در هر سطر 
ہے و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 
روزی کافی ۱ 
7 
ایی 
و 
7 نشانه مفعول 
صرح 
بوی رطوبت 
۹ 
عدد 
هندسی ۹ 
سه ۱ 


طراح جدولها: داود بازخو 7 


نم 








۸ و با با شماره تلفن همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ تماس حاصل نما بند 


دارند می توانند روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن 


1555 للا تا "ات صللاة الا انا تا تصلا حستڈ‎ MS تا انا "تلا تن "تن "تن "تن "انا‎ ME .ات ات تا تا اتا تا‎ mı u a 
ان دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی‎ 
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سنکت دنا 


ی خو 


% کد 
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ان است 


که ف د 
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درا خو 


7ر ۰ 
مخت 
4۰ 
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دد اند 


30 کت کر مز انصاری 








۲ محافظ ن شخصی - از شهرهای‎ ١ 
ایرانی نشسین آمریسکا ٢-پافشاری کردن‎ 
۳ ”شھری در کشسورایتالیا "یکی ازپسران‎ 





دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای 
جداول سود وکو و کاکورو نیز انفر به قید 


15555 اتا الا الا الا الا الا‎ MS اتا تلا تالا تالا تا تالا تا‎ E تلا تا کنا‎ E تالا تلا‎ ME E mE um 
اسامی برند گان جدول شماره ۳۲۲۲ ازبین عزیزانی که‌هرهفته جدول کلمات‎ 
متقاطع: اکرم و مینو سلطان نژاد-شهرری متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به‎ -۱ 
۲-شرح در متن: حسن بزدان یناه - فسا‎ 
۳-کاکو رو فاا فنادکی جو کي قرع اب رنه مرک مدای درس‎ 

جوایز برندگان مستقیما به آدرس یادبود تقدیم می گردد 
آنها ارسال خواهد شد 


جدولها زیر نظر: داود بازخو إ١‏ ۲ ۳ ۴ ۵ #۶ ۷ A‏ 4 


تیه ۱۱۱۲ ۱ | 1۱ 
رال لا هل | ل. 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های 
این صفحه پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند 
روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و با با شماره تلفن همراه 
۶ ستماس حاصل نمایند 


WWW.BAZKHOO_ Jadval@ yahoo.com 
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میں مر ماما ۳[ | ]| عم | اف || 
بل ستازدر سان ایا ۴| | | ۰ | | | ٢‏ | | )| افهل | ۱ 
۴-عدد مجهول -زایده کوچکی دربین ۱ 
وکوک ریب اروت ۱۵ | افه | | | | اف | | | امه | 
ریو ی ۶ افها_| | | افو | | می | | | مھ 
موسیقی -سپاه و لشکر نیرو و توانایی - | 

ره سس شش سب 


"علم معرفت ۷-در دل افتادن - مکتب‌ها 
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ا-بخشی از ساحل یابندرگاه که کشتی‌هابار خود را 
آنجا بر زمین می گذارند -نقاشی سنتی معمول در شرق 
٢۔اشسکار‏ کردن - از حبوبات -دو کودک که همزمان 
از یک شکم زاییدہ شوند ۳-سلام تهنیت ماه مدارس 
-جراحت -بهعلت» به سبب ۴-دوست ورفیق به 
طور تصادفی» از روی پیشامد میان ۵-ناپیدا ‏ شربت» 
نوشیدنی -ھمانند -آخر انتها ۶-از ماهی های دریای 
شمال - از سبزی‌های مورد مصرف در غذا -نامی برای 
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زیرنظر: سیروس گنجوی 


۱6 4 ( 





ماهی‌های صیاد با (۷) اختلاف! 
وقتی کار دنیا برعکس شود ماهی‌ها نیز به گرفتن همنوع خود مشغول می‌شوند! 
این دو تصویر هر جند در نگاه اول کاملا شبیه به نظر می‌رسند. اما در ۷ مورد با 
یکدیگر اختلاف دارند. آیا می توانید این تفاوتها را پیدا کنید؟ 


ماز آدم برفی! ج 
آیا می توانید از نقطه‌ای که با علامت فلش نشان داده شدہ وارد این آدم برفی 
شدہ و از نقطه پایین آن خارح شوید؟ 
ت فقط با سه خط! a‏ 2 
آنا میت انیت ی انکه مداھ را از 3ی 


روی کاغذ بردارید با سه خط راست. 


کنید به طوری که در هر قسسمت. ۲ 
بابائوئل حضور داشته باشند؟ با کمی که هم 
دقت و حوصله موفق بے این کار 


خواهید شد. پت ری 


را دار 


ند جمد 


انهای خود را گم 


این خواهر و برادر کوچولو که برای اولین بار قصد مسافرت با هواپیما 














2 ۱ ۱ ۳ 
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تا با عبور از این راههای پرپیچ و خم. چمدان خود را پیدا کتند؟ 


در اینجا پنج سایه می‌بینید که یکی از آنها متعلق به این آدم برفی است. آیا می توانید با 
کمی دقت و حوصله کشف کنید کدام سایه متعلق به این آدم برفی است؟ 


کمک کشد 


۰ 
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زیرنظر: جعفر گودرزی 
j goodarzi@yahoo.com‏ 


بودن و این روزها برایمان صحبت کرده است. 


٭ امید آهنگر پس از سالها جقدر 
توانسته‌ازعلی کو چولو فاصله بگیردو آیاهنوز 
تو را با عنوان علی کو چولو می‌شناسند؟ 
۴ هنوز هم پس از سالها مردم سراع 
علی کوچولو را از من می گیرند گویی علی 
کوچولو و امید اهنگر باهم گره خورده‌اند. 
# خودت هم نسبت به این اسم و ان 
فضا نوستالژی خاصی داری؟ 

پیش بل شدیدا و به تعبیر بهتر می‌دانم 
که جزبی از نوستالژی خیلی‌ها هستم. 
# على کوچولو ان و چقدر 
ت در آینده بازیگر مطرحی 


دوست داشت 
شود؟ 
# اصل‌ابه این موضوع فکر 
٭ جرا؟ 
معنا داشت 
٭ علی کو جولو را دقیقاً جند سال 
پیش بازی کردی؟ 
٭ 0 ۲۵ سال پیش. 
شمارا در تلویزیون دیدیم؟ 
تھے a‏ 
دنیا و راز چشمه سرخ بازی کردم و از دهه 
هفتاد که وارد سن بلوغ شدم و وقتی از نظر 
چهره و قیافه تغییر کردم. کم کارتر شدم. 


حوانهایی که دوره نوحوانی شان در دهه 1۰ می گذشت 
هیچگاه نمی توانند آن رافراموش کنند و درواقع یک نوع حس نوستالژیک به برخی برنامه‌ها دارند. از جمله محله 
بروبیاء باز مدرسه‌ام دیر شد. علی کو چولو و... و به طور حتم با خواندن این شعر تمام لحظات ان دوران 
برایشان زنده می شود: لی‌لی لی‌لی حوضک علی کوچولو این مرد کوچک. بابا نداره و... 

هفته گذشته فرصتی دست داد و با بازیگر نقش على کوچولو که حالا برای خودش 

مردی شده و فرزند هم دارد به گفتگو نشستیم. امید آهنگر از روزهای على کو چولو 





ت. حتماً جند برنامه کودک در ذهنشان نقش بسته و 


٭ بعد از آن 
که کم کار شسدی چه 
گروی؟ 

۴ واردھنرسستان صداو سیما شدم و 
دررشته بازیگری نمایش به تحصیل پرداختم و کار 
نمایش را جدی‌تردنبال کردم و ارام ارام به سمت 
فیلمسازی روی آوردم و در چند تئاتر راهم کارگردانی 
کردم.ازدهه ۰دوباره به صورت جدی واردعرصه 
بازیگری شدم. 

٭ می گویند کسانی که درسنین کود کی و 
نوجوانی جذب بازیگری می‌شسوند. به نوعی کمتر 
محال کودکی کردن پیدا می کنند. درست است؟ 

۴ بلە کاملاً۔ زمانی که‌باید باهم‌سن وسالهای 
خودت در کوچه وخیابان بازی کنی واز شیطنت‌های 
آن دوران لذت ببری» مجبوری مدام نگران حفظ کردن 
دیالوگ و خراب نکردن جلوی دوربین باشی و کودکی 
هم چیزی نیست که بتوانی در دورانی دیگر آن را تجربه 
کنی. من هنوز حسرت کودکی نکردن خود رامی خورم» 
ولی می‌دانم سودی ندارد و کاری نمی‌توانم بکنم! 

# در دهه هفتاد سینمای کودک باحضور 
جع و ہو بت ۱ 
معنی و مفهوم دیگری داشت شت. نظرت دوباره سینمای 
کودک و نوجوان کنونی چیست؟ 

٭ # درحال حاضر سینمای کودک‌ونوجوان 
نداریم که درباره‌اش نظ بدهیم. گویادیگر بچه‌ها را 
نمی بینند و حضور انان راهم حس نمی کنند تابرایشان 
کاری ہساؤند و به فکر آٹھاباٹتذا 

٭ جەشدسر ازمجموعەعلی کو جولود رآوردی. 
کسی شمارامعرفی کرد؟ 

#۴ پدر مرحومم آن زمان کارمند صدا و مسیما 
بود و در بسیاری از برنامه‌های تلویزیون به عنوان مدير 
تولید فعالیت می کرد. برای کاری دنبال یک بچه بودند 
وپدرم هم مرامعرفی کردوبعد هم بازی درعلی 
کوچولو پیش آمد. 


7 7 
الاعات ل RO‏ کرس 


گفت‌وگو: مینا پیروزبان 
تنظیم از: عرفان 





٭ آن موقع چند سالت بود؟ 


۴ چھار سال داشتم. 
# برای بازیگری که در دوران کود کی ونوجوانی 
برای خودش برو و بیایی داشت و در اوج بود. اما به 


یکباره او را کنار گذاشتند جه اتفاقی افتاد؟ 

۴٭٭ من برای ماندن در عرصه بازیگری در آن 
دوران یکی دو سال مردود شدم» چرا که مرتب سر 
فیلمبرداری بودم و حتی نمی رسیم بروم و در آمتحان 
تجدیدی‌هاشرکت کنم. فک رش رابکنید همه‌اين 
مشقتهارابه جان حریدن و بعد یکدفعه در اوج دیگر 
خبری از تو نگیرند و کاری به تو پیشنهاد نشود واقعاً 
سخت است و برای من خیلی سخت بود. 

٭ در این جند سال در جه کارهایی حضور بیدا 
کرده‌ای؟ 

#٭ 6 سریالهای بافته‌های نج دایره تردید. فصل 
زرد. واپسین کوچه مسافر زمان» آه وی ماه نهم و 
و 

# ازدواج کرده‌ای؟ 

۴ بله» یک پسر چهار ساله به نام ترین دارم. 

# اگرآترین بخواهد بازیگر شسود به او چه 
می گویسی؟ جلویسش رامی گیری یا خودت او را 
تشویق به بازی می کنی؟ 

٣۴‏ راستش رابخواھید دلم برای دوران کودکی 
خودم می‌سوزد که چرادرآن فضا کود کی وزندگی 





نکرده‌ام. حالا هم اگر پسرم بخواهد بازی کند. مانعی 
ندارد. اما توصیه‌ام به او این است که به دنبال بازیگری 
نرود. کودکی‌اش رابکند وازان لدت ببرد حداقل 
جای من کودکی کند! 

٭ جه جیزی برای شما تعیین کننده است؟ 

۴ تعبین کننده خیلی از مسائل خودم هستم» 
انسان موجودی قادر و تواناست که می تواند تعیین 
کننده باشد نه اینکه بایستد تا شرایط برای او تعیین و 
تکلیف کنند. 

٭ یک اتفاق مهم در زندگی‌ات؟ 

۴ ازدواج. 

٭ دوره جه جیز برایت خیلی طولانی بوده؟ 

۴ جاق شدنم. 

٭ اتفاقی افتاد که جاق شدی؟ 

٣۴‏ برای بازی در مجموعه تلویزیونی فصل زرد 
۵ کیلو چاق شدم. 

٭ جرا؟ 

۴ وقتی برای ایفای نقش برایم سبیل گذاشتند. 
دریافتم چقدر چهره خشنی پیدا کرده‌ام کے با ان 
جثەام تناسب و همخوانی نداشت وبه همین دلیل 
باصحبت‌هایی که‌باکارگردان کردم؛ تصمیم گرفتم 
چاق شوم. 

٭ و یکدفعه ۱۵ کیلو جاق شدی؟ 

۴٭ اصلاً فک رش رانمی کردم که اینقدر در چاق 
شدن ادم مستعدی باشم! 

# چقدر طول کشسید تا دوباره به وزن طبیعی ات 


#۴ ٭ حدود دو سال. 
٭ فکر می کنی در چه چیزی خیلی موفقی؟ 
3% 4 در کارم. 


۴٭ ماندن و تلاش برای بقا در عرصه بازیگری. 
# بزرگترین و بهترین دوستت؟ 
## همسرم. 


من برای ماندن در 
عرص اریگکری در 
آن دوران یکی. دو سال 
مردود شدم» چ رکه مرتب 
سر فیلمبرداری بودم 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 
















# چه چیز روح تو را سرشار و غنی می کند؟ 

# 0 کار کردن» تفکر و دوری از بیهودگی. 

٭ چه چیزی راسالها پیش در ذهنت ساختی و 
بعد برایت اتفاق افتاده؟ 

6 زندگی فعلی ام راءتمام چیزهایی که دربارهاش 
فک رمی کردم ودرذهنم به آنهاارزش می‌دادم در 


زندگی ام ِ آنها رسیدم. 

٭ مثلا؟ 

8 بسک زندگی خوب وبدون دغدغه و توأم با 
ارایش 

٭ نگران چه چیزی هستی؟ 

٩ ۴‏ آینده. 

٭ جرا؟ 


*# برای اینکه هنرمندان امنیت شغلی ندارند و 
٭ جه جیزرااجازه نمی‌دهی اصلاً وارد ذهنت 


شود؟ 

٭٭ شک کردن درزند گی‌ام دروغ گفتن و ناله 
کر دن 

# چه چیز ممکن است اصلاً به چشم نياید. ولی 
برایت خیلی مهم باشد؟ 

+4 +4 ایندہ همسر و پسرم. 

# جه چیسزی از بچگی در شما جاری بوده 
است؟ 


#٭ 6 صبر. اعتماد به نفس و پشتکار. 

٭ خوشبختی شمارا یاد جه می‌اندازد؟ 

۴ یاد روزهای سخت زند گی. 

٭ آخرین اشتباه سینمای ایران؟ 

۴٭ این که فرصتی پدید می آورد که خیلی‌ها یک 
شبه بازیگر و کارگردان می شوند! 

# چه چیز هميشه در رفتار شما موج می زند؟ 
۴ رک بودن. صداقت و صبوری. 
٭ یکی از خوش‌شانسی‌هایت؟ 

۴ این که خداوند همسر 
خوبی نصیبم کرد و همیشه 
خانواده خوبی داشته و 
دارم. 

٭ حرف اخر؟ 
# # حوشحال 

شدم که بعد از مدتھا 
گفتگوی متفاوتی 
داشستم. می‌خواهم ۳ 
این سالها از خیلی آدمها 
تشسکر کنم از خان‌واده‌ام و 


خودم که ایستادم و صبوری 


(a 


> ۷_ 
۳ ِ ۶ 


4 
الاعات ل ۱۳۵ مرو ر۸۷ 


کو ٹاہ و بدوں تیتر 


شهریورماه‌ساخت فیلے جدید خودبا 
عنوان «پستجی سے باردر نمی‌زند» را اغاز 
می‌کند. 

محمدرضافروتن باران کوثری امیر جعفری» 
رویا تیموریانولیلازارع بازیگران این فیلم هستند. 

۷ ممنوع‌الخروج بودن گلشیفته فراهانی 
ی 

۷ یکی ازنمایند گان مجلس شورای اسلامی 
کل CET‏ 
بازیگران هالیوود هم بیشتر است! 

۷ سیدجواد هاش می ساخت مجموعه 
تلویزیونی «دیدار» رابه پایان رساند. 

کرو و ور ی 
ارژنگ امیرفضلی, آتش تقی پور و...بازیگران این 
مجموعه هستند که ابان ماه سال جاری از شبکه سوم 
ای سس رت 

۷ فیلم سینمایی «ریسمان‌باز» به کارگردانی 
سس ار را E‏ 
رت 

۷ آواز گنجشک‌ها(مجید مجیدی).فرزند 
را 
میرکریمی) و اتوبوس شب (کیومرث پوراحمد) 
چهار فیلمی هستند که شانس بیشتری برای معرفی 
به اسکار دارند. 

۷ سیدضیاء هاشمی دبیر کل ستاد مبارزه با 
سرقت و قاچاق فیلم‌های سینمایی شد. 

۷ مجموعه تلویزیونی «همه بچه‌های من» 
به کار گردانی مرضیه برومند به زودی وارد مر حله 
ساخت می‌شود. این مجموعه در ۹۰ قسمت تهیه 
ترش 

را 
٦‏ ئ۷ 
حسن‌پور) و آرزوهای‌بایگانی شده(مصطفی رزاق 
کریمی). 

۷ اولین فیلم بلند سینمایی جواد مزدآبادی با 
عنوان«طاووس‌های بی پر بابازی فریبر زعرب نیا 
و هنگامه قاضیانی جلوی دوربین می‌رود. 

۷ ممنوع‌الکاری محمدرضا گلزارازسوی 
چند سایت و خب ر گزاری تایید شد. 

۷ فیلم سینمایی «آتش سبز» به کار گردانی 
محمدرض اصلانی با بازی عزت‌الله انتظامی. 
مه دی احمدی مهتاب کرامتی. اهو خردمند پگاه 
آهنگرانی و... عید فطر به اکران عمومی درمی آید. 

۷ فیلم تلویزیونی «تقدیر»به کاررگردانی 
ہت E‏ 
می‌شود. فیلم روایت گروهی است که برای انھدام 
توپخانےدوربردو مر زرھی ارتش بعث عراق به 
راو تا 








مینا ضرابی 0۷۵600.0019) ۷11۱۵-22۳۲۵ 


لامپ اضافی 
معضل اعتیاداز آن دست نابه‌هنجاری ھایی است که؛ 
هر چه تلاش و فرهنگ سازی برای از میان ہر دن آن بشود؛ 


جد یت بیشتری راہ طلبدامدت هااست که؛ساخت 
کلیپ هادر باره‌این معضل در تلویزیون تعطیل شده است 
یعنی به طور کلی چراغ ساخت کلیپ مدت مدیدی است 
که؛ خاموش است ؛احتمالا جزولامپ‌های اضافی بر ده 
که. گهگاه در تلویزیون فرمان خاموشی می گیرد.ولی 
کت وی برد ا دای یو 
نیافت.موضوعی بود که یکی از خوانند گان مجله توصیه 


هفت اقلیم 

از تلویزیسون بگذریم.کمی ازرادیسوبنویسم؛ 
خوشبختانه مخاطبان رادیو نسبت به گذشته,بیشتر 
شده اند و به حق هم برخی از شبکه های رادیویی عنایت 
قابل توجهی به حواست؛مخاطبین دارند.برنامه هفت 
اقلیم که همه روزه از شبکه فرهنگ پخش می شود؛به 
نحو بسیار مطلوبی توانسته است رضایت مخاطبان رابه 
خود جلب کند و تاثیر بسزایی در ارتقا سطح فرهنگی آنها 
داشته است.علی رغم آنکه‌محوریت این برنامه ارزیابی 
معضلات و مشکلات و معرفی هنرمندان در وادی هنر 
و فرهنگ در حوزه‌های مختلف است ؛اما با مد یریت و 
هدایت درست از حواشی و بزر گنمایی بر هیز می نماید؛ 
که در نهایت شسنونده رابا طیب خاطر ؛ مشستاق تعقیب 
برنامه های بعدی می کند.این برنامه که کاری از گروه 
فرهنگ وهنر رادیو فرهنگ است ( با مد یر مسئولی سید 
٥٦‏ ۳۱ 44 ۰ 
برنامه رادیویی رادر میان کل شبکه ها به خو د اختصاص 
داد.شنیدن این برنامه به هنردوستان توصیه می شود؛ 
خاطر جمع باشید ؛ ما چیز بد به مردم سفارش نمی کنیم. 





فبلم‌ها به روایت کیشه 


همیشه بای یک... ۴۰ روز 
8 ۵۵ روز 
۰ روز 


۰ میلیون تومان 
۰ میلیون تومان 
۵ میلیون تومان 
۰ میلیون تومان 
۵ میلیون تومان 


۵ روز 
۵ روز 
۵ روز 
۶ روز 





۷میلیون تومان |" 





مهتاب نصیرپور بازیگر فیلم فرزند خاک 
جه دنبال یک نقض کهدی 


این نقش رابازی کنم. 


> فیلمبرداری فرزند خاک بهار ۸۱ در یاوه کردستان آغاز شد. 

> گوان ابا گویش کردی‌سورانی که درعراق تلفظ می شود صحبت 
کرده‌ومن با کمک دوستان‌ وهم‌کاران این گویش رادرمدتی کوتاه 
تمرین کردم البته سخت بودن لهجه کردی گوانادر حدی بود که گاهی 
مجبور بودیم به کردستان عراق زنگ بزنیم و درباره تلفظ صحیح واژه‌ها 


سوالاتی بکنیم. 


دک رس کے اکر سطخ بار ری درا کاو امت قنها کے از 
کار تقصیر بازیگر است. چون سالهاست جسارت و اعتماد در کار گردانان 
نسبت به‌باز یگران ازبین رفتهوتنهاازمنظرباز گشست سرمایهبه‌بازیگران 


اوی کا 


> پاوہ یکی از محروم‌ترین نقاط کشوراست وشرایط زند گی مردم دران 


شهر بسیار به شرایط واقعی افرادی مانند گوانا شبیه بود. 


> هرگززنی را که در کار تحویل اجساد باشد» ندیده‌ام. 






فا آب ای ا الف ار ایرآ ماه زان گرا ای شرس اا چا اس سک 
کار خودرامرور کنند واشکالات خودرابرطرف نمایند. این خاصیت باعث شد در طول فیلمبرداری مدام سعی در 


بهتر کردن نقش داشته باشم. 


آن داشت به همین دلیل هر گز تثاتر رارها نخواهم کرد. 


> درحال حاضر علاقه زیادی برای بازی در یک کار کمدی دارم اگرچه عرصه کمدی عرصه تنگی برای 


آ یا می دائید کد... 


2 محمد اصفهانی خوانندہ 
موسیقی پاپ سال اول در کنکور ورشته 
پزشکی بارتبه ۱۷۸ قبول شد. 
2 رخشان بنی‌اعتماد در فیلم سینمایی گلهای 
داوودی بے کا رگردانی رسول صدرعاملی دستیار 
کار گردان و برنامه‌ریز بود. 

© سال ۱۳۶۰ بهرام بیضایی به استخدام اداره ثبت 
اسناد و املاک دماوند در آمد. 

7 پرویز پرستویی وقتی در مقطع دبیرستان درس 
می خواند دوست داشت معلم شود. 

7 فریده‌سپاه‌منصورد رامور خانه‌داری از تنها کاری 
که حوشش می‌ ابید اشپزی است و معتقد است دراین 
هنر امکان خلاقیت وجود دارد. 

۸ نسرین مقانلوسالها پیش درفیلم نابخشوده‌باردار 
بود و باید نقش زنی رابازی می کرد که باردار نیست. 

« شیلاخداداد دردوران تحصیل عاشق درس 
ادبیات بود و از درس جغرافیا حیلی بدش می آمد. 

2 محمدرضا گلزار یک استقلالی دوآتشه تمام 


عا ہت 

2 فریدون اسرایی خواننده عرصه موسیقی پاپ دو 
سال در بلندی‌های جولان سرباز سازمان ملل بود. 

0 جمشید هاشم پور هیچ علاقه‌ای به داشتن 
تلضن همراه‌نداردوهمچنان‌بدون‌همرا‌روزگار 
رن 

2> هدیه تهرانی در دوران نوجوانی چاق و تپل بود 
و به یکباره در دوران جوانی لاغر شد. 

2 مهرانه مهین ترابی فوق دیپلم امور اداری است؛ 
اما تابه حال در هیچ اداره‌ای کار نکرده است. 

۰ پری امیرحمزه‌مادرزن امین تارخ‌بازیگر سینماو 
تلویزیون است و امین تارخ بامسعود کرامتی باجناق است. 

«) مادر کات مفتەفر آمانی وهمسربهزادفراهانی 
فھیمەرحیمنیاسست که دارای مد رک تحصیلی 5.۳۸[ 
٤‏ 8 ۹" 

2 محمدرضافروتن‌شاید تنهاستاره تاریخ سینمای 
ایران باشد که از تلویزیون به سینمامعرفی شد. 

سال ٤۷حمیدگودرزی‌درکنکورورشته‏ 
Ty‏ 
آن نرفت. 





یک ستنهاد 
می‌برنده د کا رگردانی وفنی گر فته تام وآیی وهنری. پیشسنهاد مابه سازند کان این آثاراین اسست که پای آثارشان این 






این هنر همخوانی نداشته باشد.) 


جمله راقید کنند: «این فیلم نظریه شخصی اینجانب درباره‌هنر فیلمسازی است و ممکن است با ضوابط و چارچوبهای 





۰ °ك 
اس دما زددگی هیر هندان 
ا اهل تهران, متولد ۲۷ دی ماه ۱۳۵۱ در خیابان جیحون و فرزند آخر خانواده است. 
٨‏ دو برادر و دو خواهر دارد و مدرک تحصیلی اش مهندسی عمران است. 
۳ به ورزشهای شناو کوهنوردی علاقه خاصی دارد و زياد اهل پیاده‌روی نیست. 
از کر نکی عات سار س رودو اک س ووا دون اساد ہانگ ات 
2 
۷ 









چند سال از دوران نوجوانی اش را در شهر تنکابن زندگی کردہ است. 
۷ مجرداست وفعلا تمایلی به ازدواج ندارد. 
غ رآ که فد ۱۷۶ اف امت اضا تا راخ انت 
۶ از میان اعداد علاقه خاصی به عدد ۹ دارد. 
الا خوانند گی را سخت تر از نوازند گی می‌داند. 
اق بزرگترین افسوس زند گی‌اش 
۳ سه تار» سنتور گیتا تنبک و سازهای الکترونیکی را خیلی خوب می نوازد. 
۶ اهل ترانه‌سرایی نیست اما در آشپزی استعداد فوق‌العاده‌ای دارد. 
س تامقطع دبیرستان‌ه رگزنمراتش کمتراز ۲۰نبود. پرداختن بیش از حد به مسنتورباعث شد در دبیرستان توجه اش به 
14 دقت گوشش در حدی است که یک سنتوررابه بهترین وجه‌اش کوک می کند. او برای تمام بزرگان موسیقی نوازند گی 
سنتور کرده است. 
۷ زودتر از ساعت دو نیمه شب نمی خوابد و صبح‌ها هم اگر قراری نداشته باشد ساعتهای ۱۱۱۲ بیدار می‌شود. 


۱ بسیار صبورہ محتاط و با پشتکار است و تعهد خاصی در کارهایش دارد. 


از دست دادن پدرش است. 


کی کاک وکا را هافویر تام‌های کل ی یون اس کر هه کد الاب را نمی رات از کار صدا 


ہے سس 7 >ے ‏ ۰ 5۳۲ 


همه یز درد دهزمندان اہلود 


* در کودکی به دلیل لاغری بیش از حد. او را چوب صدا می کردند. 
7 از سوی انستیتو فیلم آمریکا رتبه بیست و یکم پنجاه اسطوره بزرگ پرده نقره‌ای را از آن خود کرده است. 
7 ۰ سپتامبر ۱۹۳۶ در اوج فقر و فلاکت خانواده‌اش در شهر رم دیدہ به جهان گشود. 

* نام اصلی‌اش سوفیا شیکولوند است. لورن نام فامیلی است که او بعدها برای خو د انتخاب کرد. این نام اقتباس 
مشابھی از اسم مارتون تورن بازیگر سوئدی است. 

٭ دوران کودکی او مصادف شد با اوج جنگ جهانی دوم. 
7 بسیار خجالتی و ارام است. 
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کم دردوران نوجوانی» زیبایی خاصی داشت و مادرش که متو جه این 
شرکت کند واو دراین مسابقه به عنوان یکی از [1, سس یپ گناہ 
شد» هر تل ۱۶ سال پیشتر نداشت.: 


7 در ۱۸ سالگی در فیلم «آفریقا زیر دریاها» حضور یافت و موفقیتی 


بزرگ را در زند گی‌اش پدید آورد. 
فک از ۱۷۵ سای کر ارت 
۶ خودش می‌گوید دو نعمت بزرگی که من زمان تولدم از آنها برخوردار بودم. یکی عاقل بودنم بود و دیگری 
این که در فقر پا به عرصه هستی گذاشتم. 

7 دو فرزند پسر دارد و همسرش کارلو پونتی است. 

سال ۱ برای بازی در فیلم «ال‌سید» هفتصد و پنجاه هزار دلار دستمزد گرفت. 


xX‏ شسسڈمو_وسسسسیج :جوا 








ز گلشیفته در کناردی کا 
وراسل کرو 


(پیکرہ دور ویی‌ ما) عنوان فیلمی است بابازی 
گلشیفته فراهانی که به زودی در سینماهای آمریکا به 

این فیلم را «ریدلی اسکات» ساخته است و قصه ان 
درباره یک روزنامه‌نگار با سابقه به نام «راجرفریساست 
که پس ا زآسیب‌دید گی در جنگ عراق توسط سازمان سیا 
به کار گرفته می شود تا فرمانده القاعده در اردن را تعقیب 
کند.این روزنامه‌نگار که از جانب گروهی ویژه حمایت 
می شود سعی دار د پس از شناسایی فر مانده مد کور که 
قصد انجام عملیات تروریستی رادارد. نسبت به کسب 

گلشیفته فراهانی دراین فیلم در کنار لئوناردو 
دی کاپریو راسل کرو مارک استرانگ مایکل گاستون 
و هن ما ک ده است. 
حضور دارند. علی خلیلی و بیژن دانشمند. 


پر بو 





نوزدهم مهرماه زمان اکران این فیلم در سینماهای 
آمریکاست. قسمت عمده‌ای از فیلم در ایالات متحده 
درلوکیشن‌هایی واقع در مریلند. ویرجینیاوواشنگتن 
فیلمیر داری شده است. در فیلمیرداری قسمت‌های 
مربوط به اردن هم از لوکیشن‌های واقع در منطقه رابات 
مراکش استفادہ لهاست 

بت 
وار است. 


















هنرمند بودن کلاس می آورد؛ 
یکی ازدوستان حرفهای طنز ودرعین حال 
جالبی می زد که در نوع خودش قابل توجه‌است. 
اومی گفت:عوض اینکه‌سینمای‌مابه‌دنبال‌بیان 
موضوعات مبتلابه جامعه وقابل تامل اا پر کی 
هنرمندانش به دنبال مسائلی هستند که آه از نهاد آدم 
بلند می کند. 

گفتم مثل چے چیزهایی؟ گفت:این عده 
دنبال فیس و افاده و کلاس هستند واز سینمافقط 
خحودنمایی را آموخته‌اند. متاسفانه در حال حاضر 
بر حی‌هنر هند ان مخصو صاّجوانان پ رداشتن مقدار 
متنابهی ابرو کشیدن سیگار به همراه چوب سیگار» 
نگرفتن ناخن‌های انگشتان دست. اظهار عدم تمایل 
به ازدواج و...رابرای خود کلی کلاس می‌دانند. وقتی 
هنرمندی اینگونه درباره هنر سینما فکر می‌کند. از 
مخاطب جه انتظاری باید داشت؟ 
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«زیزل» دختر جوان 
خوش اند احساس کرد از 
امده مر دناشناسی سایه به سایه او امده است. 
نفهمی د چطور شد که ناگهان به این موضوع پی 
برد ولی هرچه بود از ظهر وقتی که وارد فروشگاه 
بزرگ شداحساس کرد ناشناس پشت سراو وارد 
فروشگاه شده و در نزدیکی وی خود را به حرید 
یک دستمال سر گرم کرده است. 
ژیزل یک کلاه گیس مشکی بلند از فروشنده 
وقتی کلاه گیس رادر دست ژیزل دید هاج و واج 
وبان‌گاه عجیبی به او خیره شد. از نگاهش برق 
خیره کننده‌ای می‌درخحشید به طوری که ژیزل 
دجاروحشت شد وبا عجله کلاه گیس رااز دست 
فروشنده گرفت و از فروشگاه بیرون دوید. 
بیرون فروشگاه هنوز چند قدم بیشتر نرفته بود 
به یکدیگر هجوم آوردند: 
- چرا دنبالم افتادہہ ایا از کسانی است که به 
بیماری دیابت دچار هستند؟ برای اينکه واقعا به 
خودش ثابت شود که‌مردناشناس در تعقیب اوست. 
به پیاده‌رو دست چپ پیچید و داخل رستورانی شد 
وروی یک صندلی نشست. مرد نیز با قدمهای ارام 
از پشت سرش داخل رستوران شد و روبروی او 
اورده و روی مو گذاشت. 
این بار کیف دستی بیشتر از خود ناشناس توجه 
زیزل رابه خود جلب کرد. داخل کیف چیزی بود 
فکر کرد: 
ام یک هفت تیر داخل کف است. خدای 
من!این مرد جرا دنبال من افتاده, آخر من جه بدی 
به او کرده‌ام؟ 
ولی بلافاصله با خود اندیشید: 
رابدون هیچ منظور مخصوصی و ناگهانی انتخاب 





هر کز پایان این داستان بسپار 
جالب را پیش بیئی نکنید! 


در تعقیب 
یک دختر 


ژیزل برخاست وبه راه افتاد. مردهم بلافاصله 
برخاست.زیزل در خیابان فکر کرد که به پلیسی خبر 
بدهد. اما حیلی زود به این فکر خود خندید» زیرا پلیس 
تسیا متا کرت ۳ 
می‌رود. توقیف کند و نتیجے این کار جزاینکه مرد را 
بیشتر نسبت به ژیزل عصبانی کند. چیز دیگری نبود. 

او کارهاو سر گرمی‌هایش رافراموش کرد واز یاد 
برد که با مونیک دوستش قرار دارد. فقط برای اینکه از 
دست این مزاحم فرار کند. داخل سینمایی شد. ظاھ را 
درراهروی سینمامردراندید وحتی وقتی که وارد سالن 
نمایش فیلم شد. نیز از ناشناس خبری نبود. 

رن سی به راس دمم سل 5 
ناشناس او را گم کرده و اصلا بی جهت درباره او دچار 
وهم وخیال شده است! 

هنوزآگهی‌های تبلیغاتی تمام نشده و فیلم شروع 
نشده بود که ناشناس در تاریک روشن سالن وارد شد 
و درست کنار ژیزل» روی یک صندلی خالی نشست و 
کی ران قوف گرقت 

نفس ژیزل در سینه حبس شد و ترس او رابه طرز 
عجیبی لرزاند. 

مرن 

شب وقتی از سینما بیرون آمد و در پیاده‌رو به راه 
افتادء ناشناس پشت سرش نبود. کمی بیراهه رفت. 
ولی باز او را ندید. 

برای اینکه ناشناس دوباره اوراییدانکند. به سرعت 
به طرف خانه اش به راه افتاد و برای اینکه به طور کلی او 
را گم کند. سوار تاکسی شد. دقایقی بعد در جلوی در 
خانه اش پیادہ شد و پس از انکه همه جوانب راخوب 
پررسی کرد و مططح شد داعل, گردیل. 

شب گرم و خفه‌ای بود. ژیزل پنجره اتاق راباز 
کردو برای اینکه از کابوس این تعقیب 
عجیب راحت شود پیراهنش 
رادرآوردو لب اس خوابش را 
پوشید وروی تختخواب 
فراز ك 


ترس و فشار عصبی ای که تحمل کرده بود. خیلی 
زود او رابه حواب عمیقی فرو برد... 

نیمه‌های شب. ژیزل ناگهان بر اثر الهامی درونی 
روبروی او ایستاده و با هیجان به او خیره شده بود. 
نمی تو انست تفس بکشد و تکان بعورد. دستها وا 
پاهایش کر خت شده بود. 

جشمانش نیمه باز بود. طوری که فقط از خلال 
مژه‌ها مرد را می‌دید. 

ژیزل چند بار کوشید از جای خود بلند شود 
امانتوانست. او حتی قدرت حرکت دادن دستهاو 
پاهایش رانداشت» وحشت وی رامدهوش ومفلوج 
کر ده برق 

مرد که محو تماشای ژیزل بود و وحشت و ترس 
رادرن‌گاه اومی‌دید.بالاخره حرکتی کرد و کیف 
ہنی اش وااز تغلتن ررقت اورفہ 

زیپ کیف رابا حرکتی عصبی کشید و ژیزل 
مانند کسی که شاهد سقو ط اتومبیلش به دره‌ای عمیق 
است. سردی ووحشت مرگ راباهمه گوشت و 
پوستش احساس کرد. در ان لحظه. هیچ حرکتی 
نمی‌توانست بکند. مرد دست در داخل کیف کردو 
زیزل برای اینکه بقیه این منظره دهشتناک رانبینده 

مرد جلوتر امد و روبروی ژیزل قرار گرفت. این 
گیس رااز روی سرش کشید و ان راازروی سرش 
دراورد و داخل کیف دستی‌اش گذاشت. حالا زيزل 
جشمانش رانیمه‌باز کرده بود. 

مرد دوباره کلاه گیس رااز درون کیف درآورد و 
با دقت و وسواس درون کیف جا داد. 

ژیزل دید که کیف به خاطر و جود چندین کلاه 
گیس قلمبیده و باد کرده است. 

ناشناس مس ا زاین کار با آرامش و راحتی از اتاق 
بیرون رفت و ژیزل صدای بسته شدن در آپارتمان را 
نیز پشت سرش شنید! 















محمدرضا عباس زادہ -کاشان 

وارد زیارتگاه شد. عجب فضاو محیط باشکوهی بود. 
تمام سقف» آئینەکاری گشته و دیوارهای مرمرین و براق 
آن چشم رانوازش می‌داد. لوسسترھای بزرگ نور ملایم 
وروشنی راهمه جاپخش می کرد که در آینه‌ها منعکس 
می‌شد. درون آینه‌ای نگریست و خود رادید چهره‌اش 
عجب نورانی شسدہ بود. صورت چاق و گرد غبغب با 
ابهت زیر چانه» موهای پرپشت بالا زده و جذاب. پیشانی 
بلندش که از آن نور می‌تراوید. 
شادی وصف‌ناپذیری در وجودش 
دوید. با خود گفت: 

-آه خدایا! چے روحانیت و 
صفای قلبی پیدا کردهام. کاش زنم 
هم دنبالم بود و این نور عشق و 
ایمان را در چهره‌ام می‌دید! 

تا تاه راوشس 
به مسوی ضریح آمد. دهها با بر آن 
بوسه زد. 

داخل ضریح ران‌گاه کرد. پر 
ازاسکناس‌های درشت و چک 
ولا بے مد که عا ےا اناد 
وا ان خسف و ارادت کردرا 
نشان می‌دادند. او هم دوتاچک 
پول درشت در ضریح انداخت و گفت: 

-قربونت برم آقا. برای سلامتی خودم. زن و بچه‌ام و 
رونق بیشتر کسب و کارم دعا کن. 

سپس به سوی صف نماز جماعت رفت. موقع نماز 
ظهر بود. با خود گفت: 

-خدایا چه جمعیت باشکوهی! همه تلاش می کنند 
تادراین صفوف طولانی جایی پیدا کنند. ولی من برای 
ثواب بیشتر باید برم صف اول. 

با آن‌هیکل چاق و سنگینش ناخواسته پاروی مهرها 
وزیارتنامه‌های جلو نماز گزاران که نشسته بودند» 
می گذاشت و جلو می رفت تا خود رابه صف اول برساند. 
بالاخره‌بالگد کردن پاو تنه زدن به چندین نفر در صف 
ارقسای گرفت و ی حال فد که اہنت ر تراش دز 
نماز جماعت زیاد شده است. به پشت سرش نگریست و 
جمعیت انبوهی را دید شادمانه گفت: 

-وای خدایاچف در نما زخوانها زیاد شده‌اند. چه 
جمعیت انبوھی. بودن در این نماز باشکوه و در این مکان 
مقدس. خیلی لیاقت می خو اهد. دیگه مطمئن شدم که همه 
گناهانم پاک شده! سبک شدهام! 

نماز شروع شد. درحالی که همه جا سکوت بود و اقا 
حمد می حر اد ناگهان از پنجره جلوش نگاهی بهبیرون 
انداخت. آسمان ابری بودو ابرهای سیاه و باران‌زا تمام 





پهنه‌آن را دربر گرفته بود. در دل گفت: 

-وای خدای‌انکنه بارون بگیره و اتومبیل گران قیمتم 
کثیف و گل آلود بشه! تازه از «کارواش» آوردمش. وای 
خدا. 
آمد. همه در رکوع بودند و او همچنان ایستادہ بود. فوری 
دوباره حمد راشروع کرد دلشوره او بیشترشد. حالا 
باران گرفتے وبه صورت رگبار می‌بارید. او دوبارہ در 
فکر رفت: 

-خداجون ممکنه این بارون تبدیل به مسیلاب بشه و 
آب اتومبیلم را با خود ببرد. آن راو سط یک سراشیبی تند 
پارک کرده‌ام. خداجون خودت کمکم کن. وای که این آقا 
هم چقدر نماز را طول میده. 

وقتی نماز ظهر تمام شد دیگر منتظر نماز عصر نشد 
وباعجلهوله کردن دوباره پاوبدن نما زگزاران, خود را 
به بیرون زیارتگاه رساند و برای گرفتن کفش‌های خود 
جلو باجه کفشداری ایستاد. در یک متری او دو زن با 
هم نجوا می کردند. یکی از آنها که 
حادر سياه و مندرسی داشت. به 
ذبکری می کفت: 

-به خدامن و سه بچه یتیمم؛ 
بیشستر شبھا گرسنه می خوابیم. اما 
رومون نمی‌شه به کسی بگیم یا 
درخواست کمکی بکنیم. میدونی 
که‌مازمان مرحوم شوهرم ابروو 
عزتی داشستیم. نمی خواهم دست 
اومدم از خود آقا کمک بطلبم. 

-بفرمایید کفش‌هاتون. 

کفش‌ها را گرفت. نگاهش به 
گنبد طلای آقا افتاد و صدای زن در 
گوشش پیچید. یک لحظه ایستاد 
وبه گنبد نگریست وبعد اشک‌هایش» ارام آرام‌برروی 

-آقا. قربونت برم هر کسی يه ذره به تو ارادت نشون 
میدہ به هر وسیله‌ای که شده می خواهی آونو نجات بدی 
ودستش رابگیری. آقاجان ازت ممنونم که مرابه خود 
اورڈی: 

دیگربه فکر ماشین گرانقیمت خود نبود. بی صدا 
شورای محله آنهاء جهت کمک و دادن یک مقرری ماهانه 
به او راه افتاد. 


عکس محله 
سیده راضیه طوسی 

وفتی دست از نوشتن برداشت دوباره دفترش را 
بست گذاشت داخل کشوی میز و مثل هميشه رفت 
دنبال کارش بیشتر از دهها داستان برای مجله مورد 
علاقه‌اش نوشته بود ولی هیچ وقت فرصت نکرده بود 
که داستانها را برای مجله بفرستد. شاید هم فکر می کرد 
ارزش فرستادن ندارد. مشغول اشپزی بود که یکد فعه 
دخترش با شوق گفت: 

-مامان بيا ببین این خانمه که عکسش تو مجله است 
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فکر کردی‌اگربااسم«فاطمه اذری)برایم قصه 

بنویسی و آدرس هم روی نامه ننویسی و خط خودت 
راهم عوض کنی مشکلت حل می‌شود؟ پدر جان چرا 
فکرمی کنی من با خص شمامشکل دارم؟ که اگر 
اسم و آدرس خود را تغییر بدهی می توانی مراسیاه 
کنسی؟ به خدا من هیچ پد رکشستگی با توندارم غیر از 
اینکه قصه‌هایت ضعیف است!درمان این ضعف نیز 
ار را ای 
ماه[ بجای اینکه «جیمزباند» بازی دربیاوری و با اسامی 


که 


داستان بخوان. مطمئن باش موفق می‌شوی! 

احمد نجفی از تهران 

سر 1 رن رد ری 
(داسستان خوان» حرفه‌ای‌هستید. اماعلت عدم چاپ 


قصه‌تان» سوای آن که خیلی بلند بود [دست کم ۳ 
فنی‌هم داشت؛درقصه‌های کو تاه که شخصیت از یکنفر 
تجاوز نمی کند خوانن ده از اينکه اینقدر «مونولوگ» 


با«خود گویی» شخصیت اول قصه رابخواند خسته 
می شود مخصوصا که این مونول و گ‌هابیشتر حاصل 
توهمات ذهنی باشد و بی ار تباط به اصل قصه! با همه 
این تفاسیر مطمئن هستم به زودی از شماقصه‌ای 
حوب به دستم می رسد. 

ژاله ستبر -تهران 

«زبان داستان» یک اصل مهم است که اسانید قصه 
آن‌راجزود«ابعاد چهار گانه قصه‌نویسی»نامیده‌اند. در 
توضیح «زبان داستان» همین قد ر کافیست که بگویم؛ 
IE‏ 9 8 رل 
شخصیت پردازی کنید و هم هر خوانندہ رابافضابی 
که قصه در آن‌می گذرد اشنا کنیبد. نا گفته نماند که 
(زب ان داستان» دردوبخش قابل تعریف است؛ ۱- 
زبانی که نویسنده از آن‌برای روایت قصه‌اش استفاده 
می‌کند. ۲-زبانی که ش خصیت‌ها با آن دیالو گهارا 





انداخت حق با دخترش بود. کمی شبیه او بود. داستانش 
در قلمرو داستان... جاب شده بود! دخترش پرسید: «مامان 
خانمه نویسنده اسست؟) نگاهی به دخترش انداخت وبا 
خنده گفت: 

-اره عزیزم مامان تو هم نویسنده است. 
را یا کنویس کند. می خواست فرداببره پستشان کندا 





آنجد 


۰ 


طییعت ده 


همه مساوی می د هد دند 


دستی و وقت است 





در جام جهانی ۲۰۱۰ حضور پیدامی کنم 


محمد پور محمد 














© از تجربه حضور در المپیک برایمان بگویید. 

42 تجربه بسیار عالی و مفیدی بود. ۱۶ تیم داوری 
کاندیدای قضاوت در جام جهانی در این مسابقات حاضر 
بودند که سه تیم آن از آسیا بود. حوشبختانه ما تنها گروهی 
بودیم که از جمع اسیایی‌هابه مر حله بعد صعود کردیم 
وتاروزاخرمانديم.ماحتی شانس قضاوت دردیدار 
نهایی را داشستیم. به هر صورت» تجربه فراوانی را از این 
تورنمنت بزرگ کسب کردم که امیدوارم در جام جهانی 
۰ مددرس انم باشد تابتوانم آنجا هم عملکرد خوبی 
داشته باشم 

> چرادر دیدار نهایی بارده‌بندی فضاوت 
نکردید؟ 

02 چون ا زشانس بد من نیجریه به فینال رسید و 
من در دور مقدماتی بازی نیجریه و ژاپن و همچنین در 
مرحله یکچه ارم نهایی دیدار نیجریه و ساحل عاج را 
سوت زدم و دیگر نمی‌شد قضاوت بازی این تیم را به من 
بدهند. در دیدار نهایی هم که بین برزیل وبلژیک بر گزار 
شد» چون قبلاً یک داور عربستانی برایشان سوت زده بود. 
دیگر نمی خواستند داور اسیایی قضاوت بازی آنها را 
بر عهده داشته باشد. 


بازیکن از استقلال تهران به پرسپولیس است؟! 

بے تیم رقیب می رود بدترین الفاظ رانثارش می کنند تا 
یہو و و بو جم 
سد ار SES‏ 
مشکلی نداشتم. 

۶2 شاید به خاطر اینکه شما بازیکن بومی نیستید. 
برخوردی با شما صورت نگرفت؟ 

6 نت دای ساب انا کرت کی رابت که 
در تھران حاکم اسست:دراھواز ھم باشد. در تهران به دلیل 
نزدیکی تیمھابەمطبوعات و رسانەھاء حاشیه‌هابیشتر است. 
ما در اینجا فرسنگ‌ها با پایتخت فاصله ذاریم و از حاشیه‌ها 
دورهستیم. مردم خوزستان به دلیل خونگرم بودنشان کاری 

۰ حالا جرا فولاد راانتخاب کردید و راهی تهران 
نشد ید ؟ 


لیات ۶ کن 9ر ۳۳ 


وقتی که حضور در جام جهانی ۲۰۰۶ رااز 
دست داد. قسےم خورد که در جام جهانی بعدی 
حضور داشته باشد. ےت 
که شسرابط سختی را هم پشست سر می گذاشت 
TET‏ 
خوش درخشید. او در این رقابتها حضوری موفق 
داشت و تنها داور صعود کرده به مراحل نهایی 
بازیھا بود. 

مسرادی برای جام جهانی ۲۰۱۰ برنامه‌هاو 
اا ا را اا ہہ" 
داوری ایران دفاع کند. 

وی در گفت و گوبااطلاعات‌هفتگی پاسخگوی 


ما کان اسک 


© در مجموع از قضاوت در المپیک راضی هستید؟ 
چقدر به خواسته‌هایتان رسیدید؟ 

EO‏ کر 
داورقطری. حضوردر جام جهانی ۲۰۰۶ رااز دست 
دادم ھمیشے در انتظار فرصتی بودم تا خودم رابه فیفا 
ثابت کنم. حوشبختانه در آلمپیک این اتفاق رخ داد بدون 
اغراق بگویم که همه مسوولان فیفا و ۸۳٣‏ از قضاوتم 
راو و وجهه خوبی برای داوری اسیاو ایده‌الی 
به وجود امد. در پایان از عملکردم خیلی راضی بودم. به 


پس از چند سال حضسور موفقیت آمیز در 
استقلال اهواز به فولاد پیوسست تا همجنان در 
خدمت خوزستانی‌ها باشد. عملکرد خوبش در 
لیگ هفتم. بسیاری از تیمھا رابر آن داشت تااز 
وی بهره ببرند. اما سعید رمضانی به دلیل خو گرفتن 
به فو تبال اهواز ترجیح داد تا در این شسهر بماند. با 
این تفاوت که به جای پیراهن ابی پیراهن قرمز 
خود رابه تن کند. 

او یکی از بهترین‌های فولاد تا پایان هفته 
چهارم بود و قصد دارد با کمک همبازیهایش. این 
تیم را به جایگاه واقعی اش برسانند. 


اٹ فولاد تیم خوبی است. پتانسیل بالایی هم دارد. 
اتفاقاً امسسال از یک سرمربی بزرگ هم بهره می برد که در 
انتخابم خیلی مسهیم بود. به‌رغم پیشنهاداتی که داشتم» 
فولاد رامناسب‌تر از سایرین دیدم و به پیشنھاد آنها جواب 
مثبت دادم. 

7 فکر نکر دید به دلیل دیر بسته شدن این تیم امکان 
سقوط وحود دارد؟ 

اٹ بعید می دانم» وقتی هدایت تیمی بر عهده مجید 
جلالی باشد. آن تیم در معرض سقوط قرار بگیرد. بعد 
هم قرار نیست که جنبه منفی آن در نظر گرفته شود. من از 











I, 


هر صورت هر داوری می تواند در پایان قضاوتش یک 
نمره به خود بدهد. 

2 حالامسعودمرادی چه نمسرہای به خودش 
می دهد؟ 

٩2‏ (با خنده...) قرار نیست داوران نمره‌ای را که به 
خود می‌دهند با صدای بلند اعلام کنند (در برابر اصرار ماب 
کمی مکث) به خودم و گروه‌داوری‌ام نمره ۱۸ رامی‌دهم. 
یک نمره رابرای این کم کردم که نگویند چقدر خودش 
را بالا برده است. (خنده...) 

7 به این ترتیب شانس بالایی برای قضاوت در جام 
حهانی ۲۰۱۰ رادارید؟ 

2 صددرصد. همه می‌دانند که ۵۰ درصد حضور 
یک داور در جام جهانی بستگی به عملکرد و قضاوت او 
در زین ها رهش ایخ ۰درصد راالان دارم. حالا می‌ماند. 
حمایت فدراسیون از من در اسیاو حمایت قارہ در فیفا که 
امیدوارم مسوولان کشورمان این مساله را حل کنند. 

۰ اسامی گوینسد چون شما در المپیک قضاوت 
کرده‌اید. دیگر شانسی برای جام جهانی ندارید؟ 

۰ اصلاً اینگونە نیست. فیفا ۵۴ کوبل داوری را 
کاندیدای قضاوت در جام جهانی کرده که باید در المپیک» 
جام جهانی جوانان و نوجوانان جام کنفدراسیونها و جام 
باشگاههای جهان آزمایش شوند. اگر غیر از این باشد 
داوران کجا بايد خود رانشان بدهند؟ 

2> حالا جقدر امیدوارید که در این مدت باقیمانده. 
عملکردتان فیفا را ناامید نکند؟ 

27 باید تلاش بیشتری کنم. قرار نیست بگویم که 


هر جهت فولاد را مناسب تر دیدم. از حضور در اهواز هم 
خاطرات خوبی دارم و تصمیم گرفتم همچنان در شهری 
که راحت و خیلی حوب با جو آن آشنا هستم. بمانم. 

۰ وضعیت فولاد چگونه است؟ 

9 خیلی خوب. چند بازیکن شاخص هم به 
خدمت گرفته شده و همه جیز ايده ال است. خو شبختانه 
لیگ راهم حوب آغاز کردیم. دو پیروزی پیاپی» آن هم 
خارج از خانه ارزشمند بود. این تازه نیمی از توانایی های 
فولاد است که تاکنون دیده‌اید. 

<7 حالا جطور شد که به ملوان بحران‌زده در اهواز 
باختید؟ 

©0 زیبایی فوتبال به همین است. یک روز می‌برید 
و روزی هم شکست می خورید. ما در نیمه نخست خیلی 
بهتراز حریف بودیم امادر نیمه دوم و بخصوص در اواخر 
بازی, ملوانی‌ها بیشتر از ما دویدندوبه گل هم رسیدند. 
درواقع ما از نظر بدنی کم آوردیم. ۱ 

2 شمادر شهرتان بازی می کردید و اب و هواهم 
به سود فولاد بود؟ 

۰ این مساله زیاد تاثیر گذارنیست. آنها تیمی جوان 
وروپا هستند و تا پایان مبارزه می کنند. من به احمدزاده 
بابت داشتن تیمی جوان و انرژیک تبریک می گویم. 

> پس مشکل تیم فولاد جیست؟ 

OO‏ گفتم که درواقع از نظر بدنی کم آوردیم. آقای 
جلالی دیرتر از موعد ادارہ تیم را تحویل گرفت و الان در 
دوره بدنسازی هستیم و هنوز به مر آمادگی نرسیده‌ایم. 
از هفته پنجم به بعد بدنهایمان باز می شود و ان زمان شما 





3 ہ--‎ : 
a 


چون شانس بالایی برای تحضنون در جام جهانی دارم از 
تمرین و ممارست دست بکشم. اتفاقا شرایط به گونه‌ای 
است که باید بیشتر از همیشه کار کنم. من در ازمایش فیفا 
نمره‌عالی دریافت کردم. یعنی بیشتر راه راطی کرده‌ام. باید 
در انتظار آیندہ باشم. همانطور که گفتم. نیاز به حمایت 
دارم تابه حواسته‌ام برسم اما قبول کنید این خوامسته 
شسخصی نیست. بلکه به سود ملت ایران خواهد بود. 
حضور یک داور ایرانی در جمع برترین داوران جهان 
می تواند غرو رآفرین باشد. من دست از تلاش برنمی دارم 
وباتمام وجودبه کارم ادامه می‌دهم تادر جام جهانی 
حضور پیدا کنم. 


قضاوتم در المپیک عالی بود! 


7 برای قضاوت در جام جهانی محدودیت سنی 
ندارید؟ 

0 نه. من در پابان سال ۲۰۱۰ چهل و پنج ستاله 
می‌شوم و به طور قطع می توانم در جام جهانی سوت 
بزنم. 

> حالا جقدر از تحربیات داوری بهترین‌های دنیا 
در پکن استفاده کردید؟ 

0 یات سا دز اہے تر لمت سای رگ 
می توان چی زهای زیادی را آموخت. فرصت ایده آلی بود 
تابادوستان جدیدی آشناشوم و چیزهایی رایاد بگیرم. 


می توانید فولاد واقعی را ببینید. 

2 خوزستانی‌ها از شکست بیزارند. مو رد اعتراض 
قرار نگرفتید؟ 

٩‏ اعتراض حق تماشاگراست. اما اگر قبل از وقوع 
اتفاقی اعتراض کنند کمی خطی و مش کوک می شوداما 
دوبازی خارج از خانه رابا پیروزی پشت سر گذاشتیم. 
درحالی که مشکل بدنی داشتیم. حالا روزی که این مشکل 
مانع نتیجه گیری ماشد در خانه خودمان بودونباید 
اینط ور برخورد شود. در کل اعتراض باید قابل هضم 


اعتراض. حق تماشاگر است 


باشد. هواداران آن روز برخورد تندی داشتند خصوصاً با 
مدیرعامل باشگاه. امیدوارم آنها به حوبی درک کنند که در 
شرایط سخت. ما به حمایت آنها نیاز داریم» نه اعتراض. 

0 خب. آقای رضاییان هم بر کنار شد؟ 

OO‏ خیلی ناراحت شدم. امیدوارم دیگر شاهد چنین 
مسایلی نباشیم. او برای فولاد زحمات زیادی رامتقبل 
شده بو د. تشکیل چنین تیمی با افکار او بود اما حالا باید 
خیلی زود از جمع ما جدا شود! 

7 فکر نمی کنید فو لاد خیلی زود وارد حاشیه شد؟ 

2 امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد. سے سال پیش 
به‌رغم اینکه آنهاقهرمان لیگ بودن د و اتفاقا بازیکنان 
ملی یوش زیادی داشتند.دجار حاشیه شدند و سقوط 


اطلاحات ی (۵۷) ار ر۸۷ 





لت 






سیک ۳ نیع 
بازیهای زیادی را دیدم و قضاوت همکارانم را از نزدیک 
شاهد بودم. همه چیز حضور در پکن یک تجربه خاص 
بود. من با تیزبینی زیادی درسهایی را آموختم که در آیندہ 
به کارم بیاید. 

© مشل هميشه داوران ایرانسی در قضاوتهای 
بین المللی در خشیدند. اما وقتی در لیگ ایران سوت 
می‌زنند. دچار اشتباهات زیادی می شوند. برای مسعود 
مرادی چنین اتفاقی رخ نخواهد داد؟ 

9 اشتباه در داوری هم وجود دارد. در تمام دنیا 
این مساله حاکم است. اما در ایران وقتی داوری دچار یک 
اشتباه می شو د» بیچاره‌اش می کنند. به طور حتم اشتباهاتی 
هم در المپیک وجود داشت. اما هرگز اصل کار زیرسوال 
نرفت. ما باید به گونه‌ای رفتار کنیم تا داوران از قضاوت 
کردن در لیگ داخلی دچار ترس ووحشت نشوند. اگر 
چنین بستری رافراهم کنیم می توان به موفقیت داوران 
امیدوار بود. اگر هم این بستر فراهم نشود. همچنان به 
بیراهه می‌رویم. 

© بار دیگر به لیگ برمی گردید. حالا انتظارات از 
شما بالا رفته است. نمی ترسید دچار اشتباه شوید؟ 

OO‏ همانطور که گفتم اشتباه‌هم بخشی از داوری 
است» اما وقتی از المپیک بر گشتم. تصمیم گرفتم تا بھتر 
از گذشته سوت بزنم. می‌دانم انتظارات بالا رفته است. 
باید دقت بیشتری کنم» چرا که نگاهها به سمت من است. 
امیدوارم که ترس بر من غلبه نکند و همچنان با قدرت در 


لیگ داخلی قضاوت کنم. 





کردند. هواداران‌باید از آن‌روزهادرس عبرت بگیرند. 
وقتی بخواهند برای تیم محبوبشان حاشیه ایجاد کنند 
باید در انتظار اتفاقات بد آن هم باشند. همه تیم‌هاشکست 
ر ا دهاز حر سی توت 

© حالا چقدر امید دارید که آرامش به تیم بازگردد؟ 

9 هنوزاتفاق بدی رخ نداده است. خوشےختانہ 
لیگ حدود سه هفته تعطیل شد و فکر می کنم به دور 
از حواشی می توانیم از لحاظ بدنی بھتر شسویم. من این 
تعطیلی رابه فال نیک می گی رم و می دانم که کادر فنی از 
آن به بھترین شسکل استفاده خواهد کرد. امیدوارم هر چه 
ر بر ا غائل سا مس و 
خیالی اس وده به کارمان بپردازيم. مطمئن باشید فولاد 
دوباره بازمی گردد. 

© می توانید در جمع مدعیان قرار بگیرید؟ 

42 مابایک بازی کمتر در رده پنجم قرار داریم. اگر 
بتوانیم دربازی عقب افتادہ پیروز شویم به جایگاه سوم 
می‌رسیم. پس تاکنون چیزی رااز دست ندادہایم.فولاد 
این پتانسیل رادارد تا در جمع مدعیان باشد و تا چند هفته 
دیگر این ادعا ثابت خواهد شد. 

© پس می توانید شگفتی‌ساز شوید؟ 

© بله.بادرایت و تفکراتآقای مجید جلالی» 
فولاد به جایگاهش برمی گردد. او سابقه قهرمانی رادر 
لیگ برتر دارد و همچنین فولاد هم یک بار مزه قهرمانی را 
سای جرب را اه ها 
برسیم و دل مردم خوزستان را شاد کنیم. 





هر که جوانی ہی حاصل داشته. 


دادنید 


عم ہی حاصلی را گذر انده است 


0ہو ر س مز سنکت 





ہے 


7 چند رورزی است کہ الیک به بایان رسیده.اس 
ال ہیک بر شما حگو نه گذاشت؟ 
دردنیاست و حضوردر ان برای ه رکش وی مهم و 
پرارزش می باشد.با تو جه به اردوهایی که در ان حضور 
داشستیم.نتایج نسبتا خوبی کسب کردیم.سازمان تربیت 
بدنی و کمیته ملی المپیک نیز واقعاً برای بسکتبال کم 
بسیارفراوانی بابسکتبال جهان داریم.هراندازه که مادر 
بسکتبال تلاش می کنیم:تیمهای دیگر چند برابر ما هزینه و 
سرمایه گذاری می کنند.در المپیک با تیمهایی بازی کردیم 
که همگی عنوان دار بودند و به واسطه غیرت ایرانی بود که 
توانستیم با امکانات کم در مقابل آنها وب بازی کنیم. 

ردو هی فل از الیک تاه حد اثر مشت 
داشت ٩‏ 
این باورند که اردوه او بازیهای تدارکاتی متعددباعث 
خستگی ما شده بود.باید به همه آنها بگویم اگر قدری 
مطالعه داشته باشند.متو جه خواهند شد که بازیکنان 
خوب دنیا در طول سال بین صد تا صدوبیست مسابقه 
در سطح بالا انجام می دهند.حال آنکه بیست تا بیست و 
پنج مسابقه برای یک ورزشکار حرفه ای رقمی محسوب 
نمی شود که بخواهیم درباره ان صحبت کنیم.غیر از 
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گفتگو با کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران 


می کردند و در لیگ ایران هم تنھا چهار یا پنج 
تیم قدرتمند وجود داردو سایر تیمھا انقدر 
قوی‌نیستند کهبازیکن ان‌مارااز تک‌وتا 
بیندازند.احتیاج مبرمی به این بازیها داشستیم و 
خدا را شکر با حمایت های سازمان تربیت بدنی 
برگزاری این اردوها عملی شد و توانستیم بازیهای 
خوبی انجام دهیم.اگر توانستیم نمایش خوبی در 
لمپیک داشته باشیم ونیمهای خریف رااذیت کنیم و 
آنهاراوادار کنیم که با تر کیب اصلی شان مقابل ما 
بازی کنند و بازی را کاملاً جدی بگیرند ماحصل 
این اردوهای تدارکاتی بود.مطمئن باشید اگر این 
اردوه‌ای تدارکاتی نبود.نتایج به مراتب ضعیف تری از 
آنچه به دست آمد می گرفتیم. 

7 فل از شرو مسابقات چه ذهښتی نسہت ہہ 
الیک داشتّد ٩‏ 

می دانسستیم که مسابقات سختی در پیش رو داریم 
والمپیک جای تجربه ان دوزی برای تیمهای مطرح دنیا 
نیست و عرصه نتیجه گیری است.تیمها با قوای کامل 
رق کسی مدال می اھر در کار ار خا هح 
ناچار بودیم ضمن شرکت در این مسابقات تجربه کسب 
کنیم چراکه ماشصت سال بو د در المپیک حضور نداشتیم. 
شاید برایتان جالب باشد بدانید تیم آنگولا که پایین تراز ما 
در رتبه دوازدهم جای گرفت حدود نه بار قهرمان افریقا 
شده و سابقه سه یا چهار بار حضور در المپیک را داشت. 
درالمپیک تجربه حرف اول رامی زند.ما تیم جوانی بودیم 
و اولین میدان در سطح جهانی را تجربه می کردیم. 

© انتظار دا شید که در بر خی از باز بها ااختلاف 
گل بالابازی راواگذار کید؟ 

شکست با اختلاف گل بالاچیز عجیبی در بسکتبال 
روز دنیا نیستامروزه شما مشاهده می کنید که تیم 
اا و ساوت 
اول با ۳۵امتیاز اختلاف و باردوم با ۱۰ امتیاز اختلاف 
شکست می خورد.نتایج به دست آمده بستگی به شرایط 
بازی.درصد شسوتهای موفق.ارنج تیم و...دارد.آمارو 
ارقام همه چیزرابه درستی نشان نمی دهد واصلا نشان 


CD 4‏ 
الاعات سی ارم ۳۳۶۰ 















دهنده اینکه ما بازی رارها کرده ایم‌نیست.اگر شما بازیها 
J‏ اه دی کر سان شرت 9 
ثانیه آخربا انگیزه بازی می کرد و کسی مارادست کم 
نگرفته بود.شما مشاهده کردید که تیم استرالیا توانست 
شمان کب سا اتا را او از 
اختلاف شکست دهد.در کل باید بگویم که اولین حضور 
جهانی ایران در بسکتبال حضور موفقی بود. 

7 در سازی اول مقایل رو یه ب ازی ,بایابابی را 
شاهد بو دے... 

اولین بازی ما با روسیه بود که استرس زیادی داشتیم. 
ضمن اینکە بازی ساعت ٩صبح‏ به وقت پکن بر گزار 
می شد واين موضوع برای ما یک امر غیرمتعارف به 
شمار می رفت.بازی کردن در صبح خیلی سخت است. 
بازی خوبی با روسیه انجام دادیم ولی حتم دارم اگر در 
بازی دوم یا سوم به مصاف روسیه می رفتیم نتیجه بهتری 


کسب می کردیم. 
7 در بازی با لیتوانی شکسست سہار سنگنی 
خوردم .انطو ر پیست؟ 


نتوانستیم برابر آن تیم آنطور که انتظار داشتیم بازی کنیم 
وحریف فشارسنگینی به ماوارد کرد.البته توانستیم در 
یک کوارتر آنها را شکست دهیم و مربی آنها از توانایی 


بازیکنان ما منعجبت شده بود. 
© حمع بندی کلی شمااز از ھای ابر ان در البیک 
حجست؟ 








بچه های ما در کل این پنج بازی به اندازه چند سال 
که بتوانیم در ایندہ خود را به بسکتبال روز جهان نزدیک 
کنیم.همه تیمهایی که با انها روبرو شدیم تیم های قدری 
بودند که سوابق بازی زیادی در مسابقات جهانی و المپیک 
داشتند و به نظرم برابر انها نتیجه بدی کسب نکردیم. 

0 تم مااز لحاظ قد و فامت در جه و ضعی بو د؟ 


مادر آسیا تیمی قد بلند هستیم اما متاسفانه در عرصه 
جهانی تیم بلند قامتی محسوب نمی شویم و می توان 
گفت که نسبت به دیگر تیمها کوتاه قامت بودیم.از لحاظ 
وزنی و تغذیه نیز رقبا وضعیت به مراتب بهتری نسبت به 
ما داشتند.ما باید بیشتر روی کارهای بدنی و فیزیکی کار 
کنیم و با استعدادیابی جوانان بلند قامت رابه این رشسته 

7 واکنسش دیگر تیمهای نسبتبه حضور ابر ان 
چە بو د؟ 

مسوولان تیمهاهمگی تعجب کرده‌بودند.من در چند 
کنفرانس مطبوعاتی حاضر بودم و مربیان ساير تیمها در 
این کفرانسهامعترف بودند که سرکت در المپیک سق 
مسلم ایران بوده است.این یک افتخار است که مربیان 
بزرگ دنی ااز تیم مابه نیکی باد کنند و تیم‌مارالایق 
حضور در المییک بدانند. 

© فار از نتیحه‌نگر فتن.مهمتر ین دستاوری 
که از الیک نصیب ایر ان شد چە بو د؟ 

تجربه حضور در المپیک در سالهای آینده 
خود رانشان می دهد.درالمییک رفتار حرفه ای 
سایرتیمهارامشاهده کردیم.بازیکنانی که 
حضور در چنین جوی را تجربه کرده اند سالها 
بعد باید به عنوان مربی در باشگاه مشغول شوند 
واین آگاهی و تجربه رابه بسکتبالیستهای جوان 
منتقل سازند. 

0 عملکرد رایکو نز وم را حگونه دیدید۹ 

نمی توانم راجع به مربی نظر دهم چراکه دور از 
شرایط حرفه است که بخواهم درب اره مربی خودم 

0 از او دلخور دستّد؟ 

به هیچ وجه‌امن در حدی نیستم که بخواهم راجع به 
رایکو ترومن حرفی بزنم! 

7 حال که الیک به اباد رسےدہ ہہ نظ ت فر اتر 
از حد انتظار ظاهر شدیم یا ضعیفنر؟ 

باتوجه‌به‌اردوهایی که‌داشتیم در حد و توانایی هایمان 
ظاهر شدیم و این موفقیت علاوه بر تلاش بازیکنان 
حاصل برنامه ریزی مناسب فدراسیون بسکتبال کمیته 
ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی بود. 

7 شرابط میزبانی چین چگون بود؟ 

بسیار عالی!البته تیم ما که تجربه حضور در المپیک 
رانداشت امامسوولان سایر تیمها که در دوره‌های قبلی 
حضور داشتند.معتقد بودند که امسال یکی از بهترین 
ہی هاق مسانقات المییک وا اغد وداد 

۵ داستان انتقال شسمابه لیگ بسکتال فر انسه ده 
کحا انحامید ٩‏ 

در جریان مسابقات المپیک با چند آژانس نقل و انتقال 





بازیکن صحبت کردم و تصمیم گرفتم برای پیشرفت در 
بسکتبال به یکی از لیگهای معتبر اروپایی بروم.پیشنهادی 
از تیم(شولو)فرانسه به من شد و بلافاصله این پشنهاد 
راقبول کردم وان شاءالله زاین فصل در خدمت آنها 


دار د٩‏ 


ے قدے محر جح 
رده اول اروپامی توان به لیگهای اسپانیاو روسیه اشاره 
کردولیگ فرانسه در رده دوم لیگ های معتبر اروپایی 
قراردارد.درلیگ روسیه پا اسپانیابازیکنان فرانسوی 
فراوانی حضور دارند اما در لیگ فرانسه اکثر آبازیکنان 
جوان و آینده دار فرانسوی بازی می کنند.لیگ فرانسه 
برای آنها سکوی پرتابی برای حضور در لیگهای معتبررتر 
و ھی و 




















7 ښود آبدین چە تار فنی روی ټم ما گذاشت؟ 

تاثیر زیادی داشت.آیدین یکی ازمهره‌های اصلی تیم 
بود که نبودش تاثیر بسزایی در تیم ایران داشت.در پست 
آیدین خلا بز ر گی حس می کردیم.فشاری به خاط این 
خلأبه وجود آمد بر دیگر بازیکنان تحمیل شد و همین 
امرباعث شد که تیمهای حریف بتوانند فشار بیشتری بر 
ماوارد کنند چراکه در تیم بازیکنی که هم قد آیدین باشد و 
مثل او شوت بزند رانداشتیم.در چند ماه گذشته مربیان تیم 
ملی تلاش زیادی کردند که بتوانند بازیکنی با خصوصیت 
شاه ار ا کا رال 

7 پس از اد تصادف هو لناک جقدر زمادا گذشت 
تااز لحاظ رو حی به و ضعیت عادی باز گر دید؟ 

تصورمی کنم که هنوز هم از لحاظ روحی به شرایط 
ایدہ ال نرسیدہ باشم ولی سعی من بر این است که بتوانم 
بھتر کار کنم. 

7 حند روز یس از در گلاشست ابدین در حالمکه 
مبحله زیر چاپ فر ارداشت تو انسستیم صفحاتی رابه 
آبدیسن اختصاص دهيم. امیدو اریم که از این بابت 
و غه خو د را انحام داده باشیم... 

از این بابت از مجله خوب شماو سے دبیر محترم 


از مہرہ های اصلیٗ تشکرمی کنم که یادی از ایدین عزیز کردند. 


للا تاثیر بسزایی در تیه/ قرارنداشتم که از شما تشکر کنم اماامروز از مجله 












0 لا ادنکه او ین لاو ۳ ۳ ودای دنکن ایر او 
هستّد.حه حسی دارید؟ 

تلاش دارم تانماینده خوبی برای بسکتبال و مردم 
اف ۳ وک ایو و انا 
می دهم راہ را برای حضور دیگر بازیکنان ایرانی در لیگ 

© در ادتفال شماه تیم اشو لو ابو ل تاحه مر انی 
تفش داشت؟ 

هیچ نقشے نداشت در این بین به تنهأچیزی که 
اهمیست ندادم‌مادیات بود.هدف من در درجه نخست 
پیشرفت سطح بسکتبالم بود.به جرات می توان گفت 
به دست آورم.بیشتر بود.به عبارت بهتر باید بگویم بارفتن 
به فرانسه از لحاظ مالی ضرر کرده ام! 

0 اگ درباره ابدین سوال پر سے ذاراحت 
نمی شوید٩‏ 

خیرابفرمایید. 


1 2 
رطان رس مض / O‏ رو ر۸۱۷ 


ایران داشت.در پست 


آیدین خلا بزرگی حس 


و مثل او شوت 





0 وضاع سکتال ابر ان رابعد از المپیک 


می کردیم. در تیم جک نه می ینید ٩‏ 


بسکتبال ایران بودو تاثیر آنرادر آینده‌ مشاهده 
خواهید کرد.امی‌دوارم که درسالیان بعد نیز در 
سابد جا قتر شوت کال وسا ان رس بای 

ری گر با هنوز هم بحت کم د امکانات ادامه دار د؟ 

باید برای رشد بسکتبال توجه به بیشتری به این رشته 
ورزشی داشته باشیم.الان سالن آزادی جای تمرین یک 
تیم حرفه ای هم نیست چه برسد به اینکه یک بازی 
المییک امکانات حرفه رامشاهده کردند.امروزه مهمترین 
خحواسته ما تجهیز امکانات بسکتبال است.هر زمان که 
بسکتبال افتخاری کسب می کند در هیاهوی موفقیت؛ 
زمان می گذرد همه چیز فراموش می شود! 

رج تھی 

بەدسست آوردن موفقیت مستلزم یک برنامه ریزی 
حرفه ای جهان عقب هستیم»شاید سالن تنها یک بخش 
ان باشد. خحوشبختانه در مسیر درستی قرار گرفته ایم اما 
نتیجه می خواهند باید در سطح تیمهای حرفه ای برای 
بسکتبال هزینه بشود. 


ودر 


0 


۰ 


یکت نادنه در حمان اي می شود تماما 


مه 


5 


علید او متحد شدہ وو ۱ 


ی دسسه چبنی می 


ذمادند 


9 جاناقان سو 


0 


دعت 


کے از سخت رے کارهانو شستی 
مقد مد یرای له است. حگو نه می توان 
:7 کر د؟البته 
دکات حالٰی رامی تو اد ڊو شت. در داره بله 


2229 مینه مر ییگر ی 


مو فق ښو ده و حنی به این سمت گام بر ند اشته 
حال حاضر حلسی. می گو بد:«هر گله که 
ډه گنت کاری راانحاع دهید. سعی کشد 
هی بله همیشه اش اه لا ١ت‏ درمی QE‏ 
سدود حرف دیگری شمارانه خو اند 
مصاحه زیبای له دعو ت می کښم. 


به این دلیل نام شمابه بله تخیر بیدا کر ده که وفتی 
می خو اهید امضاء کید در زماد صر فه حوبی بشو د؟ 

اگر بخواهم اسمم را کامل بنویسم یک روز کامل 
وقت می گیرد! از وقتی دبسستانی بودم توسط بچه‌های 
مدرسه به من پله می گفتندابچه‌ها من رابه این اسم صدا 
می‌کردن د و عصبانی می‌شدم وبا آنهاادعوامی کردم. 
پنج ساله که بودم دیگر ناامید شدم.نمی‌فهمیدم که چرا 
من راپله صدامی کنند؟ پدرم نام مرابه خاطر توماس 
ادیسون که ان زمانها اسم خیلی معروفی بود.انتخاب 
کرد و فکر می کنم چون با بچه‌هادعوامی کردم 
انها تشویق می‌شدند که بیشتر من راپله صدا 
کنند.ولی حالا که فکر می کنم می‌بینم خدابا 
من یار بوده که اسم کوتاه و راحت و زیبایی 
برای من انتخاب کردند. 

2 اون حضور در جام حهای در سال 
۸ر ابه ریاد می اورید؟ 

000 0ری گی کر سن 
ےج ےی سی تہ 
بردیم و دوما به خاطر اینکه اولین بار بود که از 
برزیل بیرون می‌رفتمابه خوبی به ياد دارم که 
وقتی بر گشتم.خیلی هیجان‌زده بودم.دوست 
داشتم به خانواده ام تلفن بزنم چون برنده شده بودیم و 
می خواستم بپرسم در جریان بازی قرار گرفته‌اند ؟!یادم 
می‌آید بے هر نفری که می‌رسیدم می پرسیدم کجا 
می توانم تلفن پیداکنم؟ولی هیچ جانتوانستم تلفن 
پیداکنم و مجبور شدم تافردای آن روز منتظر بمانم تا 
به پدرم تلفن بزنم.وقتی سلام کردم فریاد می کشیدم 
قهرمان شسدیم اقهرمان دی ابقیه بچه‌ها توی صف 
بودند که به خانواده‌هایشان تلفن بزنند.امروزه اگر یک 
فوتبالیست گل بزند می تواند در مقابل دوربین برای پدر 
و مادرش دست تکان بدهد و بگوید من گل زدم ولی 
ان زمان همه چیز متفاوت بود. 

وا تسابه حال سب لہ کسر ده ابد که جرابه ارویا 
مهاحر ت نکر دید ؟یسشنهادی داششّد؟ 

پیشنهادهای زیادی در موردرفتن به اروپاداشستم 
ولی در سانتوز خیلی راحت بودم.تنها تفاوت زندگی 








0 


درسانتوزواروپا پول بودامبلغی که آنها پیشنھاد کرده 
بودند آنقفقدرزیاد نبود که شسمانتوانید از آن صر فنظر 
کنیدابعده ارئال مادرید پیشنهاد خیلی خوبی داد. 
تیم دیگری می شدندا!آنها عاشق تیم نبودند عاشق پول 
بودند و به خاطر پول مهاجرت می کردند. 

© ش ماهر ار گل به ثمر ر ساندید. کدامش رایسشتر 
دوست دارید٩‏ 





شاید هزارمین گل ابعضی ھا می پرسند چرا 
هزارمین گل رابه سبک گلی که در جام جهانی ۱۹۷۰ 
در مقابل ایتالیا باسر زدم به ثمر رس‌اندم و چرا گل 
مورد علاقه من با پنالتی به ثمر رسانده شده است؟ولی 
فکر می کنم که حدا خواست که اینگونه شود چون اگر 
به سبک گل ایتالیا گل می زدم خداباید می گفت.بازی 
رانگه داریم که همه گل را ببینند و گل ناگهانی نباشد 
و کسی که در حال صحبت کردن و یا خوردن ذرت 
بسود صحنه گل را از دست می‌داد ولی ضربه پنالتی 
زار کسے سی الاب د رما کاب ۱۳۵ 
تماشاچی روبرو بودم که همه فریاد می کشیدند پله 
پله.پاهایم می لرزیدءلحظه خیلی سختی بود.دروازه‌بان 
بزرگتر به نظر می رسید و دروازه کوچکتر! 

© شما گقتبد ہو دید که ټم های افریفایی می توانند 
در جام جهانی پر ندهبشوند. کداج سک ار تم های 


2 
الاعات لل پارو ۳۳۶۰ 





آفریقایی می تو انند بهتر عمل کنند؟شما فکر نمی کید 
که تٍم‌های امیایی مستعد تر هستند؟ 

من هرگز چنین چیزی نگفتم.من گفتم آفریقایی‌ها 
جدے ‏ رت ۱ تہ 
تمرین کنند و تیم‌های افریقایی بااسستعدادند و شانس 
خوبی دارند.نگفتم که آنها برنده می شسوند. هنوزم 
معتقدم تیم‌های آفریقایی از تیم های آسیایی جلوترند 
و هم‌سطح آمریکایی ها هستند.در آخرین جام 
جهانی آنها خیلی خوب بازی کردند.در آفریقا 
لیگ‌های قوی و برنامه‌ریزی شده نیست.مثلاً 
نیجریه تیم ملی خیلی خوبی است ولی هیچ گاه 
ری 

٥‏ گر فرار باشد بهترین باز یکن راانتخاب 
کنند به جه کسی رای می دهید؟ 

دوست ندارم الان بگویم چه کسی بھترین 
بازیکن است.به خاطر اینکه جراید می نویسند 
که پله گفت فلانی بھترین است و این حرف 
بقیه را تحت فشار قرار می دھد.بھترین بازیکن 
ازنظرمن کسی است که‌بهترین بازی‌رابرای 
سالها داشته باشد.به خاطر همین زیدان به نظر من 
رین ماک اسان گال ایک روالد 
بازیکن خوبی است و شیوه‌های جالبی دارد.ولی باید 
این نوع بازی را برای سالها ادامه دهد تا معلوم بشود که 
بازیکن خوبی است يا نه؟اجازه بدهید ببینم دو سه یا 
چهار سال آینده چطور بازی می کند. 

و در اخر بهترین خاطره‌ای که در طی این چند 
سال داشید؟ 

خیلی حوشبختم که زندگی ام پر از لحظات خوب 
است.ولی بايد بگویم که دو لحظه وجود دارد که از همه 
بهتر بودهءیکی اولین جام جهانی وقتی جوان بودم شبیه 
رویای زیبابرای من بودو یکی آخرین جام جهانی وقتی 
بازیکن باتجربه‌ای بودم.با وجود مشکلات فراوانی که 
کشوربرزیل داشت و تحت فشارزیادی بودیم ولی جام 
را بردیم.خداوند به ما قدرتی داد که برنده بشویم. 





سرانجام بازیهای المپیک ۲۰۰۸ پکن به پایان 
رسید و کاروان ورزشی ایران که به هنگام رفتن 
شعارهای صید مدال می دادند» در باز کشت 
سرافکنده و مغبون و تنهابا مدال طلاهادی ساعی 
و برنز مراد محمدی به وطن باز گشت . 





کاروان و یاورزشکاران ایران تعریف و تمجید 

بلکه قصد آن دارم تا آنان را به چالش بکشم 
بازی کردید ؟ شما که به هنگام رفتن همه حوب و 
سالم وبا روحیه بوده و مصدومیتی هم نداشستیدء 
چگونه در پکن ناگهان ناسالم » مصدوم. کم روحیه 
9 ... دید و تمام عوامل شکست خود رابه گردن 





این موضوع را آموخته اند که مهمترین حریف شما 
برای مبارزه خودتان یا رقیبتان نیست بلکه ان فرد 
کسی نیست به جزءداورایک داوربه‌ساد گی می تواند 
حق شمارآخورده وبه صورتی ناجوانمردانه حریف 
شمارابه‌عنوان برنده‌مبارزه. معرفی کند . پس بهترین 
کاراین است طوری رفتار کیا که داور مسابقه نتواند 
حق شمارا بخورد. 
کوبایی برای مبارزه باداوربرنامه ریزی خوبی 
دوه تدارا دا ۱ دعر الا 
مشسخص است که «انگل ماتوس» با حریف خود 
در حال مبارزه یست. بلکه دارد از حجالت دور 
مسابقه در می آید! 

قضیه ا زاین قراراست که این تکواندو کار کوبایی 
70ص ۱ تک دا ۰ در حال مبارزه 
با یک ورزشکار قزاقستانی به نام «آرمان کیلمانوف» 
بود. یک دقبقه از راند دوم گذشته وورزشکار کوبایی 
با امتباز به ۲ جلو بود.در این هنگام ماتوس مصدوم 
اساس قانون»بیش از یک دقیقه وقت برای معالجات 
پزشکی در حین مسابقه داده نمی شود.زمانی که 
معالجه ماتوس به طول انجامید داوران مشورتی 
انجام داده و وی را بازنده اعلام رس زمان 
ماتوس عصبانی شده و ضربه‌ای به داور مسابقه 











دیگران می اندازید ؟! 

طبق گفته مسوولان ارشد ورزش کشور. هزینه 
آماده سازی و اعزام کاروان ورزشی ایران به المپیک 
حدود ۲۰ میلیارد تومان بوده که از بیت المال پرداخت 
شده و خرج خوردو خوراک واردوی‌شما شده‌واحیان 
شمانیزبادست پراز پکن باز گشتید که مسلم است 
هدایای خریداری شده شما از جیب ملت بوده است. 
باید پاسخگوی این موضوع باشید که چگونه ظرف دو 
پاسه روزویاحتی در یک لحظه به هنگام مسابقه با 
حریف کم روحیه . مصدوم و بی انگیزه شده اید ؟! 

البته مسوولان ارشد ورزش کشور در صحبت هاو 
مصاحبه های با رسانه ها خود و حتی کاروان ورزش 
اپران را ناکام نمی دانند و حتی طلبکار نیز می باشند و 


وارد کرد. شدت ضربه به حدی 
بود که لب«خبیر کلبات».داور 
مسابقه احتیاج به بخیه پیدا کرد.این 
احتمال وجود دارد که فدراسیون 
جهانی تکواندی‌ماتوس را برای 
تمام عمر از حضور در مسابقات 
رسمی محروم سازد. 

از سوی دیگر مراسم اهداء 
قال تح فر کے لسکنفنر 
وزن ۸۶ کیلوگرم نیز با جنجال 
انجام شد.«ارا ابراهامیان» برنده 
مدال برنز در اعتراض به عملکرد داوران. مدال خود 
رابه‌میان تشک پرتاب کرد و مراسم اهداء مدال را 
ترک کرد.این کشتی گیر سوندی‌این اقدام‌رادر 
اعتراض به عملکرد داوران در جریان دیدار نیمه 
نهایی این وزن که‌میان او و«آندرثامینگوتزی»از 
ایتالا برگزار شد.انجام داد. 





گویند ما هرچه از دستمان برآمدہ انجام دادیم 


آماحریفانم ان باانگیزه تر قوی تروباروحبه تر 
ده ده اند ! 


چرا اسمان و ریسمان می بافید و ابروبادو 
٥و‏ گرماوسرماو...رامقصر جلوه می دهید ؟ با 


مردم روراست باشید و بگویید که مدیریت ضعیفتان 


عش ناکامی کاروان ورزشی ایران در کسب مدال 


۱ نتیجه شده است . حداقل برای یکبار هم که شده 


ر تسلیم جلوی ملت مظلوم ایران آورده و با صدا 
ویید : ما مقصیریم !سپس استعفای خود را بدهید 
تا افرادی که مدیریت و تجربه بهتری نسبت به شما 





CET‏ در مان 
فریادهای اعتراض آمیز تماشاگران سوئدی به عنوان 
برنده اعلام شد.در این میان مربی آبراهامیان تصمیم 
برنده اعلام کردن کشتی گیرایتالیایی را«سیاسی» 
خواند و گفت :این تصمیم مفسدانه است.»پس از 
داوران کنار تشک رفت و اطرافیان او مجبور شدند 
قهرمانی المییک آتن رادر اختیارداشت. پس از این 
حادثه با قاطعیت مسابقه رده بندی را برد و به مدال 

او که درابتداحاضربه شرکت در مراسے اھداء 
مدال برنزنبود»پس از حص ور ودر اف مدال از 
سکوی فهر مانی باییر امدءمدال رااز دور گردن خود 
ص ‏ ۹ ٰ۶ ۱ ۳ 
کر کاخ 

آبراهامیان گفت:«این مدال برای من هیچ اهمیتی 
ندارد. من طلامی خواستم. این اخرین مسابقه من 
بود و در نتیجه از نظر من این المپیک یک افتضاح 
بوده است.) 

امیدواریم که ورزشکاران ایرانی از حر کات مبارز 
کوبایی و کشتی گیر روسی درس گرفته و هرجا که 
حقشان ضایع شد به شخصه حق خود رااز داور 





2 ای دوست خود 


دفعه نمام 


مخت 


خود ر ا طاي مکی 


۰ 


رو اھر وقت 


اند کت ذذ 


نس ی مشاهده کر د ذ اد 


% 


ن ھی د ارد 


ف اط 





حلقه د ار: رضا رفیع 
0 "۳ 






کارت دعوت به عروسی یک طناز ! 
۱ ارمغان زمان فشمی 
آخر این هفته جشن ازدواج ما به پاست 
با حضور گرم خود دران صفا جاری کنید 
ازدواج و عقد یک امر مهم و جدی است 
لطفاً از آوردن اطفال خودداری کید 
بر شکم صابون زده» آماده سازیدش قشنگ 
معده را از هر غذاو میوه ای عاری کنید 
تا مفصل توی آن جشن عزیز و با شکوه 
با غذا و میوه آن جشن افطاری کنید 
لبته خیلی نباید هول و پرخور بود ها 
پیش فامیل مقابل آبروداری کنید 
میوه» شیرینی» شب پاتختی ام هم لازم است 
سس برق صر و نیب کی باری کی 
کے ہو ےر کیرک کی 
دل به حال ماو او سوزانده» اخطاری کنید 
موقع کادو خریدن. چرب باشد کادوتان 
س ا 
هرچه باشد نسبت قومی تان نزدیک تر 
هدیه راهم چرب تراز روی ناچاری کنید 
سے GG‏ یات 
کادو نوعی بخشش است. آن راسه ھرراری کنید 
یر 
چون بخاری بهر تنظیم دماء کاری کنید 
ساکت و صامت نباشید و به همراه موزیک 
دست و پا را استفاده ان هم ابزاری کنید 
لامبادا و تانگو و بابا کرم یا هرچه هست 
از هنرهاتان تماما پرده برداری کنید 
البته هرچیز دارد مرزی و اندازه ای 
پس نباید رقص های نابهنجاری کنید 
حرکت موزون اگر در کرد از خود دیگری 
با شاباش و دست و سوت ازاو طرفداری کنید 
کی دلش می خواهد آخر در بیاید سی دی اش؟ 
با موبایل خود مبادا فیلمبرداری کنید 
در نهایت مجلس مارا مزین با حضور 
بی ادا و منت و هر گونه اطواری کنید! 












































از روی دست زنده یاد . اخوان ل 


برای ایران خودم! 
رضارفیع 
(توراای کهن بوم و بر‌دوست دارم 
به تعداد کوی و گذر دوست دارم 
به هر حالتی: ایستاده نشسته 
ویاطاقباز و دم دوست دارم 
تورابرتر از حس یک دختر حوب 
به پیوند با یک پسر دوست دارم 
(و البته پیوند با خطبه ی عقد 
که در آن نباشد حطر دوست دارم) 
تورامثل طفلی که نوشد جدیدا 
بسی شیر را با شک دوست دارم 
تو رامن نفر در نفر دوست دارم 
به اندازه می شد نشانت اگر داد 





























نه یک ذره ات این قدر دوست دارم 
تورابا تمام وجود از ته دل 
(همان قلب پیش جگر) دوست دارم 
تولیلی و من خویشتن رابه عشقت 
رھ ضی در ود رت دا 
فراری کجامی شود مغزھایت؟ 
چه کس گفته ایامفر دوست دارم؟ 
(هنر نزد ایرانیان است و بس)ء پس 
تو راباهمین یک هنر دوست دارم 


از مرد به زن 
راشداتضائی 
ای همسر با هوش من! 
سیلی نزن در گوش من 
تو پیش ازینها دیده ای 
هم نیش من » هم نوش من 
سی ہت 
برخاطر مخدوش من 
دسته چکم در جیب تو 
بارشمابر دوش من 
من شوهر خوش تیپ تو 
تو همسر خوش پوش من 
من گربه ی رام توام 
ای نازنین» ای موش من 
من هم هویجت می شدم 
گر می شدی خر گوش من 
در زندگی سردم کمی 


ای چهرة خود جوش من 


© 
الاعات ی 77 ارہ ۳۳۶۰ 


























نکر می کل رالات 
برای تو خود را پکر دوست دارم 
به هر حال» هر جا روی مشکلی هست 
ومن باتو مشکل به بر دوست دارم 
کی ا رد ر هھ 
تو راباهمین دردسر دوست دارم 
تو رابا وجودی که دود هوایت 
کمی نیز دارد ضرر» دوست دارم 
تو راباشجربی شجر» دوست دارم 
تو رااز حجر تاقجر دوست دارم 
اگر حمله ور شد به سویت فلان خصم 
خودم رابرایت سپر دوست دارم 
برای دفاع از تو می باشد ای عشق! 
خودم رااگر شیر نر دوست دارم 
خدا شاهد است ای وطن. بعد مادر 
تو رابندہ از هر نظر دوست دارم 
ت مو وا ری کمن 
تو رامن ولی بی خبر دوست دارم 
نه تنها برای همین شعر ملی 
که دائم تورامستمر دوست دارم 
به این شعر من سکه هم گر ندادند 
(توراای کهن بوم وب دوست دارم)! 
پی نویس: 
ا-برای‌نشان دادن مقدار و اندازه تصوبری قید «اين مقدار» به 


گمانم که باید با شخصا به دفتر مجله مراجعه نمایید باهم که عکس 
ان به پیوست شعر تقد بم حضور شود! 

























بی تو نمی آمد پدید 
۱ فرزانه و فرنوش من 
سبکی نوین اورده ای 
(نیما»شدی در (یوش) من 
ای عکس من در خحوشگلی 
ری ور ون من 
در قدمتت شک کرده ام 
ای«شوش»تر از شوش امن 
وقت عزادوری زمن 
در شادی ام هم دوش من 
انش فان : خفته در 
خاکستر خاموش من 
انجا که تو بد می شوی 
تر رہق ہا ورس سن 
OOO‏ 
وقتی که خوبی بھر من 
باز است هر دو گوش من! 





اعم ووشتاهی 


از:د کتر نوید خدادوست 


آرزوها وایده‌آلهای بسیاری رادرسردارید وبرای 
رسیدن به آنها تمام هنر خود را به کار می گیرید تا انها را به 
اجرادرآورید و راز دلدادگی به تمامی خوبیها رابرای حود 
عیان و عشقتان را جاودانه کنید اما دراین گیر و دار گاهی 
اوقات فریاد از غم تنهایسی می زنید و به آن حالت خاص 
خودتان که می دانید دچار می شسوید ولی فکر نمی کنید 
که حالا وقت ان رسیده تا بتوانید پنجره‌ای به زیباییهای 
عالم آن هم از دید گاه واقعی پیدا کنید و در وسعت بیکران 
هستی ناجی دل خود باشید و بازار عشق و محبت همراه با 
اخلاص و صمیمیت رارونق ببخشید و از افراط و تفریط در 
هر زمینه‌ای دوری کنید. دوست خوبم! زندگی فقط از این 
نقطه که نسما می‌نگرید معنی ندارد و هزار وجه ناشناخته 
دیگر را با خود به همراه داردہ واقع بین باشید. 


وب 


دير 

در این روزها لازم است که غرور را زیر پایتان له کنید 
تامتوجه شکوه و رضایت قلبی یک انسان از نعمت‌های 
خداون دی باشید و به ہہ نگرانی که همست پایان 
ببخشید و تمام ناگفته‌ها را بر زبان آورید و در یک جمله 
«حلاص» شسوید. در مورد انجام کاری که آرام و قرار شما 
راگرفته بای دبگويم که صبر کنید وبامتانت عمل کنید که 
به طور یقین به نتیجه خواهید رسید. در مورد این که گاهی 
اوقات خودتان را کم توقع می دانید و در عین حال بی محابا 
خود راسرزنش می کنید هم باید بگویم که راهی را پیش 
بگیرید که بتوانید همیشه به ان عمل کنید نه اینکه خود 
را تحت فشاری قراردهید که بخواهید آن راجای دیگر 


دوست عزیزم به این فکر کنید که شاید چنین امکانی 
مهیا نباشد پس عشق و محبت رابه ان شکلی که و جودتان 
ارات سک ریا ات اکن رات ان 
نسازید چرا که وأقعیت‌ها هميشه خودشان رابه موقع نشان 
می‌دهند» پس کاسه صبر خود را بیش از اندازه پر نکنید که 
لبریز شود و البته غرش شمارا دریی داشته باشد و اینکه 
شما سهم تان را دریافت می کنید و شک نداشته باشید که با 
مثبتاندیشی خود می توانید راحت پیش بروید و وجدانی 
اسسودہ داشته باشید. نکته پایانی این که در انجام امر مورد 
نظرت‌ان تعلل به خر ج دهید تا کاملا مطمئن شوید و بعد 


به تدارکی باشکوه‌می‌اندیشید امابایدابزارووسایل موردنیاز 
راقبل از شروع اماده کنید تادربین راه به دیواربسته نخوریدولازم 
است که روحیه خود راحفظ کنید و کاملاشاداب درمیان جمع 
ظاه ر شویدومهارتهای خودرابه‌نمایش بگذارید تااعتماددیگران 
رابه خود از دست ندهید. دوست خوبم! قهر رافراموش کنید که 
مهمترین تفاوت ماو حیوانات ناطق بودن است وبدانید که ازاین 
محروم‌نسازید و خودرابه استقبال استفلال‌ببریدوبدانید که تمامی 
شرایط بی درنگ مهیا خواهدشد و فقط به‌اراده‌وهمت شمابستگی 
دارد. در ضمن از تو جه به حوراک و پوشاک خود غافل نشوید که 





تو نادیده‌می گیرید و غافل از این 
جبران‌ناپذ یر بعدی می شسود. دوست خوبم! زندگی خیلی 
محافظت کنید و یک خانه تکانی اساسی در نوع نگرشتان به 
ارامش داشته باشید و همانند روز نو که هر روز نو می شود 

نکته بعدی در مورد نزدیک ترین فرد به شماست که آن 
هم وظایفی را به همراه دارد و باید مسوولیت‌های اصلی 
خود رادراولویت فراردهید و تسلیم شرایط نشوید و بااین 
کار امنیت را به خودتان و اطرافیان با ز گردانید. 


نمی‌دانم چرا گاهاً خودتان را در رقابت با افرادی قرار 
می‌دهید که کاملاً شرایط آنهاباش ما متفاوت است وبا 
این کار خودتان را در تشویش و اضطراب قرار می‌دهید 
وزحمات بی‌دلیلی رابه وجودتان تحمیل می کنید که 
متاسفانه نتیجه‌ای هم برای شما نخواهد داشت. دوست 
خوبم! نگویید که کسی شما رانمی‌فهمد چرا که این شما 
هستید که شرایط راباید به شکلی تغییر دهید و یاافرادی 
راانتخاب کنید که بتوانند احساسات و حال و هوای خود 
رابا زگ ونمایید والبته گاهی نیز اتفاق می افتد که آگاهانه 
خودتان را به بی تفاوتی می زنید که این هم سوءتفاهم‌های 
بسیاری ایجاد می کند و نباید از حواشی ان غافل شوید. 


ابان 
دوست خوبمادقت کنید تااز خوشی‌های‌ماند کار که‌هد یه 
حضرت دوست هستندبه خاطر خوشی‌های موقت نگذریدو 
ارزش زمان رابدانیدوییذ بریدک‌زند گی‌همیشه‌بروفق‌مر اددلتان 
نخواهدبودو تنهاوقتی‌به‌اوتوکل کنید وهرانچه را که‌بخواهید 
دراختیار خواهیدداشت به‌شرطی که‌دل راخالی کنید.درضمن 
این رانیزبدانید که آسمان‌زند گی شماهمیشه صاف و آبی است 
به سرطی که‌بااندوه‌درون سیاه‌نشود و البته می شوداین نوع 
زندگی‌راهمیشگیکرد.درموردنیاز ی که‌داریدوبه‌انبسیارفکر 
می‌کنیدبایدبگویم که‌ارزشش رانداردکهبه حاطرنداشتن آفتاب 
TN ۷۷۷۷٥٣‏ 
خودغافل نشوید که جسم‌سالم روح سالم داردوبالعکس! 
بهمن 


دوست خوبم! من به شما توصیه می کنم که بدون انتظار 
محبت کنید واین را صادقانه بپذیرید که هیچ چیز ارزش 
محبست ران داردپس انچه‌را که در دل دارید بیان کنید و 
مطمئن باشید که آنچه از دل بر آید لاجرم بر دل نشیند» پس 
تردید را کنار بگذارید و عاشق باشید! البته همانطور که 
می دانید شما استحقاق بهترین‌ها را دارید و برای رسیدن به 
هدف می توانید از تجربیات دیگران استفاده کیا تا بتوانید 
راه میان بر را برای خوب بودن بپیمایید.نکته پایانی این که 
دوستی و محبت تنها چیزی است که باژور و قدرت به 
دست نمی اید پس نرنجانید تا رنجیده خاطر نشوید. 


روزه‌ای خوبی را پیش رو دارید ولازم است که 
و سط را دای وای رت بای 
٠'٢'٢) ١٤٥٥٣١‏ هو رو ۱ 
در مورد کارهایی که بدون برنامه‌ریزی انجام می دھید و 
مشکلات جدید رابرای خود ایجاد می کنید باید بگویم که 
همیشه اینطور نیست که بدون خطا پیش بروید و بالاخره 
دچار خطا خواهید شد و امیدوارم نگویید دیر شد! و البته 
که شما هم می توانید انرژی مثبت خود را افزایش دهید 
که این می تواند راهگشای قفل‌هایی باشد که جرات نگاه 


کردن به آنها را ندارید. 


سهر ور 

به راستی‌باید هر آنچه از توان‌شما حارج است رابه حضرت 
دوست‌بسپاریدونگرانی‌نداشته‌باشید چراکه‌جزبه‌همریختگی 
روحی نتبجه دیگری دستگیرتان نمی شود یس سنجیده عمل 
خوبم! مش کلات زندگی برای همه وجوددارد»ولی باید راه 
بر حوردسنجیده‌باآنهارا یافت تااحساس شادمانی و خوشبختی 
در وجودشماموحبزند و خودتانرامحکومبه انهاندانید که غصه 
خوردن مشکلی راحل نخواهد کرد و البته در ميان این احوال به 
فکر گل آرایی خانه کو چک خود که در دل دارید باشید و اجازه 
ورودهر کسی رابه ان ندهید که انجا تنهابرای دوست است و 
بس اپس چشم‌های خودرابه روی‌واقعیت‌های تلخ بگشایید که 


هفته جالبی را پیش رو دارید به شرطی که دقت کنید 
تاغافلگیر نشوید تاهمان چیزی راهم که دارید از دست 
بدهید. و اگربا تمام خوشی پیش رفتید نتیجه برای شما 
جالب می‌باشد پس خودرااین گونه مورد حمله کلمات 
قرار ندهید تا تسلیم شرایط شوید و به موارد منحصر به 
فردی که دارید بیاندیشید و بدانید که اوضاع بر وفق مراد 
اه E‏ 
را بازیچه قرار ندهید که نتیجه آن خیلی زود گریبانگیرتان 
8 +ٔ ۱ م)+ را را 
برایتان می‌افتد ۷ 0 تواند زند کی شسما 
رازیر و رو کند. 


دوست عزیزمخوب می دانم که چقدر کمبود شادی و 
نشاط رادر و جودتان حس می کنیدو در جستجوی ان هستید 
و شبانه‌روزبرایش تلاش می کنید ولی دقت کنید که خدای 
ناکرده راهتان رابه اشتباه نروید و در چاله نیافتید که موقعیت 
بسیار خوبی دارید و فقط باید آن راحفظ کنید وبرای‌به‌دست 
آوردن شراط بهتر با توکل پیش بروید. چرا که بالاو پابین 
ار ارس ار ار 
بگذارید و سنجیده عمل کنید که هیچ چیزرانباید به اسرار از 
خداوند خواست که‌شایدبرای‌شماغیر قابل هضم باشد.نکته 
پایانی این که بدانید بهترین نگهبان یک خانواده عشق است و 
اینکه بیا تاقدر یکدیگربدانيم که تاناگه زیکدیگر نمانیم. 





حمان دہ ذروی جو ان و عم 
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یک گوریل ۱ ۱ ساله به نام (گانا) که در باغوحش شهر 
مونستربه‌سر می‌بردیس ازاینکه فرزندش رامرده به‌دنیا آورده جسداورااین چنین با خود 
حمل می کند. مسوولان باغ‌وحش هنوز علت مرگ فرزند گوریل رانمی‌دانند زیرا«گانا» به انها 
اجازه نزدیک شدن رانمی دهد. 





ظاهرااین پرنده‌زیبادر گوش یک بوفالوی عصبانی مقداری 
غذابرای خود پیدا کرده است و گرسنگی به او چنین شهامتی داده که برای به دست اوردن غذا 
به این حیوان عظیم الجثه نزدیک شود. 


مردی که در حال پشتک زدن است «جیسون 
ردن» نام دارد. توفانهای مناطق استوایی باعث ایجاد سیل شده و «ردن» پس از نجات دادن راننده 


این خودرو این چنین خحوشحالی خود رابروز داده وروی سقف اتومبیلی که دیگر کاملابه 








جشنی که سالیانه در شهر بونول بر گزار می شود به جشن 
گوجه‌فرنگی معروف است.دراین جشن دههاهزار نفرش کٹ کرده و به یکدیگر گوجه‌فرنگی 
پرتاب می کنند تا جایی که رودهای قرمز رنگ زیای در داخل شهر ایجاد می شود و بعضا عمق انان 
به یک متر نیز می‌رسد. در تصویر مردی رامی بینید که به دیگری اب گوجه‌فرنگی می‌پاشد. 


این راننده تریلی به علت خواب الود گی به چپ منحرف شد وبا یک وانت تصادف می کندو این آتش‌نشان گرجستانی 


سوخت بوده از روی یک مین که روی ریل قطار کار گذاشسته شده 


عبور کرده و منفجر شده است. 


سپس به تپه کنار جاده بر خو رد کر ده ومتوقف می شو د. تصادف در نزدیکی صبح روی دادو دو حودروهای دیگر نیز در تاریکی 

متوجه مسدود بودن جاده نشدند و مستقیم به داخل تریلی می‌روند. اما خوشبختانه این حادثه کشته‌ای نداشته است. 
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نکات خواندنی 


آذر دلخوش 
گران‌قیمت‌ترین یخجال جبان 

گران‌قیمت‌ترین بخچال جهان متعلق به یک 
شرکت اروپایی است و 1۸ فوت مربع گنجایش دارد. 
پهنای ان یک مترو ۹۰ سانتی‌متر است و ۱۰هزار دلار 
قیمت دارد. 

لختگی خون 

تحفیقات شیر نشان داده است. افرادی که بیشتر 
وقت خود راپشت میز می گذرانند و تحرک ندارند. با 
خطر لخته شدن خون روبرو خواهند شد. 

خطر حمله قلبی 

باشنیدن صدای خاصی در سرخ ر گی که خون 
رابه مغز می‌برد. می توان احتمال بروز حمله قلبی 
راپیش‌بینی کرد افر دی که‌درسرخ رگ گردن آنها 
صدایی شنیده شود دو برابر بیشتر از سایرین در معرض 
خطر حمله قلبی قرار می گیرند. 

زیبایی 

افرادی که دارای صورتی زیبا و متناسب و جذاب 
هستند ژن بهتری دارند و سالم تر هستند. به علاوه طول 
ان اف اه تست ست 

خواب خو ب 

تحقیقات نشان داده است که خواب کافی و خوب 

دربه وجود آمدن احساسات مثبت و خو شایند در انسان 


مادران بخوانند... 
براساس تحقیقات انجام شده مصرف شیر گاو در 
دوران نوزادی خطر ابتلا به دیابت نوع اول را در سنین 
بزرگسالی افزایش می‌دهد. زیرابتالاکتو گلوبولین و 
پروتئین موجود در شیر گاو بدن نوزادان رابه تولید 





نوعی آنتی‌بادی تحریک می کند که این آنتی‌بادی‌ها 
کی وو نت کت 
ضروری برای آموزش سیستم ایمنی بدن است.) 
استفادہ از فلفل 
براساس بررسی‌های انجام شده خوردن غذای 
سبک فلفل‌دار قبل از خواب. موجب سلامتی پوست و 
سوخت و ساز بهتر بدن و نیز خوابی راحت می‌شود. 


مصرف آدامس‌های بدون قند 

جویدن و مصرف زیاد ادامس‌های بدون قند باعث 
به وجود آمدن اسهال می شود و وزن را تا حدود زیادی 
E‏ 

ظر وف پلاستیکی برای کو د کان ممنوع! 

تحقیقات نشان داده است که ظروف پلاستیکی 
چون دارای مواد شیمیایی شبيه اسستروژن هستند 
می تواند برای رشدمغزی کودکان خطرناک باشد. 
بنابراین غذای کودکان رادر ظروف پلاسستیکی سرو 


0 


صادق بودن همسران 
هنگامی که میان همسران بحث و جدالی رخ 
می دھد هر کدام به نحوی می خواهند بگویند که حق 
با خودشان است و طرف مقابل خود رامتقاعد کنند تااو 
را تصدیق کند. درحالی که این کار نه تنها مشکلی راحل 
نمی کند» بلکه باعث ناسا ز گاری‌های دیگر می شود. 
همسرآن باید بدانند پافشاری برروی حقوق خود باعث 
می‌شود حقوق دیگری را زیرپا بگذارند. 
دستیابی به تفاهم 
ترا به دست اوردن تفاهم میان همسران بايد 
اتحاد و همدلی میانشان به وجوداید.با درک متقابل 
و گفتگوهای صادقانه. استفاده از صبر و عقل, احترام 
متقابل و... انها می‌توانند به صلح و صفا دست بیابند و 
در چنین شرایطی اختلاف عقیده هیچ تضادی در روابط 
همسران به وجود نمی اورد. 


کیک می گند 


۳7 0 3 
بر هام صف سکن 
دالش آمور کلاس بت آبتد انس مدز سا آید امام متسه ۲۱ در سال 
تحصیلی ۸۱-۸۷ با مان ۲۰ شاگرد سمتاز شناخته شد ه است. 
سنا نامبرده در امتحانات نو نه دولٹی پذیر فته شاه امت 
با نشکر از اولباه عجرم عدر سه دان پژوهان تخب 
مخصوصا جناب آفاي اسر الله ورن واولبای عبر سا امد ایام [۲) 


داش اموز کاس ارم ابندایی طرسا ہت نار ليك 
بر مال تسیٹی ۸۱۰۸۱ یا سل ۲۰ ماگرد غار مذاخته شاه امت 


| دانش آموز اول دبیرستان دمت )١(‏ برلقیت تو رابا خاطر کسب 
منواڑ ستازی در سال تحسیلی ۸۱۰۸۷ تبريك گفته 
و انیدواریم در تاس مراهل زندگی و تحصیل برق بای 
از طرف بدر و مادرت 


PPPPAU 


٭. و 





امیر حسین امن زاده کر مجوان 
دانش آموز کلاس پنجم ابتدایی مدرسه گھید غفاری در سال 
تحصیلی ۸۱۳۰۸۷ با ععدل ۲۰ ڈاگرد ساز شناخته شده است. 
شمناً نامبرده در امتحانات نموه دولتی پذیرفته شده است 
با شگر از اولباه تضرم عبر سه داش بز وهان تشه 
تخس سا جناب آنای شپاب گوذرزی و اولبای سر سه شپت لغارق_ 


داش آنوز کلاس سور بای مدرم انار سین (غ] 
درسال تصیلی ۸۱۳۸۷ با سذل ۲۰ شاگرد بناز شنائتة شر است. 


اولین موسسة ترمیم مو در ران در 
تهران- خبانان ول عضر۔ خب سسا آفر بفا - عفد سوم ”چ 





3T AAAS ۰۳ AAA ATTY ۸۹۸۳۸ - ۳۱۳۳  یفقت‎ | 


ہک 
اطلاعات لل (۶۵) ۱۳و۸۷ 
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۵ ساله از اسلامشهر | 


احمد زکی زاده 7 اب 
از ده علی 5 I‏ 


جع وظ 


فاطمه پارسا کوهبنانی 
از نوق 


مهسا زکی زاده قریه علی 





0۶ 
اطاعات لل پاره ۰ ۳۳۶ 


وی ی و ا کا ا نظ و 
COG‏ سس لیا سے gog Neg NeW‏ 
i: OA E 07 IS‏ اون میلو ون ا 
EDETE DEDE‏ - مرو زو موز EEE‏ 


O 80 00 00 ۷ ا‎ 0 EO 


م لس کے کے“ 


E 5‏ : بی 2 کے FREE‏ ای 


کم ام اف رکا لوف ج رک رک اي رج ر اق 
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